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منشاء نفت و روند تشکيل آن                                                                                                                                                    نفت خام مايعی است غليظ به رنگ سياه يا قهوهای تيره که اساسن از هيدروکربن ها تشکيل شده است.
در مورد منشاء نفت به دو نظريهء معدنی و آلی می رسيم.

نظريهء منشاء معدنی نفت: که در سال 1886 توسط  برتلو داده شد اينک رد شده است.                                                                                                                        
همچنين در سالهای 1889( مندليوف) نظريهء برتلو را تاييد کرد و پس از ان در سال1901  سا باتيه و ساندرنس نظريهء منشاء معدنی بودن نفت را تاييد کردند

نظريهء منشاء آلی:

امروزه می توان گفت که نظريهء منشاءآلی نفت برای نفت خام سبک به هر نظريه ديگري قابل قبول تر است اين نظريه به دلايل زير متکی است:

1- نفت خام هميشه در لايهای رسوبی يافت می شود که همواره مقدار زيادی از مواد آلی نيز در اين لايها وجود دارند.

2- نفت خام محتوی ماده ای به نام پور فيرين می باشد.اين ماده فقط در عامل سرخی خون ( هِمين) حيوانات و نيز در سبزينهء گياهان وجود دارد.
3- اکثر نفتهای خام خاصيت چر خش سطح پلاريزاسيون نور را دارند. اين خاصيت مربوط به وجود کلسترول است با منشاء حيوانی يا گياهی.
به نظر می رسد که موجودات بسيار کوچک و بيشماری که در دريا ها و مرداب ها زندگی می کنندو پلانگتون  (فيتو پلانگتون و زئوپلانگتونها) ناميده می شوند منشاء آلی نفت می باشند.

توزيع  پلانکتونها  در  سطح  دريا  یکنواخت  نيست.اين  موجودات  در  قسمت  بالای  آب  دريا    (عمق 50 تا 100 متری) که اشعهء خورشيد نفوذ می کند و نيز در مجاورت سواحل متمرکز ند.توليد مثل اين موجودات بسيار زياد است و پس از نابودی در کف دريا سوب می دهند.البته پلانکتونها تنها منبع مواد آلی نيستند. اب رود خانه ها يی که به دريا ميريزند حاوی مقداری مواد هيو ميک است که ترکيبشان نزديک به هيدرو کربنها است.                              
 نفت خام
بسياری از دانشمندان عقيده دارند که نفت از باقيمانده موجودات ريز و گياهانی که صدها ميليون سال پيش در درياها می زيسته اند به وجود آمده است.  زمانی که آنان مرده اند  ، بدن آنان در کف دريا ، بين رسوبات دريا محصور شده  است.

بعد از ميليونها سال ، گرما و فشار آنها را به نفت و گاز تبديل کرده است. نفت و گاز معمولاً همراه  با هم در پوسته زمين يافت می شوند و  برای به دست آوردن آنها نياز به حفاری در پوسته زمين است.  در نمودار زير  دوره زمانی شکل گيری نفت خام نمايش داده شده است.
	[image: image24.jpg]



	موجودات  و گياهان ريز (پلاکتونها) انرژی لازم خود را از آفتاب می گرفته اند. وقتی   مرده اند در ته دريا جمع گرديده اند.
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	سپس بين سنگها و گلهای کف دريا مدفون شده اند . عقيده  بر اين است که انرژي در بدن آنها  ذخيره شده بوده است و سپس بدن آنها  شروع  به پوسيدن گذارده است.
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	فشار و دما در اعماق زمين  باعث تبديل شيميايی بقايای موجودات به نفت خام و گاز شده است.


نفت خام و گاز در اعماق زمين ، بين چين خوردگيها و سنگهايي که دارای خلل و فرج است يافت می شود. 

اما ترکيبات نفت خام چيست؟ نفت خام مخلوطی از هيدروکربنهای مختلف است از هيدروکربنهای سبک C1 تا هيدروکربنهای سنگين. همچنين شامل بعضي از نمکها ، فلزات و غيره می باشد. اگر هر هيدروکربن را  به وسيله يک توپ با اندازه مشخص  نشان دهيم ، شکل زير بيانگر ترکيبات نفت خام است: 
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همانطور که در شکل مشخص است ، نفت خام مشتمل بر انواع هيدروکربن ها می باشد. به علاوه ترکيبات ديگری به رنگهای آبی و  زرد نيز ديده می شود که نمکها و ساير ناخالصی ها می باشند.

مواد آلی موجود در رسوبها حاوی 15-30% اٌکسيژن و 10-7% هيدروژن ميباشند در حالی که مواد نفتی  حد اکثر 4% اکسيژن و15-11% هيدروژن  دارند.بنا بر اين تبديل مواد آلی  به هيدرو کربن ها يک پديده  احيا است که به کمک باکتری های غير هوازی مو جود در اعماق آبها صورت می گرد.بدين ترتيب مواد آلی طی يک رشته واکنش های فساد- تجزيه مولکولی- تراکم وپليمری شدن به ماده هيدرو کربنی بيار غليظ به نام کروژن تبديل ميشود.مجموعه اين تغيير وتبديلها را دگرگونی ديا ژنتيک می نامند .اين دگر گونی از لايه های يک متری آغاز شده و تا اعماق هزار کيلو متری ادامه ميابد و مدت ان نيز 5 تا 10 هزار سال است.
با ادامه رسوب گزاری عمق لايه ها نيز زياد می شود و در نتيجه فشار ودما افزايش ميابد.تحت چنين شرایطی  t > 100 c , p >1000 atm  کروژن در اثر تجزيه حرارتی به هيدرو کربن های مايع سبکتر تبديل ميگردد وبا ادامه رسوب گذاری، مقداری از اين هيدرو کربنها در اثر شکست تبديل به هيدرو کربن های سبک و گاز متان می شوند.

شکوفايی فصلی يا ساليانه جلبکهای پلانکتونيک ، غالبا به عنوان بوجود آورنده لاميناسيون ريتميک در نظر گرفته‌ می‌شود. همانند تشکيل زغال ، شرايط هوازی برای ممانعت از اکسيداسيون مواد آلی و احيا تجزيه باکتريائی مورد نياز است. بنابراين بيشتر شيلهای نفتی در توده‌های آبی لايه‌لايه در جايی که آبهای سطحی اکسيژن‌دار اجازه رشد پلانکتونها و آبهای احيايی کف اجازه حفظ شدن مواد آلی را می‌دهد، تشکيل می‌شوند. 

   ديدکلی
کروژنها مواد آلی رسوبی شکننده‌ای هستند که در حلالهای مواد آلی غیرمحلول هستند و دارای ساختمان پلمری می‌باشند. مواد آلی شکننده‌ای که در حلالهای آلی محلول باشند، بيتومن ناميده می‌شوند. ولی کروژنها را می‌توان توسط اسيدهايی مانند HCL و HF از سنگهای رسوبی باز پس گرفت. همچنين ممکن است توسط روش دانسيته و استفاده از مايعات سنگين بتوان کروژن را جد اساخت. چون کروژن نسبت به کانيهای ديگر سبک بوده و وزن مخصوص کمتری دارد. 

روشهای مطالعه کروژن 

تمرکز کروژن بوجود آمده را می‌توان با ميکروسکوپهای با نور عبوری يا انعکاسی مورد بررسی قرار داد و هويت بيولوژيکی و منشا و نحوه بوجود آمدن اوليه آنها را مطالعه نمود. همچنين با استفاده از ميکروسکوپهای با نور ماورای بنفش و مشاهده کردن رنگهای فلورسانس ، اجزا اصلی تشکیل دهنده کروژنها را مشخص ساخت و از اسپکتروسکوپهای مادون قرمز نيز جهت بررسی ترکيب شيميايی و ساختمانی کروژنها کمک گرفت. 

تجزيه کروژن 

مولکولهای بزرگ و پيچيده کروژن به سختی قابل تجزيه بوده ولی در اثرحرارت دادن در اتمسفر به ذرات کوچکتری شکسته می‌شوند که بعدا آنها را می‌توان توسط دستگاههای کروماتوگرافی گازی و اسپکترومترهای جرمی تجزيه نمود. 

تغييرشکل کروژنهای مدفون در اثر افزايش حرارت 

تبديل کروژنها به نفت و گاز فرايندی است که به درجه حرارت بالايی نيازمند است. برای شروع تبديل مواد حيوانی و گياهی آلی به هيدروکربنها درزيرفشار 1-2 کيلومتر رسوب ، حرارتی درحدود 70-50 درجه سانتيگراد لازم است. درجه حرارت نهايی برای اين تبديل که بلوغ يا مچوراسيطون ناميده می‌شود. حتی به بيش از 150 درجه سانتيگراد می‌رسد. لازم به ذکر است که در نواحی با گراديان زمين گرمايی بيشتر ، به عنوان مثال نواحی با جريان حرارتی بالا ، امکان دارد مواد آلی درعمق کمتری به درجه بلوغ (مچوريتی) برسند. 

تاثير فشار بر ساختمان کروژنها 

با افزايش حرارت در اثر افزايش بار رسوبی فوقانی عاملهای باندی C- C مولکولهای آلی موجود در کروژن شکسته می‌شوند و گاز نيز در اين مرحله تشکيل می‌شود. بنابراين با بالا رفتن حرارت همگام با افزايش فشار ، باندهای C- C بيشتری در کروژن و مولکولهای هيدروکربنی که قبلا تشکيل شده بودند، شکسته می‌شود. اين شکستگی راهنمايی برای تشکيل هيدروکربنهای سبک تر ، از زنجيره‌های هيدروکربنی طويل و از کروژن است. جدا شدن متان و ديگر هيدروکربنها سبب می‌شود که کروژن باقيمانده نسبتا از کربن غنی شود. زیرا در آغاز ، کروژنهای تيپ 1و 2 نسبت H/C برابر 1.7 و 1.3 دارند. 

دياژنز کروژن 

شروع دياژنز با درجه حرارت 70-60 صورت می‌گيرد و ازدياد درجه حرارت تا زمانی که نسبت H/C =0.6 و نسبت     O/C      =0.1   باشد تا حدود 150 درجه سانتيگراد ادامه می‌يابد. در درجه حرارتهای بيشتر تمام زنجيره‌های هيدروکربنی طويل تقريبا شکسته می‌شوند و بنابراين باقيمانده آن بطور کلی تنها از گاز متان )گازخشک( می‌باشد و ترکيب کروژن تدريجا به سمت کربن خالص ميل خواهدکرد. ( H/C=0 ) 

محاسبه مچوريتی 

محاسبه مچوريتی (به بلوغ رسيدن) سنگ مادر برای پيشگويی اينکه چه سنگهای مادری برای تويد نفت بقدر کافی رسيده هستند و همچنين جهت محاسبه کامپيوتری و طرح ريزی بکار می‌رود که اينها يک قسمت مهم از آناليز حوضه برای اکتشافات نفت می‌باشند و مهمترین بهره از اين محاسبات تعيين تاريخچه فرونشينی است که از ثبت چينه شناسی و تخمين گراديان زمين گرمايی مشتق می‌شود. بنابراين تاريخچه فرونشينی تابعی از زمان زمين شناسی می‌باشد. 

انواع کروژن 

بطور کلی سه نوع کروژن قابل تشخيص است. وجه تمايز اين سه نوع کروژن به نوع ماده آلی تشکیل دهنده و ترکيب شيميايی آن بستگی دارد.
کروژن نوع اول :
اين نوع کروژن دارای منشا جلبکی بوده و نسبت هيدروژن به کربن موجود در آن از ساير کروژنها بيشتر می‌باشد  نسبت هيدروژن به کربن حدود 1.2 تا 1.7 است .

· کروژن نوع دوم :
کروژن نوع دوم يا ليپتينيک‌ها نوع حد واسط کروژن محسوب می‌شود. نسبيت هيدروژن به کربن نوع دوم ، بيش از 1 می‌باشد. قطعات سر شده جلبکی و مواد مشتق شده از فيتو پلانکتونها و زئوپلانکتونها متشکلين اصلی (کروژن ساپروپل) کروژن نوع دوم است.

· کروژن نوع سوم :
کروژن نوع سوم يا هوميک دارای نسبت هيدروژن به کربن کمتر از 84 % می‌باشد. کروژن نوع سوم از ليگنيت و قطعات چوبی گياهان که در خشکی توليد می‌شود به وجود می‌آيد. 

مراحل تشکيل کروژن 

مواد آلی راسب شده در حوضه‌های رسوبی با گذشت زمان در لابه‌لای رسوبات دفن می‌شود. ازدياد عمق دفن‌شدگی با افزايش فشار و دمای محيط ارتباط مستقيم دارد. تی‌سوت ( 1977) تحولات مواد آلی در مقابل افزايش عمق را تحت سه مرحله به شرح زیر تشريح می‌کند :


مرحله دياژنز 
تحولات مواد آلی در مرحله دياژنز در بخشهای کم عمق‌تر زير زمين و تحت دما و فشار متعارف انجام می‌شود. اين تحولات شامل تخريب بيولوژيکی توسط باکتريها و فعل و انفعالات غير حياتی می‌باشد. متان ، دی‌اکسيد کربن و آب از ماده آلی جدا شده و مابقی به صورت ترکيب پيچيده هيدروکربوری تحت عنوان کروژن باقی می‌ماند. در مرحله دياژنز محتويات اکسيژن ماده آلی کاسته می‌شود ولی نسبت هيدروژن به کربن ماده‌ آلی کم و بيش بدون تغيير باقی می‌ماند. 

· تاثير مرحله دياژنز در بوجود آمدن هيدروکربنها :
در اوائل مرحله دياژنز مقداری از مواد جامد از قبيل خرده فسيلها و يا کانيهای کوارتز و کربنات کلسيم و … ، ابتدا حل شده بعدا از آب روزنه‌ای اشباع گشته ، سپس به همراه سولفورهای آهن - سرب و روی و مس و غيره دوباره رسوب می‌کنند. در اين مرحله مواد آلی نيز به سوی تعادل می‌روند. يعنی اول در اثر فعاليت باکتريها مواد آلی متلاشی شده و بعدا همزمان با سخت شدن رسوبات)سنگ شدگی (اين مواد نيز پليمریزه شده و مولکولهای بزرگتری را تشکيل داده سپس به تعادل می‌رسند که در اين حالت تعادل آنها را کروژن می‌نامند. 

مرحله کاتاژنز 

تحولات مواد آلی در مرحله کاتاژنز در عمق بيشتر تحت دمای زيادتر صورت می‌گيرد. جدايش مواد نفتی از کروژن در مرحله کاتتاژنز به وقوع می‌پيوندد. در ابتدا نفت و سپس گاز طبيعی از کروژن مشتق می‌شود. نسبت هيدروژن به کربن ماده آلی کاهش يافته ولی در مقدار اکسيژن به کربن تغيير عمده‌ای صورت نمی‌گيرد. 

· تاثير مرحله کاتاژنز در بوجود آمدن هيدروکربنها :
در اين مرحله مواد آلی تغييرات زيادی پيدا می‌کنند و حين تغيير وضع مداوم مولکولی در کروژنها در ابتدا نفتهای سنگين ، بعدا نفتهای سبک و در آخر گازهای مرطوب توليد می‌شوند. در آخر مرحله کاتاژنز تقريبا تمامی شاخه‌های زنجيری هيدروکربنها از مولکول کروژن جدا شده و مواد آلی باقيمانده در مقايسه با زغال سنگها از نظر درجه بلوغ ، شبيه به آنتراسيت بوده و ضريب انعکاسی بيش از 2% دارند. 

مرحله متاژنز 

تحولات ماده آلی در مرحله متاژنز تحت دما و فشار بالاتر نسبت به مراحل قبلی انجام می‌شود. بقايای هيدروکربن بخصوص متان از ماده آلی جدا می‌شود. نسبت هيدروژن به کربن کاهش يافته ، به نحوی که در نهايت کربن به صورت گرافيت باقی خواهد ماند. تخلخل و تراوايی سنگ در اين مرحله به حد قابل چشم پوشی می‌رسد. 

· تاثير مرحله متاژنز در بوجود آمدن هيدروکربنها :
در مرحله متاژنز و متامورنيسم رسوبات در عمق بيشتر و تحت تاثير حرارت و فشار بيش از حد قرار دارند. در اين مرحله کانيهای رسی ، آب خودشان را از دست داده و در نتيجه تبلور مجدد در بافت اصلی سنگ تغييرات بوجود می‌آيد. در اين مرحله کروژن باقی مانده (موادآلی باقی مانده) تبديل به متان و کربن باقيمانده می‌شود. اين مواد را می‌توان قابل قياس با تبديل زغال سنگ به آنتراسيت دانست که ضريب انعکاسشان تا 4% می‌رسد. بالاخره در آخراين مرحله باقيمانده مواد آلی که به صورت کربن باقی مانده در آمده بود، تبديل به گرافيت می‌شود. 

مواد آلی تشکيل دهنده شيلهای نفتی 

·  بيشتر مواد آلی در شيلهای نفتی ، بقايای جلبک و اسپورهای جلبکی فراوانند. بنابراين ، فرض بر اين است که بيشتر مواد آلی دارای منشا جلبکی باشند. خرده‌های دانه ريز گياهان کاملتر و مگااسپورها نيز ممکن است يک جز تشکيل دهنده مهم باشند. شکل تيپيک رسوبی در بسياری از شيلهای نفتی وجود لاميناسيون مشخص ، در مقياس ميليمتر ، تناوبی از لامينه‌های آواری و آلی می‌باشد..

  نوع کروژن در شيلهای نفتی 

کروژن در شيلهای نفتی عمدتا از نوع I است که دارای نسبت بالای H/C و نسبت پايين O/C است و عمدتا از مواد جلبکی ليپيد چربيها و اسيدهای چرب سرچشمه گرفته است، تا اينکه از کربوهيدراتها ، ليگينها يا صمغها باشد. برخی از کروژنها در شيلهای نفتی ، ممکن است از نوع II باشد که از خرده‌های گياهان آوندی تشکيل شده‌اند. برخی فلزات ، نظير واناديوم ، نيکل ، اورانيوم و موليبدنيوم در شيلهای نفتی فراوانند که با کروژن مخلوط شده‌ يا اينکه به صورت کلات در کروژن هستند. 

محيطهای رسوبی شيلهای نفتی 

شيلهای نفتی ، در محيطهای درياچه‌ای و دريايی رسوب کرده‌اند. شيلهای نفتی در سازند گرين ريور ائوسن حاوی دولوميت و کلسيت بيشتری بوده و به صورت لامينه‌ها يا واروهای ريتميک هستند. اگر چه قبلا به منشا آبهای نسبتا عميق نسبت داده می‌شد، وليکن در حال حاضر ، تصور بر اين است که رسوبگذاری در درياچه‌های موقتی ، نسبتا کم عمق که اغلب در معرض خشک شدگی قرار گرفته‌اند، صورت گرفته باشد. سيکلهای کوچک مقياس شيلهای نفتی که به طرف بالا به تبخيري‌ها تبديل می‌شود منعکس کننده گسترش مداوم يک درياچه لايه‌لايه غيرشور ، به يک درياچه شور می‌باشد.

شيل نفتی تشکيل شده از يک گونه منفرد جلبکی در چندين افق در کربونيفر تحتانی دره ميدلند در اسکاتلند دريافت می‌شود. اين افق‌ها ، در درياچه‌های آب شيرين در يک کمپلکس دلتايی که زغالهای هوميکی نيز گسترش دارند، يافت می‌شود. چون جلبکهای پلانکتونيک ، منشا اصلی مواد آلی هستند و اينها دارای يک تاريخچه زمين شناسی طولانی هستند، لذا شيلهای نفتی در کامبرين يافت می‌شوند. برای مثال ، شيل ناساج در ميشيگان و وسيکانسين سنی در حدود 1100 ميليون سال دارد. 

اهميت شيل های نفتی از نظر اقتصادی 

در حال حاضر ، توجه نسبتا زيادی به شيلهای نفتی می‌شود چون آنها يک منشا سوخت فسيلی هستند و ممکن است به جايگزينی ذخاير نفتی که انتظار اتمام آن می‌رود، کمک کند. رسوبات گسترده‌ای از شيلهای نفتی در روسيه ، چين و برزيل يافت می‌شود و رسوبات با عيار پايين که ممکن است از نظر اقتصادی باارزش شود در تعداد زيادی از کشورهای ديگر جهان يافت می‌شود. شيلهای نفتی همچنين پتانسيل سنگهای مولد نفت هستند. 

علائم و شواهد مهاجرت هيدروکربورها 
· مواد آلی موجود در منافذ مرتبط سنگهای سطحی زمين ، اکسيد شده و فاسد می‌شود. بنابراين ، لازمه حفظ مواد نفتی در مخزن به دنبال افزايش عمق و ازدياد دمای مخزن می‌باشد.
· بخش بسيار کوچکی از مواد ارگانيکی سنگهای منشا به نفت و گاز تبديل می‌شود. مقدار نفت به صورت جازا بسيار ناچيز است. به همین دليل تشکيل مخزن دارای ذخيره قابل ملاحظه هيدروکربور در سنگ منشا غير ممکن به نظر می رسد.

· نفت و گاز بطور کلی همراه آب در منافذ سنگ مخزن تجمع می‌يابد. به همين دليل ، وجود نفت و گاز در منافذ و شکستگيها همزمان با دفن شدگی مخزن در صورت گرفته است.

· نفت و گاز در بالاترين نقطه مخزن تجمع و تمرکز يافته که خود تاثيری بر حرکت نفت به سمت بالا و يا در جهات عرضی می‌باشد.

· نفت و گاز و آب بر اساس وزن مخصوص نسبت به يکديگر در مخزن قرار می‌گيرد. نحوه قرار گرفتن گاز ، نفت و آب حاکی از حرکت آنها در داخل مخزن است.

__
مهاجرت اوليه نفت 
منظور از مهاجرت اوليه ، جز بيش مواد هيدر و کربنی از سنگ منشا بصورت محلول در آب ، ملکول آزاد ، جذب در مواد ارگانيکی يا غير ارگانيکی و يا تلفيقی از آنها می‌باشد. هيدروکربورها ضمن انتقال اوليه بايستی از سنگ منشا ، آزاد شده تا بتوانند حرکت کنند. به هرحال ، جدايش مواد ارگانيکی قابل حل از سنگ منشا ، مکانيسم اصلی انتقال اوليه را بوجود می‌آورد. مقدار از این تولید در واحد حجم بسیار کم است. دما و فشار با ازدياد عمق و دفن سنگها افزايش پيدا می‌کند.

اين عمل سبب کاهش مقدار غلظت سنگهای قابل انعطاف شده و به نحوی که در نهايت منجر به خروج مقدار زيادی از مايع درون خلل سنگ می‌شود. سنگهای دانه ريز مانند رسها بيشترين فشار را متحمل می‌شود. مايع محتوی اين سنگهای تحت فشار به طرف بالا صعود می‌کند. به همين دليل افزايش فشار می‌توانند سر آغاز حرکت صعودی سيالات محسوب شود. مطالعه‌ای که بر قابليت انحلال پذيری هيدروکربورها در آب سازند صورت گرفته حاکی از کاهش قابليت انحلال قابليت انحلال هيدروکربورها ضمن افزايش اندازه ملکولی آن می‌باشد. افزايش دما قابليت حل هيدروکربور در آب را افزايش می‌دهد.

قابليت انحلال هيدروکربورهای سنگينتر با کاهش دما کم می‌شود. بنابراين هيدروکربورها بر اثر کاهش دما به تدريج از محلول اشباع شده خارج می‌شود. اين رهايی در هر سنگی که دمايی کمتر از دمای قبلی خود داشته باشد می‌تواند صورت گيرد. نتيجه آزاد شدن هيدروکربور ، راه يابی آن به مسير اصلی جريان است. آزاد سازی نفت ، ناشی در کاهش دما ، در هر حال ، تنها مقدار کمی نفت از سنگهای ضخيم لايه ، می‌تواند از آب عبور جدا شود. 

مهاجرت ثانويه نفت 
تمرکز مواد آلی و هيدروکربورها و يا واحد حجم سنگ بسيار محدود است و حرکت آن مواد نسبت به سنگ مخزن نيز به آهستگی صورت می‌گيرد. مولکولهای هيدروکربور آزاد شده و يا بخشهای کوچک نفتی در حال ورود به سنگ مخزن اصولا کوچکتر از معبر سنگ بود و استفاده از نيروی ارشميدس ، نيروی موئين ، نيروی هيدروديناميکی ، تراوايی موثر و در صد اشباع آب سنگ مخزن به بخش بالاتر مخزن انتقال پيدا می‌کند. حرکت صعودی هيدروکربور در مخزن منوط به جابجايی ديگر ملکولهای هيدروکربور بوده با اين که بوسيله جريان آب صورت می‌گيرد.

ورود هيدروکربور به مخزن تداوم حرکت صعودی آن را تامين می‌کند. نفت و گاز شناور در آب با استفاده از نيروهای ارشميدس و هيدروديناميکی به سمت قله تاقديس حرکت می‌کند. تمرکز نفت و گاز در قله تاقديس مقاومت آن دو را در مقابل جريان افزايش می‌دهد. آب به ناچار در جهت شيب جريان به حرکت خود ادامه می‌دهد. حضور جريان قوی آب و وجود اختلاف فشار ، سبب کج شدگی سطح آب و نفت می‌شود. تداوم فشار هيدروديناميکی ممکن است باعث جدايش مخازن از يکديگر شده و تغيير کلی در تعادل مخزن را ايجاد کند. مخزن در شرايطی تشکيل می‌شود که نفت و گاز در جهت مخالف نيروی هيدروديناميکی به طرف بالا حرکت کرده و در ناحيه رخساره‌ای ، نيروی هيدروديناميکی و نيروی موئين بر نيروی ارشميدس غلبه کند. بطور طبيعی در ناحيه تغيير رخساره‌ای مقدار تخلخل و تراوايی سنگ به سمت بالا کاهش يافته است.

نفت از منافذ ريز يا معابری که بر اثر صعود نفت خام از لابه‌لای رسوبات آغشته به آب ايجاد شده است به سمت بالا حرکت می‌کند. حرکت صعود کننده نفت تا زمانی که نيروی ارشميدس نفت خام ، بر فشار موئين بين خلل برتر باشد تداوم پيدا می‌کند. نفت و گاز خارج شده از سنگ منشا ابتدا در مرز بين سنگ منشا و مخزن تجمع پيدا می‌کند. حرکت صعود کننده نفت خام و گاز به دنبال تجمع آنها و افزايش فشار جابجايی به صورت رشته‌های باريک به سمت بالای سنگ مخزن آغاز می‌شود. تجمع هيدروکربور در سنگ مخزن پس از رسيدن هيدروکربورهای رشته مانند به بخش فوقانی سنگ مخزن شروع می‌شود. 

ويژگيهای زمين شناسی در مهاجرت و تمرکز هيدروکربورها 
اين ويژگيها با توجه به شناخت نواحی هيدروکربوردار به شرح زير است: 

1. آب اطراف مخزن نفت را فرا گرفته است. به همین دليل مشکلات نفت به هيدرولوژی ، فشار سيال و حرکت آب بستگی دارد. حرکت آب به سمت ناحيه کم فشار بوده و مقدار حرکت به پتانسيل بالا و قدرت جريان در سازند آبدار بستگی دارد.

2. گاز و نفت هر دو نسبت به آب شناور بوده و همچنين نسبت به آب دارای وزن حجمی پايين‌تری می‌باشند. از آهکی تا سيليس ، منشا رسوبی سنگ ، در صد تخلفل سنگ از 1 تا 40 در صد و به تراوايی از 1 تا چندين ميلی‌داری بستگی دارد.

3. نفتگيرها ممکن است حاصل پديده ساختمانی ، چينه‌ای و يا تلفيقی از هر دو باشد. در شرايطی که اختلاف پتانسيل سيال وجود داشته باشد. احتمال ايجاد معبر و تمرکز فراهم می‌آيد.

4. اندازه و شکل ميکروسکوپی خلل و پيچا پيچی معابر تراوا و خصوصيات سنگهای مخزن بطور کامل متغير است. مهاجرت و تجمع در خلال معبر تراوا و محيط شيميايی صورت می‌گيرد.

5. حداقل زمان تشکيل ، مهاجرت و تجمع نفت کمتر از 1 ميليون سال است.

6. مرز فوقانی يا سقف مخازن کم و بيش غير قابل نفوذ است.

7. دمای مخازن نفت متغير و از 50 تا 100 درجه سانتيگراد نوسان دارد.

8. فشار مخازن متفاوت بوده و مقدار آن برحسب تاريخچه زمين شناسی متغير می‌باشد. 

نقش سطح تماس آب و نفت در مهاجرت نفت 
سطح تماس آب و نفت در بسياری از مخازن کج شدگی داشته و مقدار کج شدگی از يک متر تا دو متر و يا بيشتر در کيلومتر می‌باشد. بطور استثنا کج شدگی سطح آب و نفت تا 250 متر در کيلومتر نيز مشاهده شده است. کج شدگی سبب جابجايی نفت و گاز از يک سوی مخزن به طرف ديگر آن می‌شود. اين امر از نظر توسعه و استخراج چنين مخازنی حائز اهميت می‌باشد. در شرايطی که جابجايی تجمع نفت بسيار شديد باشد ذخيره نفتی از موضع واقعی خود ، متد حرکت می‌کند. به نحوی که ممکن است ضمن صفر اولين چاه آثاری از وجود مخزن در محل ديده نشود. 

زمين شناسي نفت
زمين شناسی نفت از دو کلمه Petroleum Geology تشکيل شده که اصطلاح پترولِِِيوم)  روغن سنگ( ، دو کلمه لاتين پترا ، يعنی سنگ واليوم ، يا روغن را شامل می‌شود و Geology هم که به معنی زمين شناسی می‌باشد. 

نفت يا پتروليوم نوعی قير و يا بيتومين است که به صورت مجموعه‌ای از هيدروکربورهای مختلف ، به اشکال مايع و يا گاز در مخازن زيرزمينی وجود دارد. پتروليوم در شيمی و زمين شناسی ، اصطلاحا به ترکيبات هيدروکربوره‌ای اطلاق می‌شود که توسط چاههای نفت از داخل زمين استخراج می‌شوند. شکل اصلی پتروليوم در داخل مخازن به صورت گاز است که به نام گاز طبيعی ناميده می‌شود بخشی از پتروليوم در شرايط متعارفی ( 15 درجه سانتيگراد و 760 ميليمتر فشار جيوه ، به صورت مايع در آمده که به آن نفت خام می‌گويند و بخش ديگر به همان صورت گاز باقی می‌ماند. 

 اکتشاف نف
سابقه اکتشاف نفت در ايران به حدود 4000 سال پيش می‌رسد. ايرانيان باستان به عنوان مواد سوختی و قيراندود کردن کشتی‌ها ، ساختمانها و پشت بامها از اين مواد استفاده می کردند . نادر شاه در جنگ با سپاهيان هند قير را آتش زد و مورد استفاده قرار داد. در بعضی از معابد ايران باستان برای افروختن آتش مقدس از گاز طبيعی استفاده شده و بر اساس يک گزارش تاريخی يک درويش در حوالی باکو چاه نفتی داشته که از فروش آن امرار معاش می‌کرده است. 

عکسبرداری هوايی 

اگر در منطقه‌ای به وجود نفت مشکوک شوند از آنجا عکسبرداری هوايی می‌کنند تا پستی و بلنديهای سطح زمين را دقيقا منعکس نمايند. آنگاه عکس را به صورت فتوموزائيک درآورده و با دستگاه استريوسکوپ مورد مطالعه قرار می‌دهند. 

نقشه برداری عملی 

برای گويا کردن عکسهای هوايی نقشه برداری از محل ، توسط اکيپی صورت می‌گيرد. فواصل و اختلاف ارتفاع با دستگاه فاصله ياب يا تئودوليت تعيين می‌شود و بدين ترتيب نقطه به نقطه محل مورد نظر مطالعه می‌شود. 

نقشه کشی 

اطلاعات بدست آورده را بوسيله دستگاه پانتوگراف در اندازه‌های بزرگتر و يا کوچکتر رسم کرده و همراه با عکسهای هوايی نقشه پانتوگرافی که پستی و بلنديهای سطح زمين را نشان می دهد رسم می کنند. 

آزمايش روی نمونه های سطحی 

پس از نمونه برداری ، آنها را شماره گذاری کرده و در کيسه‌های مخصوص به آزمايشگاه می‌فرستند. در آنجا بر روی يک شيشه مستطيل شکلی کمی چسب کانادا قرار داده و مقداری از خرده سنگهای دانه بندی شده را روی آن می‌چسبانند. سپس آنها را سائيده تا ضخامت آن 0.2 ميليمتر گردد و نور بتواند از آن عبور کند. اين نمونه ها را که اسلايد می‌گويند در زير ميکروسکوپ قرار داده تا از نظر زمين شناسی ، نوع سنگ ، فسيل شناسی ، ميکروفسيل شناسی و ساختار زمين مورد بررسی قرار گيرد. 

رسم نقشه زمين شناسی 

با در دست داشتن نتايجی که از روی نمونه‌های سطح زمين بدست آمده ، عکسهای هوايی و نقشه‌های توپوگرافی ، نقشه زمين شناسی سطح زمين را رسم می کنند. با داشتن خطوط ميزان منحنی ، بعد سوم یا ارتفاعات را هم روی آنها مشخص می‌کنند. 

نقشه ساختمانی زيرزمينی 

برای آگاهی نسبت به زير زمين نياز به روشهای غير مستقيم است که يکی از آنها روشهای ژئوفيزيکی است. بوسيله اين روشها شکل لايه های زير زمين را مشخص کرده و می‌توان تا اعماق زيادی اکتشاف غير مستقيم نمود. 

 اصلاح ساختار و تقسيم فعاليت‌هاي بخش نفت در بنگاه‌هاي اقتصادي براي رشد كارآيي و بهره‌وري، تلاش در جهت توسعه ميدان‌هاي نفت و گاز، بخصوص ميدان‌هاي مشترك، توليد گاز براي افزايش جايگزيني آن با سوخت‌هاي مايع و تزريق در ميادين نفتي به منظور جلوگيري از هرز رفتن ذخاير و افزايش بازيافت نهايي (توليد صيانتي) از اولويتي ويژه برخوردار است. زمينه اكتشاف هرچه بيشتر منابع نفت و گاز، به ويژه در خليج فارس و درياي خزر فراهم آمده است كه با كشف ميدان عظيم نفتي آزادگان و ميدان گازي تابناك، ركورد بي‌سابقه‌اي در اكتشاف منابع نفت و گاز در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي به جا گذاشته شد.

مطالعه جامع مخازن نفتي و ارائه طرح مهندسي توليد بهينه از هر ميدان كه منجر به بازيافت بيشتر نفت شود، از مهمترين فن‌آوري‌هاي بخش بالادستي نفت مي‌باشد. در حال حاضر، از 76 ميدان نفت و گاز فعال كشور بهره‌برداري مي‌شود كه بايستي اطلاعات مختلف آن به‌روز شود. طي ساليان اخير، بدلايل متعدد نظير جنگ تحميلي و غيره، مطالعه جديدي به منظور به‌روز نمودن مطالعات انجام شده قبلي صورت نگرفته بود. از اين‌رو، وزارت نفت با مشاركت شركت‌هاي داخلي و خارجي طرح مطالعه برخي از ميادين نفتي را به منظور توسعه افزايش توليد و بازيافت نفت آغاز نموده است. در اين راستا، مطالعه 28 ميدان نفتي اكتشافي و فعال زير به شركت‌هاي ايراني و خارجي واگذار شده است. جدول (5-2) مشخصات ميادين نفتي و گازي مورد مطالعه تا پايان سال 1381 را نشان مي‌دهد. از ميان ميادين فوق، مطالعه جامع ميدان نفتي منصوري (آسماري) تكميل شده است. براساس اين مطالعات، ميزان نفت‌خام درجاي اين مخزن يك ميليارد بشكه بيش از نفت درجاي اعلام شده قبلي است. همچنين، تا پايان سال 1381، بيش از 90 درصد مطالعه ميادين مارون (بنگستان) و پارسي نيز به پايان رسيده و برآورد مي‌شود نفت خام درجاي اوليه ميدان پارسي نيز به ميزان 110 ميليون بشكه افزايش يابد.

علاوه بر طرح‌هاي فوق، مطالعه 28 ميدان ديگر در مناطق نفت‌خيز جنوب، فلات قاره و مركزي با استفاده از مهندسين مشاور ايراني در حال اجراست. همچنين، مطالعه 5 ميدان در خشكي و 8 ميدان در دريا نيز در قالب قراردادهاي توسعه ميادين به روش بيع متقابل در دست اجرا مي‌باشد. جدول (6-2) اهداف توليد ميادين نفتي در حال توسعه به روش بيع متقابل را نشان مي‌دهد.

لازم به ذكر است كه در فاصله سال‌هاي 77ـ1367، آهنگ فعاليت‌هاي اكتشافي نسبت به سال‌هاي گذشته به تدريج سرعت گرفته و امكانات بيشتري به توسعه ميادين تخصيص داده شد. جدول (7-2)، اكتشافات جديد ميادين نفتي كشور در طي سال‌هاي 81-1377 را نشان مي‌دهد. با توجه به اين جدول، در سال 1381 سه ميدان جديد نفتي با ذخيره نفت در جاي اوليه برابر با 6/7 ميليارد بشكه، كشف و به مجموع ميادين نفتي كشور افزوده شد كه حدود 5/14 درصد كل ذخاير كشف شده طي دوره 81-1377 محسوب مي شود. بعد از يك سال ركود در بخش اكتشاف نفت، سال 1381 جزء بهترين سال‌هاي اكتشافي در اين بخش محسوب مي‌گردد.

جدول: مطالعات ميادين نفتي و گازي تا پايان سال 1381

	نام ميدان
	نام سازند
	نام مهندسين مشاور

	منصوري
	آسماري
	پرآور ـ جي سي آ

	پازنان
	
	نفتكاو ـ تكنيكا

	شادگان
	
	نفتكاو ـ تكنيكا

	كرنج
	
	نفت كيش ـ اسپرول

	پارسي
	
	كاناز مشاور ـ هيدروسرچ

	مارون
	
	استات اويل ـ پژوهشگاه صنعت نفت 

	اهواز
	
	استات اويل ـ پژوهشگاه صنعت نفت 

	پايدار
	
	سين تف ـ پي آر و رينرتسن و پژوهشگاه صنعت نفت و پارس كاني 

	خشت
	
	پترو فك ـ انگليس و ائي . سي. ال و پتروفك ـ ايران و ج. تي. جي

	بوشگان
	
	پترو فك ـ انگليس و ائي . سي. ال و پتروفك ـ ايران و ج. تي. جي

	رگ سفيد
	آسماري + بنگستان
	نفت كيش ـ اسپرول 

	گچساران
	
	تهران انرژي ـ فرنلب

	بي بي حكيمه
	
	شركت نفت استات اويل ـ پژوهشگاه صنعت نفت 

	دانان
	
	سين تف ـ پي آر و رينرتسن و پژوهشگاه صنعت نفت و پارس كاني

	كوه كاكي
	
	پترو فك ـ انگليس و ائي . سي. ال و پتروفك ـ ايران و ج. تي. جي

	مارون
	بنگستان
	شاره ژرف ـ اي سي ال 

	پايدار غرب
	
	سين تف ـ پي آر و رينرتسن و پژوهشگاه صنعت نفت و پارس كاني

	سركان
	
	سين تف ـ پي آر و رينرتسن و پژوهشگاه صنعت نفت و پارس كاني

	ماله كوه
	
	سين تف ـ پي آر و رينرتسن و پژوهشگاه صنعت نفت و پارس كاني

	دهلران
	سروك
	سين تف ـ پي آر و رينرتسن و پژوهشگاه صنعت نفت و پارس كاني

	سروستان
	
	پترو فك ـ انگليس و ائي . سي. ال و پتروفك ـ ايران و ج. تي. جي

	سعادت آباد
	
	پترو فك ـ انگليس و ائي . سي. ال و پتروفك ـ ايران و ج. تي. جي

	شوروم
	
	پترو فك ـ انگليس و ائي . سي. ال و پتروفك ـ ايران و ج. تي. جي

	كوه موند
	جهرم ـ سروك
	نفتكاو ـ تكنيكا ـ پتران ـ تروساتاديز

	كوه ريگ
	داريان
	پترو فك ـ انگليس و ائي . سي. ال و پتروفك ـ ايران و ج. تي. جي

	دودرو
	فهليان
	پترو فك ـ انگليس و ائي . سي. ال و پتروفك ـ ايران و ج. تي. جي

	كبود
	آسماري + سروك 
	سين تف ـ پي آر و رينرتسن و پژوهشگاه صنعت نفت و پارس كاني

	بوشهر
	سورمه 
	پترو فك ـ انگليس و ائي . سي. ال و پتروفك ـ ايران و ج. تي. جي


جدول  : اهداف توليد ميادين نفتي در حال توسعه به روش بيع متقابل

	نام ميدان 
	توليد نهايي (هزار بشكه در روز)

	دورود
	220

	بلال
	40

	سروش
	100

	نوروز
	90

	نصرت و فرزام
	5/16

	سلمان
	130

	دارخوين
	210

	فروزان
	105

	اسفنديار
	4

	مسجد سليمان
	7/24

	سيري «آ»
	24

	سيري «ئي»
	100


جدول   :  اكتشاف ميادين نفتي جديد طي سالهاي 81- 1377

	نام ميدان
	ذخيره نفت در جاي اوليه 

(ميليون بشكه)
	سال اكتشاف

	لايه نفتي پارس جنوبي

آزادگان

 چنگوله

آرش
كوشك

منصور آباد

توسن

فهليان (افق خامي ميدان آزادگان)
افق خامي ميدان بينك 

تاقديس حسينيه در افق خامي
	6000

25000

944

168

9000

3376

470

6000

77

1526
	1377

1378

1378

1379

1379

1379

1380

1381

1381

1381

	جمع
	52561
	ــ


در مراحل نخستين اكتشاف‌هاي نفتي، وجود نشانه‌هاي سطحي از نفت يا گاز، به يافتن ذخاير زيرزميني كمك مي‌كرد، ولي امروزه اين روش‌هاي مستقيم اكتشاف كمتر قابل استفاده است زيرا بيشتر مناطقي كه داراي چنين نشانه‌هايي بوده‌اند، تاكنون مورد بهره‌برداري قرار گرفته‌اند. در حال حاضر، اكتشاف نفت و گاز شامل فعاليت‌هاي زمين‌شناسي، ژئوفيزيك و حفاري اكتشافي‌ـ‌توصيفي است كه در زمينه ژئوفيزيك، عمده روش بكار گرفته شده، عمليات لرزه‌نگاري دو بُعدي و سه بُعدي مي‌باشد. در ايران، روش لرزه‌نگاري سه بُعدي، بخصوص در مناطق دريايي، جديداً بكار گرفته شده و اكثر عمليات لرزه‌نگاري با استفاده از لرزه‌نگاري دو بُعدي و در مناطق دريايي خليج فارس و خزر صورت پذيرفته است.    

با توجه به جدول (8-2)، ميزان عمليات زمين‌شناسي انجام شده در سال 1381 نسبت به سال گذشته كاهش چشمگيري داشته و از 19566 كيلومتر مربع در سال 1380 به 3302 كيلومتر مربع در سال 1381رسيده است. طي سالهاي 81-1375، به طور متوسط سالانه حدود 17871 كيلومتر مربع عمليات زمين‌شناسي انجام يافته است. همچنين، براي پوشش كامل لرزه‌نگاري در مناطق خشكي و دريايي در اين سال، به ترتيب 1215 و 7267 كيلومتر عمليات لرزه‌نگاري دوبُعدي و 440 و 643 كيلومتر مربع لرزه‌نگاري سه بُعدي انجام گشته است. 

با توجه به نياز اطلاعات لرزه‌نگاري سه بُعدي براي طرح‌هاي توسعه ميادين در حال توليد و شناخت مخازن، براي اولين بار در خشكي، طرح لرزه‌نگاري سه بُعدي ميدان خانگيران در سال 1376 اجرا و به دنبال آن، چنين عملياتي در ميادين شادگان، دارخوين و ِآب تيمور نيز صورت گرفت. اما در مقايسه سال 1381 نسبت به سال قبل، عمليات‌ لرزه‌نگاري دو بُعدي و سه بُعدي، به ترتيب 68/64 و 59/11 درصد رشد منفي داشته‌ است. با توجه به ميزان حجم ذخاير اكتشافي در اين سال، اين امر عمدتاً به دليل تكميل و اتمام عمليات لرزه‌نگاري سال‌هاي قبل، بخصوص در مناطق دريايي جنوب كشور و در نهايت، افزايش كيفيت عمليات اكتشافي بوده است. علاوه بر افزايش روند كيفي عمليات لرزه‌نگاري، توجه ويژه‌اي به استفاده از تكنيك‌هاي جديد در اين صنعت مبذول گشته است به طوري‌كه حجم عمليات سه بُعدي در سال 1381، بخصوص در مناطق دريايي رو به افزايش بوده است. 

حجم عمليات نقشه‌برداري اكتشافي از 36794 كيلومتر در سال 1380 به 20300 كيلومتر در سال 1381 كاهش يافته است. در ضمن، متوسط حفاري انجام گرفته شده در طول دوره 81-1375، حدود 20300 متر بوده است.  

جدول: فعاليت‌هاي اكتشافي انجام شده طي سالهاي 81-1375

	نوع فعاليت
	واحد
	1375
	1376
	1377
	1378
	1379
	1380
	1381

	عمليات زمين شناسي ساختماني
	كيلومترمربع
	18625
	20630
	14931
	23875
	24170
	19566
	3302

	عمليات ژئوفيزيكي:
	
	
	
	
	
	
	
	

	خشكي ـ دو بعدي
	كيلومتر
	2892
	2931
	2466
	1492
	1714
	1014
	1215

	خشكي ـ سه بعدي
	كيلومترمربع
	ــ
	ــ
	670
	481
	286
	775
	440

	دريايي ‌ـ ‌دوبعدي (خليج‌فارس و خزر)
	كيلومتر
	9097
	ــ
	6708
	20803
	60505
	2300
	7267

	دريايي ـ سه بعدي (خليج فارس)
	كيلومترمربع
	ــ
	ــ
	ــ
	ــ
	ــ
	450
	643

	عمليات نقشه‌برداري
	كيلومتر
	14568
	19021
	19733
	25012
	36717
	36794
	20300

	حفاري (خشكي و دريا)
	متر
	20077
	12008
	12750
	23245
	25090
	26763
	22170


                                                                                                                              اکتشاف های انجام شده    11/12/83
۱۳ شرکت خارجى در حال اکتشاف نفت در مناطق مختلف ايران هستند. 
پايگاه اينترنتى بىبىسى در گزارشى از فعاليت هاى اکتشاف نفت در ايران نوشت: هم اکنون ۱۳ شرکت خارجى در حال اکتشاف نفت در مناطق مختلف ايران هستند.
بىبىسى با اشاره به اکتشاف يک حلقه چاه نفت در حوزه نفتى مهر توسط شرکت او.ام .وى اتريش نوشت : براى اولين بار در۲۵ سال گذشته يک شرکت اروپايى در منطقه غرب زاگرس در استان خوزستان يک ميدان نفتى جديد کشف کرده است . 
شرکت او.ام .وى اتريش که از سه سال پيش در حوزه نفتى مهر سرگرم اکتشاف بود، با حفر يک حلقه چاه در عمق چهار هزار و۱۸۶ مترى به نفت رسيد. 
برآوردهاى اوليه حاکى از آن است که اين چاه ظرفيت توليد يک هزار و۴۰ بشکه در روز را دارد و براى تشخيص ميزان ظرفيت اين ميدان قرار است دو حلقه چاه ديگر حفارى شود. 
بىبىسى افزود : شرکت او.ام .وى اتريش سه سال پيش قرارداد حفارى سه حلقه چاه اکتشافى در حوزه مهر با هزينه ۴۲ ميليون دلار با شرکت ملى نفت ايران امضا کرده بود. 
کشف نفت در اين چاه در حالى صورت گرفت که حفارىهاى انجام شده در اين منطقه در سالهاى گذشته بىنتيجه بوده است . 
اين پايگاه اينترنتى نوشت : حوزه نفتى مهر بعد از حوزه زواره کاشان دومين حوزه اکتشاف است که به وسيله خارجىها به نفت رسيده است . 
اولين چاه اکتشافى در بلوک زواره کاشان دى ماه سال گذشته در منطقه آران و بيدگل توسط شرکت سينويک چين به نفت رسيد و در حالى که حفارى چاه دوم به نفت نرسيد، شرکت چينى براى حفارى چاه سوم آماده مىشود. 
قرارداد اکتشافى اين منطقه چهار سال پيش با شرکت چينى سينويک به ارزش 36 ميليون دلار امضا شده بود. 
بىبىسى افزود : شرکتهاى او.ام .وى اتريش و اديسون گاز ايتاليا قرارداد ۸۲ ميليون دلارى 
حفارى چاه نفت در مناطق گچساران و شمال غربى اهواز را امضا کردند و شرکت اديسون گاز همچنين برنده قرارداد۴۰ ميليون دلارى حفارى چاه نفت در حوزه منير شد که براى اين منظور سه حلقه چاه نفت حفر خواهد کرد. 
شرکت نروژى ساگا نيز برنده قرارداد۴۶ ميليون دلارى حفارى حوزه اناران در مرز ايران و عراق شد و يک شرکت آلمانى در حوالى سميرم و درودزن در منطقه زاگرس مشغول حفارى است . 
بىبىسى با اعلام اين که مطالعات اکتشاف نفت در مناطق مرتفع زاگرس به علت موقعيت نامناسب زمين شناسى، شکستگى و گسلهاى فراوان با شکست مواجه شد،افزود : بخشى از کار اکتشاف نفت در خزر نيز تا حدودى به پايان رسيد و قرار است عمليات حفارى در اين حوزه سال آينده آغاز شود. 
بنابراين گزارش ، بهمن ماه سال گذشته وزارت نفت ايران با برگزارى همايشى در هلند از۹۰شرکت خارجى براى اکتشاف در۱۶ حوزه نفتى ايران دعوت کرد که هزينه اکتشاف اين بلوک ها۳۰۰ ميليون دلار و مدت اجراى آن ۲۵ سال برآورد شد.
ميادين مشترك نفتي ايران مشتمل بر 8 ميدان مي باشد كه 5 ميدان آن در خليج فارس مي باشد. جدول زير مشخصات اين ميادين را نشان مي دهد.
جدول: مشخصات ميادين مشترك نفتي دريايی  : ارقام: ميليون بشكه
	نام ميدان
	كشور مشترك
	نفت خام

 درجا
	ذخيره اوليه
	ذخيره ثانويه
	ذخيره كل
	توليد انباشتي تا

 پايان سال 78

	فروزان (دريائي)
	عربستان سعودي
	2309
	1/792
	-
	1/792
	9/549

	سلمان (دريائي)
	ابوظبي
	4073
	1/1525
	5/163
	7/1688
	4/1291

	مبارك (دريائي)
	شارجه
	128
	46
	-
	46
	4/42

	نصرت (دريائي)
	دبي
	188
	71
	-
	71
	2/26

	اسفنديار (دريائي)
	عربستان سعودي
	532
	7/169
	-
	7/169
	0


 

علاوه بر ميادين مذكور ميادين كوچكي در درياي خزر، خليج فارس و در خشكي يا كشورهاي همسايه مشترك مي باشند كه توسعه يافته نمي باشد و ذخائر آنها در حد ناچيزي مي باشد.

جدول: نفت خام قابل استحصال تا پايان سال 1378                 ارقام: ميليارد بشكه

	نام ميدان
	ذخيره نهائي

 اوليه
	ذخيره نهائي 

ثانويه
	جمع
	كل توليد انباشتي تا پايان سال 1378

	نفت خام مناطق دريائي
	1/11
	6/6
	7/17
	4/4

	ميعانات گازي مناطق دريائي
	8/15
	-
	8/15
	ناچيز

	جمع دريائي
	9/26
	6/6
	5/33
	4/4

	جمع كل
	6/122
	3/26
	9/148
	5/52


حفر چاه

صنعت حفاري در ايران با حفر اولين حلقه چاه نفت در منطقه مسجدسليمان آغاز گرديد و اكنون كه حدود يك قرن از عمر آن ميگذرد ، دوران پرفراز و نشيبي را طي نموده و بسياري از تحولات اقتصادي ، سياسي و اجتماعي كشور ما در سايه آن رقم خورده است .حضور بيش از 46 شركت خـارجي و انحصـار مهندسي توليد و اطـلاعات مخـازن نفت و گـاز در دست آنـان و عدم دخالت نيروهاي ايراني و در فرآيند اكتشاف ، توليد و بهره​برداري از مخازن ، صنعت نفت ايران را در هاله​اي از وابستگي كامل فرو برد و چشم​انداز بسيار تيره و تاري در جامعه براي دسترسي به چگونگي اين فرآيندها به منظور استحصال ذخائر ملي بوجود آورد .
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در چنين شرايطي روشنگري نيروهاي دلسوز و متعهد و مبارزات حق​طلبانه مردم ايران ، منجر به ملي شدن صنعت نفت گرديد ، ولي متأسفانه مهمترين حلقه توليد نفت يعني صنعت حفاري كماكان در چمبره بيگا

نگان باقي ماند . و روند چپاول سرمايه​هاي ملي تا سقوط رژيم پهلوي همچنان توسط آنان ادامه داشت .
پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي در ايران ، موجب دگرگوني و تحولات بنياديني در نهادهاي فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي و سياسي كشور گرديد و به تبع آن صنعت نفت كشور و بويژه حفاري نيز دستخوش تحولاتي عظيم گرديد .
شركت ملي حفاري ايران بعنوان مولود انقلاب اسلامي در اول ديماه 1358 بفرمان بنيانگذار جمهوري اسلامي حضرت امام خميني (ره) تأسيس گرديد .
  

اين شركت فعاليت خود را با 6 دستگاه حفاري آغاز كرد و انجام عمليات حفاري به منظور اكتشاف ، توليد و بهره​برداري از مخازن نفت ، گاز و آب و نيز ترميم و تعمير آنها و ايجاد چاههاي تزريقي و انجام كليه خدمات فني و مهندسي وابسته در تمامي مناطق نفتخيز و گازي كشور و فلات قاره را عهده​دار گرديد .
اين شركت هم​اكنون بعنوان يكي از بزرگترين شركتهاي وابسته به شركت ملي نفت ايران ميباشد كه با افزايش دستگاههاي حفاري و توسعه خدمات فني و مهندسي با بهره​گيري از بيش از 6000 نفر نيروي انساني متخصص عمليات حفاري نفت و گاز را در بيش از 10 استان كشور انجام ميدهد .
سازمان و ساختار تشكيلاتي شركت ملي حفاري ايران با توجه به اساس نامه مربوطه و تغييرات و تحولات اساسي كه در تنظيم و تطبيق آن با ماهيت و ساز و كارهاي صنعت نفت كشور صورت گرفته مبتني بر 11 مديريت و 9 واحد ستادي طرح​ريزي گرديد كه برنامه​ريزي و هدايت و سياست​گذاري بخشهاي عملياتي ، فني مهندسي ، خدماتي ، مالي و اداري شركت را راهبري مينمايند .
ناوگان عملياتي اين شركت با در اختيار داشتن 43 دستگاه حفاري سبك ، سنگين و فوق سنگين در خشكي و 4 دستگاه حفاري در دريا و با بهره​گيري از تجهيزات و امكانات استاندارد شده قادر است عمليات حفاري را تا اعماق 6000 متري در سازندهاي سخت و پرفشار انجام دهد .
شركت ملي حفاي ايران با در اختيار داشتن تجهيزات و ماشين​آلات و امكانات پيشرفته كليه خدمات فني و مهندسي را با بهره​گيري از كارشناسان مجرب در طول عملياتحفاري چاههاي نفت و گاز با كيفيت مطلوب ارائه ميدهد .
اين نوع خدمات كه از شروع حفاري تا بهره​برداري از چاه ادامه مي​يابد شامل : خدمات نمودارگيري ، سيمانكاري انواع جداره​ها، اسيدكاري ، لوله​گذاري چاه ، نصب آويزه ، چاه پيمايي و تكميل چاه ، آزمايش و تعيين بهره​دهي چاه ، حفاري با هوا ، تزريق نيتروژن ، برنامه​ريزي و سرويس صنايع ، تعمير چاه با لوله مغزي سيار و حفاري افقي و جهت​دار ميباشد. .صنعت حفاري در مقطع كنوني با درك نيازهاي جاري مي​كوشد تا بار سنگين رسالت خود را بر دوش كشد و توان آزموده را در مسير پويايي و بالندگي اقتصاد كشور قرار دهد . اين صنعت در پرتو تلاش و همت سخت​كوشان خود و با صيانت از منابع و استفاده از روشهاي زيرساختي و بسط روابط بين​الملل جلوه​هايي روشن از پويايي و تلاش را ترسيم نموده و طلايه​دار توسعه صنعتي ايران اسلامي در عرصه توليد و كار ميباشد . 
پس از اطمينان از اينکه لايه های اعماق زمين مناسب ايجاد نفت گير است و در صورتی که ذخيره هيدروکربورهای آن قابل ملاحظه باشد، محل حفر چاه را با علامت روی زمين مشخص کرده و دکل حفاری را در محل بر پا می کنند. عمليات جاده سازی از جاده اصلی تا سر چاه و کارگذاری يک لوله آب به منظور آبرسانی به دستگاههای حفاری نيز انجام می‌شود. دستگاه حفاری قابل حمل بوده و دکلهای بزرگ از چندين قسمت تشکيل شده‌اند که به هنگام استفاده قطعات آن را به هم وصل می‌کنند. 

نتيجه کار زمين شناسان و ژئو فيزيکدان ها فقط می تواند نشان دهنده احتمال وجود نفتگير در يک ناحيه باشد و تاييد اين مطلب فقط پس از حفاری امکان پذير است .

حفاری دو نوع است .حفاری آزمايشی برای شناسايی نفتگير ها و مخازن نفتی و حفاری توليدی برای بهره برداری از مخازن نفتی . برحسب نوع ابزار بکار رفته نيز روشهای حفاری به دو گروه تقسيم ميشود : حفاری ضربه ای و حفاری دورانی .

حفاری ضربه ای 

در اين روش يک مته فولادی منصل به کابل فولادی به طور متناوب بالا و پائين رفته و با ضربه زدن به ته چاه ، سنگها را خرد ميکند . پس از مدت معينی خرده سنگها را از چاه خارج نموده عمل حفاری را ادامه ميدهند . امروزه در حفاريهای نفتی از اين روش استفاده نمی شود . 

حفاری دورانی 

 استفاره از روش دورانی از سال 1922 آغاز شد و از 1930 جانشين روش ضربه ای گرديد و در حال حاضر متداولترين روشی است که امکان حفاری تا اعماق بسيار زياد را ميدهد . در اين روش حرکت دورانی در سطح زمين به يک رشته لوله فولادی منتهی به يک مته منتقل ميشود .

 حرکت دورانی اين مته باعث خرد شدن سنگها و پيشروی حفاری ميشود .

لوازم حفاری دورانی 

قبل از شرح عمليات حفاری لوازم آن معرفی ميشوند . این لوازم به دو دسته تقسيم می شوند : لوازم بيرون چاه و لوازم دخل چاه .

1- لوازم بيرون چاه عبارتند از دکل حفاری ، بالابر ، موتورها و پمپ ها .

· دکل حفاری : اين وسيله فضا و سطح اتکای لازم را برای بيرون آوردن لوله های حفاری از چاه و يا وارد نمودن آنها به داخل چاه تامين می کند . دکل بايد دارای ارتفاع و استحکام لازم برای انجام حفاری باشد . ارتفاع دکلها معمولا بين 24 تا 58 متر است . ظرفيت تحمل وز دکلها بر حسب عمق حفاری متفاوت است . ظرفيت يک دکل سنگين می تواند 280 تن يا بيشتر باشد . دکل ها دو توعند : 

 دکل استاندارد و دکل قابل حمل .
· بالا بر و موتور آن : بالا بر قسمت اصلی ابزار بيرون چاه را تشکيل می دهد .نقش آن بيرون کشيد رشته لوله ها از چاه و يا وارد کردن آنها در چاه می باشد . اين عمل به وسيله چرخش قرقره يا استوانه بزرگی که مقداری کابل حفاری بر روی ان پيچيده شده است انجام می شود . 

· پمپ ها : در حفاری دو دسته پمپ بکار میروند : پمپ هاای گل و پمپ های سيمانکاری . پمپ های گل برای به گردش  در آوردن گل حفاری می باشند . معمولا دو پمپ در محل وجود دارند تا اگر به عللی يک پمپ متوقف شد ديگری جانشين آن شود . از پمپ های سيمانکاری هنگام جداربندی چاه استفاده ميشود . 
2- لوازم داخل چاه عبارتند از رشته لوله حفاری و جداره 

· رشته لوله حفاری : رشته حفاری از بالا به پائين شامل لوله چهار گوش ، لوله های حفاری ، طوقه حفاری و مته می باشد . 

· لوله چهار گوش : اين لوله معمولا مقطع مربعی دارد ولی گاهی نيز از مقطع شش ضلعی استفاده می شود . طول آن معمولا 5/12 متر و تو خالی است . اين لوله واسطه ای بين صفحه دوار و لوله های حفاری است که به آن پيچ می شوند .

· لوله های  حفاری : اين لوله ها فولادی تو خالی به طول حدود 9 متر و قطر      19/3 inتا     53/8  in  می باشند . اين لوله ها به يکديگر پيچ می شوند . 

· طوقه حفاری : اين وسيله نوعی لوله تو خالی از جنس فولاد مخصوص نيکل – کرم يا کرم – موليبدن می باشد . قطر و وزن و سختی آن بيشتر از لوله های حفاری است . این خصوصيات طوقه حفاری برای جلوگيری از پيچش و انحراف رشته لوله حفاری می باشد .

عمليات حفاری

در حفاری دورانی عمليات حفر و تخليه خرده سنگها به طور هم زمان صورت می گيرند.عمل حفر به وسيله مته انجام می شود. در مرکز کف دکل صفه ای گردان قرار گرفته است و وسط ان سوراخی است که بر روی مرکز چاه واقع است و لولهای حفاری از ميان ان به داخل چاه فرستاده می شوند صفحهء گردان به وسيله ء يک موتور به گردش در می ايد و بدين تر تيب رشتهء حفاری و مته متصل به ان شروع به دوران می نمايند و حفاری انجام می شود.

يکی از مشکلات حفاری عمود نگه داشتن مته و حفر عمودی چاه است . جهت رفع اين اشکال ، در بالای مته از طو قهء حفاری استفاده می شود. اين طوقه مانند لولهای حفاری بوده ولی بزرگتر و سنگينتر است ودو عمل انجام می دهد:

-هواره نيروی لازم را بر روی مته وارد می اورد تا مته در جهت قا ئم پيش رود.

-در لوله  های حفاری ايجاد کشش نموده و بدين ترتیب از پيچش انها جلوگيری  می کند.

گردش گل در تمام مدت حفاری به وسیلهء پمپ ها گل تامين ميشود . این پمپ ها گل را از مخزن آن خارج نموده پس از عبور دادن از لوله گل و سر تزريق به داخل لوله حفاری ميفرستند .هنگامی که گل به انتهای لوله حفاری رسيد از منافذ مته خارج شده به همراه خرده سنگها و خاکهايی که در خود گرفته است از فضای ما بين لوله ها و جدار چاه به طرف بالا ميرود .گل پس از رسيدن به سطح زمين از روی الکهای ارتعاشی می گذرد و خرده سنگها از آن جدا ميشوند و سپس وارد مخزن ته نشينی شده ذرات کوچکتر نيز از آ ن جدا ميشوند و گل دوباره به مخزن اوليه خود برگشته مجددا دور آغاز می گردد .

چون طول لوله های حفاری معمولااز ده متر تجاوز نمی کند بنابراين با پيشرفت حفاری بايد مرتبا لوله هايی به رشته حفاری افزود .

بدين منظور رشته حفاری را به وسيله قرقره و کابلهای مربوط بالا کشيده لوله چهار گوش را بيرون می آورند و لوله ديگری به رشته حفاری می افزايند .پس از اتصال لوله جديد دوباره رشته حفاری به اعماق زمين فرستاده می شود و پس از حفر معينی بايد مجددا لوله ديگری اضافه شود .

معمولا مته پس از حفر 50 الی 60 متر (1تا 2 متر برای زمينهای بسيار سخت ) کند ميشود و بايد ان را تعويض کرد .برای اين کار بايد رشته حفاری را ره کلی از چاه خارج نمود. اين کار ساعتها طول می کشد . مسلم است که نمی توان رشته حفاری را يکباره بیرون کشيد زيرا ارتفاع دکل چنين امکانی را نمی دهد . معمولا لوله های حفاری را سه به سه بيرون اورده باز می کنند و پس از تعويض مته لوله های باز شده را به يکديگر وصل نموده به داخل چاه می فرستند .

هر چه عمق چاه بيشتر شود قطرش کوچکتر می شود و به همين جهت بايد در اعماق زياد از مته های کوچکتر استفاده نمود.اگر در حين حفاری لوله حفاری و يا مته در چاه گير کند و يا قسمتی از لوله جدا شود و يا هر گونه اشکال مکانيکی در داخل چاه پيش بيايد عمليات صيد و خارج سازی انجام می شود.

  آزمايش روی نمونه‌های عمقی 

در ضمن حفاری خرده سنگهايی که بوسيله گل حفاری به سطح زمين آورده شده‌اند توسط الک‌هايی از گل حفاری جدا شده و برای مطالعه به آزمايشگاه می‌فرستند. آگاهيهای بدست آمده را به عنوان يک داده جديد به سيستم اکتشاف می‌دهند. 

تهيه مقاطع بزرگ 

برای تهيه مقاطع بزرگ از يک مته الماسه موجدار توخالی استفاده می شود تا لايه های اعماق زمينی را برش داده و به سطح زمين آورد. روی این لايه ها که به مغزه معروف است عمق را نوشته و برای آزمايش در جعبه‌های مخصوص نگهداری می‌کنند روی اين مغزه‌ها دو دسته عمليات انجام می‌گيرد يکی مطالعات مهندسی مخازن يا پتروفيزيکی است که در آن ميزان خلل و فرج سنگ را اندازه گيری می کنند، و ديگری مطالعات زمين شناسی است که روی مقاطع نازک آن صورت می‌گيرد. برای اين کار اسلايدی به ضخامت 0.2 ميليمتر از آن تهيه کرده و به آن آليزارين یا فروسيانور می‌افزايند تا معلوم شود که نوع سنگ ، آهکی و يا از جنس دولوميت است. در صورتی که سنگ آهکی باشد رنگ اسلايد قهوه‌ای می‌شود. پس از مشخص شدن اين‌كه در يك منطقه اكتشافي، شرايط زمين‌شناسي و اقتصادي براي توليد نفت و گاز مساعد است، عمليات حفاري براي دستيابي به آن آغاز مي‌شود. عمليات حفاري، يكي از عمليات بسيار سخت در صنعت نفت بشمار مي‌رود. حفاري در دو نوع آزمايشي و توليدي انجام مي‌گيرد. حفاري آزمايشي، براي شناسايي سازندهاي نفتي و حفاري توليدي، براي بهره‌برداري از مخازن نفتي انجام مي‌گيرد. برحسب نوع ابزار بكار گرفته شده نيز مي‌توان حفاري را به دو گروه ضربه‌اي و دوراني تقسيم كرد. حفاري ضربه‌اي بسيار كند صورت مي‌گيرد و چاه در حال حفر، به سرعت مملو از خرده سنگ مي‌شود، لذا بايد براي جداره‌گذاري كار، مته متوقف و حفاري مجدداً از سر گرفته شود. به خاطر همين مشكلات، از حفاري ضربه‌اي براي حفر چاه‌هاي نفت و گاز، چندان استفاده نمي‌شود. مهم‌ترين مزيت حفاري دوراني در مقايسه با حفاري ضربه‌اي، سرعت آن است و مي‌توان روزانه صدها و حتي هزاران متر حفاري انجام داد. كليه خدمات مورد نياز عمليات چاه‌هاي نفت و گاز از قبيل: سيمان‌كاري جداره، اسيدكاري، تعمير و جداره‌گذاري چاه‌ها و غيره در كشور، توسط شركت ملي حفاري انجام مي‌گيرد. 
حفاري قائم، جهت‌دار و افقي، از جمله روش‌هاي مورد استفاده در حفاري است. اكثر چاه‌ها به صورت مستقيم حفر شده و از حالت عمودي انحراف چنداني نيافته‌اند. اما اخيراً دستگاه‌هاي حفاري اقدام به حفاري جهت‌دار (انحرافي) مي‌كنند، تا به هدفي دست يابند كه از طريق حفر چاه مستقيم امكان‌پذير نيست. از حفاري جهت‌دار، به علت كم ‌هزينه‌تر بودن مي‌توان براي دستيابي به مناطق توليد چند منظوره، دور زدن قطعات مانده در چاه، يا رسيدن به ذخاير موجود در زير بستر درياها از خشكي استفاده نمود. 

همچنين حفاري افقي در بهره‌برداري از نفت و گاز نيز بسيار حائز اهميت مي‌باشد. عمليات حفر چاه‌هاي افقي، معمولاً براي مقاصد زير بكار گرفته مي‌شود:

    ـ افزايش بازيافت از يك سازند نازك

    ـ افزايش توليد نفت و گاز از مخزن فاقد نفوذپذيري زياد

    ـ ايجاد امكان دسترسي به نقاط دور افتاده مولد

    ـ افزايش بازيافت نفت و گاز از طريق مرتبط نمودن شكاف‌هاي عمودي

    ـ ممانعت از توليد زياده از حد نفت و گاز يا آب، از بخش‌هاي زيرين يا فوقاني مخزن

در فاصله سال‌هاي 81-1375، در مجموع 866 حلقه چاه توسط شركت ملي حفاري با متراژ كل 1872567 متر حفر گرديده كه از اين ميزان، 35 حلقه چاه اكتشافي‌‌ ـ ‌‌توصيفي با متراژ كل 137276 متر (33/7 درصد)، 519 حلقه چاه توسعه‌اي با متراژ كل 1629725 متر (03/87 درصد) و در نهايت، 312 حلقه چاه تعميراتي‌ـ‌تكميلي با متراژ كل 105566 متر (64/5 درصد) بوده است. به عبارت ديگر، به توسعه ميادين نفت و گاز موجود توجه ويژه‌اي شده است، به طوري‌كه هم از نظر تعداد چاه‌هاي حفر شده و هم از نظر متراژ حفر، چاه‌هاي توسعه‌اي برتري مطلق نسبت به ساير چاه‌هاي حفاري داشته‌اند.

در سال 1381، تعداد چاه‌هاي حفاري اكتشافي، توسعه‌اي و تعميراتي‌ ـ ‌تكميلي به ترتيب، 6 ، 67 و 53 حلقه بوده است و در كل، از نظر تعداد چاه‌هاي حفّاري نسبت به سال قبل، 5 درصد رشد نشان مي‌دهد. از ديدگاه متراژ حفر چاه نيز، چاه‌هاي توسعه‌اي نسبت به سال قبل افزايش عملكرد داشته و در مقابل، چاه‌هاي اكتشافي و تعميراتي‌ـ‌تكميلي كاهش عملكرد داشته‌اند.         
جدول : فعاليت‌هاي حفاري صورت گرفته در طول سال‌هاي دوره 81-1375 را نشان مي‌ده
	سال
	تعداد دكل‌هاي مورد استفاده (دكل/سال)
	چاههاي حفاري شده

	
	
	اكتشافي
	توسعه‌اي 
	تعميراتي ـ تكميلي
	جمع

	
	
	تعداد (حلقه چاه)
	متراژ (متر)
	تعداد (حلقه چاه)
	متراژ (متر)
	تعداد (حلقه چاه)
	متراژ (متر)
	تعداد (حلقه چاه)
	متراژ (متر)

	1375
	15/41
	4
	19953
	68
	219755
	37
	4370
	109
	244078

	1376
	36/43
	4
	14143
	81
	254313
	39
	10600
	124
	279056

	1377
	50/44
	2
	14432
	85
	262612
	43
	11807
	130
	288851

	1378
	80/43
	6
	16381
	89
	253867
	47
	17833
	142
	288081

	1379
	00/46
	6
	21153
	65
	199338
	44
	20976
	115
	241467

	1380
	90/40
	7
	26684
	64
	211970
	49(1)
	22971
	120
	261625

	1381
	87/39
	6
	24530
	67
	227870
	53(2)
	17009
	126
	269409


مغزه گيری 

برای بدست آوردن اطلاعاتی در مورد لايه های مورد حفاری از سنگها نمونه برداری يا مغره گيری می شود . در اين عمل ازمته تو خالی استفاده ميشود .بر اثر حفاری استوانه ای از سنگها از داخل مته به طرف رشته حفاری راند می شود و در قسمت مخصوصی قرار می گيرد . پس از بالا بردن لوله ها مغره را خارج نموده و آزمايشهای لازم را بر روی آن انجام می دهند تا اطلاعاتی در زمينه وضعيت سنگ شناسی لايه ها تخلخل و تراوايی آنها حضور هيدروکربن های مايع يا گازی و درجه اشباع آنها بدست اورند .

حفاری در دريا

حفره چاه در درياها از طريق سکو انجام ميشود . سکو بالاتر از سطح آب قرار می گيرد و دکل حفاری بر روی آن ساخته ميشود . در مناطقی که حوزه نفتی در نزديکی ساحل قرار داشته باشد نيازی به ايجاد سکو نيست زيرا در اين موارد ابتدا گودالی در خشکی حفر مينمايند و سپس به وسيله دستگاههای مخصوص به نقب زنی به طرف دريا می پردازند تا به بستر آن برسند. چنانچه حوزه نفتی در آبهای کم عمق ساحلی قرار داشته باشد ابتدا اسکله ای ساخته ميشود که يکطرف آن به خشکی و طرفديگر آن به سکوی حفاری منتهی شود سکوی حفاری بر روی پايه های بسيار مقاوم ساخته می شود و معمولا 15 تا 20 متر بالاتر از سطح آب قرار می گيرد .

اغلب حوزه های نفتی دريايی با خشکی فاصله زيادی دارند و برای استخراج نفت اين مناطق بايد سکو ها و دکل های عظيمی ساخته شوند . دکل ها به صورت ثابت نيمه غوطه ور و يا مواج به کار می روند .

بهره برداری از نفت 

پس از آنکه حفاری پايان يافت و لايه مورد نظربه داخل چاه راه پيدا کرد بايد و زن گل حفاری را کاهش داد تا سيال بتواند وارد چاه شده مورد بهره برداری قرار گيرد .

برای بهره برداری از چاه ابتدا تمامی وسايل حفاری را جمع آوری می کنند و سپس دستگا ههای ديگری به همراه لوله ها و شيرها ی مربوط بر روی چاه نصب می کنند .مجموعه اين لو له ها را درخت کريسمس می نامند .

هنگام بهر برداری از چاه دو حالت پيش می آيد :

فشار مخزن کافی بوده و نفت انرژی لازم برای رسيدن به سطح زمين و جريان در لو له ها را دارا می باشد .به اين حالت فوران تنظيم شده  ميگويند زيرا می توان در هر لحظه دبی جريان را به وسيله شير های استاندارد تنظيم کرد.
فشار مخزن پايين بوده و نمی تواند نفت را با دبی مناسب به سطح زمين برساند .حتی در مخازن گروه اول نيز پس از مدتی بهره برداری ديگر فشار مخزن برای رساندن نفت به سطح زمين کفاين نم کند . در اين صورت از روش پمپ کردن و يا روش گاز بالا بر استفاده می شود . در روش پمپ کردن يک پمپ بوسيله لو له هايی به موتوری در سطح زمين متصل می شود و به وسيله همين موتور به حرکت در می ايد .
در روش گاز بالا بر گاز تحت فشار در فضای ما بين لوله توليد و جداره فرستاده می شود . اين گاز با نفت موجود در چاه مخلوط می شود . چگالی اين مخلوط کمتر از چگالی نفت اوليه بوده د ر نتيجه فشار موجود در چاه قادر خواهد بود که آ را به حرکت در آورد و به سطح زمين برساند .

با ادامه بهره برداری از چاه نفت فشار مخزن کاهش می يابد بنابراين بايد اين افت انرژی به طريقی جبران شود . در چنين مواردی از تزريق آب يا گاز استفاده می شود .

هزگز نتوانسته اند تمامی نفت موجود در يک مخزن را بازيابی کنند .نسبت مقدار نفت باز يابی شده به مقدار کل نفت مخزن را ضريب باز يابی مينامند که بين 10 % در حالت بسيار نا مساعد و 80 %در حالت کاملا مساعد تغيير می کند . در اغلب موارد مقدار اين ضريب بين 15 تا 50 % می باشد .

جدا سازی گازها و نفت خام 

نفتی که به سطح زمين می رسد دارای مقداری گاز و آب است که بايد قبل از ارسال به پالايشگاه مورد جدا سازی قرار گيرد . عمل جدا سازی می تواند يک مرحله اي و يا چند مر حله ای باشد . 

هر گاه مقدار گاز موجود در نفت اندک بوده فشار ان پايين باشد از روش يک مرحله ای استفاده می شود ولی اگر فشار بالا باشد روش چند مرحله ای به کار برده می شود . جدا کنند گاز مخزنی است استوانه ای شکل وفولادی که در آن عمل جدا سازی گاز از نفت بر اساس کاهش فشار صورت می گيرد و بدین ترتيب گاز از بالا و نفت از پايين مخزن خارج ميشود . در دوش چند مرحله ای فشار هر جدا کننده کمتر از فشار جدا کننده قبلی است .بدين ترتيب درا ولين جدا کننده سبکترين گازها سبکترين گازها و در جدا کننده های بعدی گاز های سنگین تر جدا می شوند .

حمل مواد نفتی 

حمل مواد نفتی با پالايشگا هها توسط خطوط لوله يا تانکر های نفتی صورت می گيرد . در درياها حمل انی مواد به وسيله کشتيهای عظيم نفتکش عملی می شود .خطوط لوله لوله هايی به قطر "4 الی "40 می باشند که معمولا از فولاد ساخته شده اند در آنها نفت خام ، گاز و يا فر آورده های مايع نفتی ميتوانند جريان داشته باشند . رانش اين سيالات در لو له ها بوسيله پمپ هايی که در ايستگا ههای مختلف قرار دارند عملی می شود .

لوله کشی 

برای لوله کشی ابتدا بايد ترتيب احداث جاده ای بين حوزه نفتی و مقصد و نيز جاده ديگری برای تردد ماشينهای حفاری داده شود . به موازات اين اقدامات زمين شناسان نيز بر اساس بررسیها يی که انجام می دهند کوتاهترين و ارزانترين مسير را برای لوله کشی تعيين می کنند . گاهی ممکن است خطوط لوله از جند کشور عبور کنند که در اين صورت جلب موافقت کشور های مربوط ضرورری است .

بهترين راه لوله گذاری در خشکيها ، قرار دادن آنها در زير زمين است اما گاهی به علت وجود اشکالاتی در مناطق کويری ، لو له ها را بر روی ستونهای فلزی قرار می دهند . لوله گذاری در مسير درياها بصورت هوايی و يا به صورت زير آبی انجام می شود .

هنگام لوله کشی با توجه به امکانات بايد يکی از دو حالت زير انتخاب شود : 

· قطر زياد لوله ، افت فشار کم و درنتيجه ايستگاه های پمپ کردن به تعداد کمتر 

· قطر کمتر لوله ، افت فشار بيشتر و در تنيجه تعداد بيشتری ايستگاه پمپ کردن 
در حالت اول هزينه سرمايه گذاری بيشتر و هزينه بهره برداری کمتر است و در حالت دوم بالعکس .

عمليات اوله کشی شامل مراحل زير است :

· حفر کانال ( به عمق 2متر یا بیشتر ) به وسيله ماشينهای نهر کن و يا مواد منفجره 

· حمل لوله ها و قرار دادن آنها در حاشيه کانال 
· خم کردن بعضی از لوله ها با توجه به شيب و جهت کانال 
· جوشکاری : طول لوله ها معمولا حدود 10 متر و قطرشان با توجه به کاربردشان از CM 15 تا يک متر است . جهت اتصال لو له ها از جوشکاری برقی استفاد ه می شود و پس از خاتمه عمل ، نقاط جوشکاری به وسيله دستگا ههای نوری مورد آزمايش قرار می گيرند تا هيچ گونه درز و منفذی نداشته باشند . 
· حفاظت در مقابل خوردگی : ابتدا سطح خارجی لوله ها را قیر اندود ميکنند تا در مقابل رطوبت غير قابل نفوذ شوند وآنگاه يک لایه پشم شيشه به وسيله ماشن مخصوصی به دور لوله ها پيچيده می  شود و بر روی آن نيز نواز آميانت قرار می دهند . پوششها به تنهایی نم توانند مانع خوردگی شوند بنابراين بايد از حفاظت کاتدی نيز استفاده شود .
· قرار دادن لوله ها : جرثيل های بزرگی که در يک طرف کانال و هب فاصله چند متر از مستقر شده اند به طور همزمان يک رشته طويل از لوله های به هم چسبيده را بلند می کنند و با احتياط در داخل کانال قرار می دهند .
· پر کردن کانال با خاک که به وسطله بيل مکانيکی صورت می گيرد .
در سرتاسر مسير خطوط لوله ايستگاههای پمپ کردن قرار گرفته اند . فاصله ايستگاههامعمولا 40 کيلومتر است . در ايستگاههای امروزی کار کنترل پمپها وشير های مربوط به صورت خودکار انجام می شود .

سرعت حرکت مواد نفتی در داخل لوله ها بين 3 تا 8 کيلو متر در ساعت است و در صورت کم و زياد شدن سرعت ، با باز و بسته کردن شيرهای مربوطه آن را تنظيم می کنند .

کار حفاظت و بررسی کانال و لوله ها به عهده افراد گشت است که به طور شبانه روزی در بخشهای مختلف مسير خطوط لوله مشغول فعاليت می باشند و با مشاهده هر گونه علائم نشت مواد نفتی متصديان مربوط را آگاه می نمايند .

بعضی از خطوط لوله به بنادر منتهی شده ، در آنجا مواد نفتی در نفتکش ها بارگيری می شوند . نفتکش های غول پيکر قادرند هزارها تن نفت را در درياها جابجا کنند .
 
انتقال فرآورده‌هاي نفتي

عملكرد انتقال فرآورده‌هاي نفتي در سال 1381 به تفكيك خطوط لوله نفتكش، نفتكش جاده‌پيما، مخزن‌دار راه آهن و كشتي‌هاي حمل فرآورده طبق جدول (15ـ2) مي‌باشد. به دليل عدم دسترسي به داده‌هاي تفكيك شده، انتقال از طريق خط لوله، از ساير مسيرهاي انتقال فرآورده‌هاي نفتي تفكيك نشده است. لازم به ذكر است كه در سال 1381 در مقايسه با سال قبل، به لحاظ حجم كل فرآورده‌هاي نفتي حمل شده، شاهد رشد عملكرد 3/1 درصدي بوده‌ايم.  

 جدول  : عملكرد حمل فرآورده‌هاي نفتي در سال 1381  (هزار ليتر)

	نوع فرآورده
	جاده‌اي
	ريلي
	دريايي
	جمع

	گاز مايع

بنزين موتور

نفت سفيد

نفت گاز

نفت كوره

ساير فرآورده‌ها
	543557

13216896

10954237

22585174

5052806

56270015
	ـ

ـ

63151

181739

4265719

ـ
	532079

4421416

795301

3230634

ـ

1066949
	1075636

17638312

11812689

25997547

9318525

57336964

	جمع
	108622685
	4510609
	10046379
	123179673


 جدول :كاركرد وسايل حمل فرآورده‌هاي نفتي طي سال‌هاي 81-1377                 (ميليون تن بر كيلومتر)

	نوع وسيله / سال
	1377
	1378
	1379
	1380
	1381

	
	كاركرد
	سهم

(درصد)
	كاركرد
	سهم

(درصد)
	كاركرد
	سهم

(درصد)
	كاركرد
	سهم

(درصد)
	كاركرد
	سهم

(درصد)
	هزينه (ميليون‌ريال)

	خط لوله
	18620
	4/62
	17567
	8/60
	19117
	2/62
	21056
	9/64
	●
	●
	●

	مخزن‌دار راه‌آهن
	1990
	7/6
	1885
	5/6
	1726
	6/5
	1977
	1/6
	2494
	5/21
	243396

	وسائل جاده‌پيما
	7518
	2/25
	7854
	2/27
	8195
	7/26
	7894
	3/24
	7697
	3/66
	797938

	كشتي‌ها
	1708
	7/5
	1566
	4/5
	1701
	5/5
	1504
	7/4
	1413
	2/12
	121096

	جمع
	29836
	0/100
	28872
	0/100
	30739
	0/100
	32431
	0/100
	11604
	0/100
	●
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 -  انتقال نفت خام

انتقال نفت خام به مبادي صادراتي كشور و نيز به منظور تأمين خوراك پالايشگاه‌هاي داخلي، تنها از طريق خطوط لوله انتقال و كشتي‌هاي نفتكش ميسر خواهد بود. انتقال نفت خام از مبادي توليد داخل و از پايانه نكا به پالايشگاه‌هاي كشور و انتقال فرآورده‌هاي نفتي به استان‌هاي كشور از طريق 14 هزار كيلومتر خطوط لوله اصلي نفت خام و فرآورده و 153 ايستگاه پمپاژ و تلمبه‌خانه در نقاط مختلف كشور انجام مي‌شود. در طي سالهاي اخير، همراه با توسعه دو پالايشگاه تبريز و تهران براي تصفيه 370 هزار بشكه در روز نفت خام دريافتي از كشورهاي حاشيه درياي خزر، كه در قالب پروژه انتقال سوآپ نفت خام اين كشورها به پايانه‌هاي صادراتي خليج فارس از طريق خاك ايران انجام خواهد شد، ساخت خطوط لوله انتقال نفت خام از پايانه نكاء به تأسيسات ري و تلمبه‌خانه‌هاي آن نيز در دست اجرا مي‌باشد. در جدول (10ـ2)، مراحل ساخت خطوط لوله انتقال نفت خام از پايانه نكاء تا تأسيسات ري بيان گرديده است.    
جدول  : مشخصات خطوط لوله انتقال نفت خام كشورهاي حوزه درياي خزر

	مراحل اجرا
	ايجاد ظرفيت انتقال نفت خام (هزار بشكه در روز)
	احداث خطوط لوله

	
	
	قطر لوله (اينچ)
	طول خطوط (كيلومتر)
	مسير

	مرحله اول 
	50
	16
	40
	نكا ـ ساري

	مرحله دوم
	115
	32
	134
	ساري ـ ورسك ـ نمرود

	مرحله سوم
	370 (1)
	32
	140
	نكا تا پايانه ري


1) پيش‌بيني افزايش ظرفيت تا 500 هزار بشكه در روز كاري با افزايش قدرت پمپاژ تلمبه‌خانه‌ها.

همچنين در سال 1381، 5/307 ميليون بشكه نفت خام از طريق كشتي‌هاي شركت ملي نفتكش ايران به بازارهاي جهاني حمل شده كه در مقايسه با سال قبل، نشان از 4/17 درصد رشد عملكرد دارد. از سوي ديگر، ناوگان اين شركت با حمل 7/90 ميليون بشكه نفت خام به پالايشگاه بندرعباس، كاهشي در عملكرد برابر با 12 درصد را نسبت به سال 1380 تجربه كرده‌ است. البته در سال 1381، 27 فروند شناور ساحلي مخصوص تأمين خدمات پشتيباني به چاه‌ها و سكوهاي دريايي مورد استفاده قرار گرفته‌ است. در جدول (11ـ2)، فعاليت‌هاي سال 1381 بخش حمل دريايي نفت خام توسط شركت ملي نفتكش نشان داده شده است.

جدول:  حمل دريايي نفت خام توسط شركت ملي نفتكش در سال 1381


	نوع عمليات
	تعداد سفر 
	مسافت طي شده 

(مايل دريايي)
	نفت حمل شده 

(ميليون بشكه)

	حمل نفت خام به بازارهاي جهاني
	262
	1011179
	307450

	حمل فرآورده‌هاي نفتي 
	196
	164640
	18600

	حمل نفت خام به پالايشگاه بندرعباس
	197
	165480
	90663


از اهم اقدامات زيست‌محيطي در سازمان‌هاي تابعه شركت ملي نفت ايران، ساخت و خريد 25 فروند نفتكش دو جداره سازگار با محيط زيست جمعاً با ظرفيت حدود 6 ميليون تن مي‌باشد. اين امر، در قالب پروژه بزرگ جايگزيني نفتكش‌ها و در راستاي همكاري با سازمان بين‌المللي دريايي و خارج‌سازي و فروش نفتكش‌هاي تك‌ جداره صورت گرفته است.

ميادين و ذخاير نفت خام

مجموع ذخاير قابل استحصال نفت خام و ميعانات گازي در آغاز سال 1382، حدود 8/130 ميليارد بشكه بوده است. تاريخ اتمام ذخاير، در صورت كشف نشدن ذخاير جديد و برداشت سالانه معادل سال 1381 براي نفت خام و ميعانات گازي حدود 93 سال است كه نسبت به برآوردهاي انجام شده با ميزان برداشت سال قبل، 21 سال افزايش نشان مي‌دهد كه اين امر، بيانگر حجم فعاليت‌هاي رو به گسترش اكتشاف و صيانت از منابع نفتي است.  

با توجّه به جدول (1ـ2)، ذخاير واقع در خشكي و دريا به ترتيب حدود 6/78 و 5/21 درصد كل ذخاير قابل استحصال هيدروكربوري مايع كشور را تشكيل مي‌دهد. اين در حاليست كه 1/91 درصد از كل توليد انباشتي از ميادين خشكي و تنها 9/8 درصد آن از ميادين دريايي صورت گرفته است.

جدول: ذخاير هيدروكربوري مايع ايران    (ميليارد بشكه)
	شرح
	ذخيره نهايي
	كل توليد انباشتي تا پايان سال 1381
	باقيمانده قابل استحصال در ابتداي سال 1382

	
	اوليه
	ثانويه
	جمع
	
	

	خشكي 
	نفت
	33/103
	76/23
	09/127
	66/50
	43/76

	
	ميعانات گازي
	64/18
	61/1
	25/20
	05/1
	20/19

	
	جمع
	97/121
	37/25
	34/147
	71/51
	63/95

	دريا
	نفت
	14/11
	20/7
	34/18
	03/5
	31/13

	
	ميعانات گازي
	89/21
	ــ
	89/21
	03/0
	86/21

	
	جمع
	03/33
	20/7
	23/40
	06/5
	17/35

	جمع
	نفت
	47/114
	96/30
	43/145
	69/55
	74/89

	
	ميعانات گازي
	53/40
	61/1
	14/42
	08/1
	06/41

	
	جمع
	00/155
	57/32
	57/187
	77/56
	80/130


جدول صفحهء قبل ميزان ذخاير قابل استحصال جديد و شاخص جايگزيني ذخاير به توليد را نشان مي‌دهد. طبق آمار اين جدول، به ذخاير هيدروكربور مايع كشور در سال 1381 حدود 16/33 ميليارد بشكه افزوده شده كه نسبت به 93/0 ميليارد بشكه ذخاير جديد در سال 1380، 67/35 برابر افزايش داشته است. 

با توجه به مقادير فوق، مي‌توان گفت كه در سال 1380، ميزان احياء ذخاير نفتي نسبت به توليد برابر با 66/0 بوده كه اين نسبت در سال 1381 به 35/23 رسيده است. به عبارتي، اين شاخص از سويي بيانگر سرعت تخليه و نيز مدت زمان اتمام منابع نفتي كشور مي‌باشد و از سوي ديگر، تلاش صنعت‌گران نفت كشور در اعتلاي برنامه‌هاي توليد صيانتي از اين ثروت عظيم ملي و ارج نهادن به منافع نسل‌هاي آينده را به تصوير مي‌كشاند.   

ميزان ذخاير هيدروكربوري كشور در آغاز سال 1382 با تبديل ذخاير گازي به ”معادل نفت خام“، از نظر ارزش حرارتي حدود 297 ميليارد بشكه و ميزان ثروت كشور از لحاظ ذخاير هيدروكربوري در ابتداي اين سال با احتساب قيمت 15 دلار براي هر بشكه نفت، 20 دلار براي هر بشكه ميعانات گازي و 4 سنت به ازاي هر مترمكعب گاز طبيعي، 24/3 تريليون دلار پيش‌بيني مي‌شود. لازم به ذكر است ميادين واقع در خشكي ايران، عمدتاً در مناطق جنوب و جنوب غربي كشور و ميادين واقع در دريا نيز، اكثراً در نواحي خارك، لاوان، بهرگان و سيري متمركز شده‌اند.

جدول  : ميزان ذخاير و شاخص جايگزيني ذخاير به توليد كشور در سالهاي 81-1380

	شرح / سال 
	ذخاير قابل استحصال جديد (ميليارد بشكه)
	نسبت جايگزيني ذخاير جديد به توليد سال

	
	1380
	1381
	1380
	1381

	      خشكي
	نفت
	16/0
	93/12
	14/0
	64/11

	
	ميعانات گازي
	58/0
	69/13
	5/14
	17/228

	
	جمع
	74/0
	62/26
	62/0
	75/22

	دريا
	نفت
	16/0
	48/0
	76/0
	18/2

	
	ميعانات گازي
	03/0
	06/6
	ــ
	202

	
	جمع
	19/0
	54/6
	90/0
	16/26

	جمع


	نفت
	32/0
	41/13
	24/0
	08/10

	
	ميعانات گازي
	61/0
	75/19
	25/15
	44/219

	
	جمع
	93/0
	16/33
	66/0
	35/23


ذخاير درياي خزر: درياي خزر به عنوان بزرگترين درياچه جهان و محصور بين كشورهاي تركمنستان، قزاقستان، روسيه، آذربايجان و ايران، تنها از طريق رودخانه ولگا به درياهاي آزاد راه داشته و يكي از بزرگترين ذخاير غني از منابع طبيعي جهان را در خود جاي داده است. 

توليد نفت اين منطقه، سهمي اندك در توليد جهاني نفت دارد، اما توانايي تأثيرگذاري بر روي قيمت‌هاي آن را خواهد داشت. مسئله مهم آن است كه توجه به نفت و گاز اين منطقه، صرفاً جنبه اقتصادي نداشته بلكه عمدتاً مسائل امنيتي ‌ـ ‌سياسي مطرح مي‌باشد. مشكلات طبيعي اين منطقه، همچون دسترسي محدود به آب‌هاي آزاد، ناآرامي دريا و ارتفاع زياد امواج در برخي نقاط، همراه با مشكل افزايش تعداد كشورهاي ذينفع در آن (كه تعيين رژيم حقوقي بهره‌برداري از منابع آن را با موانعي روبرو ساخته است) از جمله مسائل مهم در محدوديت جذب سرمايه‌گذاريهاي بين‌المللي محسوب مي‌شود. 

شركت نفت خزر با همكاري شركت‌هاي شل
[1]، لاسمو
[2] و وبااويل
[3] مطالعات اكتشافي كاملي را به منظور شناسايي ساختارهاي خزر و تعيين بالقوه ساختارها براي اثبات وجود ذخاير نفت و گاز انجام داده است. بدين منظور اقداماتي نظير ده ‌‌هزار كيلومتر عمليات لرزه‌نگاري، خريد اطلاعات موجود لرزه‌نگاري و چاه‌هاي حفر شده در منطقه جنوبي خزر، تلفيق و تفسير كليه اطلاعات را انجام داده است و براي اولين بار، تصوير جامعي از ساختار و ذخاير نفت وگاز درياي خزر جنوبي به دست آمده كه مي‌توان مراحل بعدي اكتشاف و توسعه را برنامه‌ريزي نمود. احتمال وجود نفت و گاز در حداقل 8 بلوك وجود دارد كه بزرگ‌ترين آن داراي 20 ميليارد بشكه نفت در جا است. در اين ميان، غير از يك ساختار (رودسر)، بقيه در اعماق 800‌-400 متري‌ قرار دارند. بنابراين، به منظور انجام حفاري اكتشافي در آنها نياز به دكل مناسب نيمه شناور است. پيشرفت ساخت دكل نيمه شناور تا پايان 1381 برابر 34 درصد بوده است. همچنين اقدامات تكميلي ديگري نظير لرزه‌نگاري سه بعدي به وسعت 2500 كيلومترمربع، ساخت 3 فروند شناور چندمنظوره پشتيباني و ساخت 2 فروند شناور يدك‌كش 4400 اسب بخار در دست اجرا مي‌باشد. در جدول (3ـ2)، ساختارهاي مهم شناسايي شده درياي خزر در منطقه ايران نشان داده شده است. 

جدول: ساختارهاي مهم شناسايي شده در جنوب درياي خزر

	بلوك
	عمق 

‌(متر زير سطح‌دريا)
	نفت درجاي احتمالي 

(معادل‌ ميليون بشكه)
	موقعيت در محدوده

	1 (البرز)
	500
	20000
	مشترك با جمهوري آذربايجان

	29 (چالوس)
	800
	3000
	17 تا 22‌درصد آبهاي درياي‌خزر

	6
	750
	3000
	14 درصد

	24 (نور ‌و ‌رويان)
	700
	2550
	17 درصد

	23 (رامسر)
	600
	1500
	11 درصد

	8
	550
	1400
	نزديك ساحل ايران

	7
	750
	900
	17 درصد

	18 (رودسر)
	80
	500
	نزديك ساحل ايران

	جمع
	ــ
	32850
	ــ


ميادين مشترك نفتي: 
يكي از مهم‌ترين اقدامات انجام شده در سال‌هاي اخير، توجه جدي به ميدان‌هاي مشترك نفت و گاز با كشورهاي همسايه است. كشور ما، علاوه بر ميدانهاي مستقل نفتي، داراي ميدان‌هاي نفتي مشترك با چند كشور همسايه است كه عمدتاً در مناطق دريايي واقع شده‌اند. ميادين نفتي فروزان، سلمان، مبارك، نصرت، اسفنديار، فرزام، آرش و لايه نفتي جديداً كشف شده پارس جنوبي، از جمله ميادين مشترك نفتي در مناطق دريايي است. همچنين، از منابع نفتي دهلران، پايدار غرب و نفت‌شهر نيز به صورت اشتراكي با كشور عراق بهره‌برداري مي‌شود كه البته، طرح‌هايي براي توسعه اين ميادين در حال انجام است. لازم به ذكر است در طي سال‌هاي اخير، به دليل تأخير در بهره‌برداري از اين ميادين، سهم توليد نسبي و مطلق كشورهاي همسايه از آنها افزايش يافته است، لذا وزارت نفت از 4 سال گذشته تاكنون، طرح افزايش برداشت عادلانه از تمامي ميادين مشترك با كشورهاي همسايه را به اجرا درآورده است. در اين راستا، طرح توسعه ميادين سلمان، نصرت و فرزام را در برنامه خود دارد كه در صورت اجراي طرح، توليد آنها نسبت به وضعيت كنوني 3 برابر خواهد شد. همچنين، طرح توسعه و برداشت عادلانه از ميادين مشترك استان ايلام نيز در دست اجراست. جدول (4ـ2)، وضعيت ميادين نفتي مشترك با كشورهاي همسايه را به تفكيك مناطق خشكي و دريا نشان مي‌دهد.      

جدول: وضعيت ميادين نفتي مشترك واقع در مناطق خشكي و دريايي در سال 1381

	ميدان
	كشور همسايه
	وضعيت ميدان

	مناطق خشكي:
	
	

	              ـ دهلران
	عراق
	توسعه يافته

	              ـ پايدار غرب
	عراق
	توسعه يافته

	              ـ نفت شهر
	عراق
	توسعه يافته

	مناطق دريايي:
	
	

	              ـ فروزان
	عربستان سعودي
	توسعه يافته

	              ـ اسفنديار
	عربستان سعودي 
	توسعه نيافته 

	              ـ سلمان
	ابوظبي ـ امارات متحده عربي
	توسعه يافته

	              ـ مبارك
	شارجه ـ امارات متحده عربي
	توسعه يافته

	              ـ نصرت
	دوبي ـ امارات متحده عربي
	توسعه يافته

	              ـ فرزام
	دوبي ـ امارات متحده عربي
	توسعه نيافته

	              ـ آرش
	كويت
	توسعه نيافته

	              ـ لايه نفتي پارس جنوبي
	قطر
	توسعه يافته


  قسمتهای عمده يک نفتگير 

قله به بلندترين نقطه نفتگير اطلاق می‌شود. 

نقطه ريزش 

نقطه ريزش به پايين ترين نقطه‌ای که نفت در نفتگير تجمع يابد گفته می‌شود. نقطه ريزش بر سطح ريزش که سطحی افقی است قرار دارد. بستگی به ساختمان نفتگير به فاصله قائم بين قله و نقطه ريزش نفتگير گفته می‌شود. 

مخزن 

مخزن ممکن است تا نقطه ريزش از نفت و گاز پر شده باشد و يا اين که در نقطه‌ای بالاتر از آن حاوی نفت و گاز شود شيب ساختمانی مخزن ممکن است تحت تاثير شيب ناحيه‌ای قرار داشته و به همين دليل با بستگی ساختمان مخزن يکسان نباشد. 

پی نفتگير 

کلمه پی به بخش نفت ده نفتگير اطلاق می‌شود. ضخامت کل مخزن مشتمل بر فاصله بين بلندترين نقطه مخزن تا سطح تماس آب و نفت می‌باشد. اين ضخامت ممکن است تنها 1 الی 2 متر را در برگرفته و يا اين که به صدها متر نيز برسد. ضخامت خالص مخزن به مجموعه لايه های نفت ده و مفيد مخزن گفته می شود. مخزن ممکن است حاوی نفت، گاز ياغ هر دوی آنها باشد. سطح تماس آب و نفت به پايينترين سطخ نفت قابل توليد در نفتگير گفته می‌شود. سطح تماس گاز و آب و سطح تماس گاز و نفت نيز به پايينترين سطحی که گاز قابل توليد در مخزن وجود داشته باشد، گفته می‌شود. تعيين عمق اين سطوح قبل از توليد ضروری است. گاز به علت سبکتر بودن به بخش بالای مخزن انتقال يافته و نفت در زير گاز تجمع می‌‌يابد.

حضور گاز يا نفت بطور منفرد در مخزن به وضعيت فشار ، دما ، درجه بلوغ سنگهای منشا ، تداوم ورود گاز و نفت و ظرفيت مخزن بستگی دارد. مرز بين گاز ، نفت و آب ممکن است تدريجی و يا شاخص باشد. مخازنی که دارای مرز شاخص آب ، نفت يا گاز می‌باشد. از تراوايی خوبی برخوردار می‌باشند. مخازنی که دارای مرز تدريجی آب ، نفت و يا گاز بوده تراوايی کمتری را داشته و فشار موئين بالاتری را در بر می‌گيرد. آب زيرين به آب مستقر در بخش تحتانی محدوده هيدروکربوردار اطلاق می‌شود. آب مجاور نيز به آب کناری مخزن گفته می‌شود. 

پوش سنگ 

از آنجايی که نفت و گاز سبکتر از آب بوده و مخازن نيز در بسياری مواقع تحت تاثير شيب ناحيه‌ای قرار دارد، لذا نفت و گاز چه بصورت عرضی و چه در جهت قائم همراه آب و در خلال آب و سنگ عبور می‌کند، تا به يک ناحيه کمتر تراوا برخورد کرده و از حرکت بازایستد. لايه غير تراوا که سبب توقف نفت می‌شود را پوش سنگ می‌گويند.

پوش سنگ ممکن است محدب باشد. همين امر از فرار نفت و گاز جلوگيری می‌کند. حرکت بالا رونده نفت ممکن است تحت تاثير اختلاف پتانسيل سيال به فرض حرکت پائين رونده آب قرار گرفته و در نتيجه متوقف شود. اين عامل بازدارنده و تجمع نفت را به اصطلاح سد محلولی گويند. افزايش شيب پتانسيل محلول در نواحی که خلل بسيار ریز شده ، تراوايی کاهش يابد و يا سازند نازک شود کاملا محسوس می باشد. 

تعيين شکل و وضعيت مخزن 

زمين شناسی نفت موظف است موارد فوق را تلفيق کرده و وضعيت مخزن را مشخص کند. اطلاعات وی به ترتيب ناشی از داده‌های ژئوفيزيکی ، حفاری ، فشار محلول ، رحنمونها ، نقشه برداری سطحی ، مغزها و نقشه‌های زيرزمينی بوده و در اين مرحله شکل و وضعيت مخزن مشخص می‌شود. تعيين خلل و تراوايی نياز به داشتن اطلاعات وسيعتر و دقيقتر از مخزن بوده و با استفاده از داده‌های حفاری ، نمونه‌های ژئوفيزيکی ، خرده‌های ناشی از حفاری ، مترها ، نقشه‌های مقاطع عرضی و طولی مخزن ، نحوه گسترش سنگها ، ارتباط آنها ، حضور دگرشيبی‌ها و غیره ميسر می‌شود. 

طبقه بندی نفتگيرها 

مواد نفتی به طرق مختلفی در نفتگير تجمع می‌یابد. عمده ترين نفتگيرها عبارتند از:
نفتگيرهای ساختمانی :اين نفتگيرها حاصل فرايندها تکتونيکی و تغيير شکل سنگ مخزن می‌باشند.

· نفتگيرهای چين خورده 

· نفتگرهای کسکی 

· نفتگيرهای دياپيری : اين نفتگيرها حاصل جريان يافتن لايه ناشی از اختلاف وزن مخصوص آنها می‌باشد.

· دياپيرهای نمکی 

· دياپيري گلی 

· نفتگير چينه‌ای : اين نفتگيرها ناشی از تغيير در تدوم سنگ شناسی و يا حاصل محيط رسوبی و يا تغييرات ثانويه است.

· نفت گير های هيدرو ديناميکی اين نفتگير حاصل جريان يافتن آب می‌باشد.

· نفتگيرهای مرکب : حاصل تلفيق دو يا بيشتر فرايندهای فوق می‌باشند.

انواع نفتگيرهای تاقديسی يا چين خورده 

نفتگيرهای دياپيری حاصل نفوذ صعودی رسوبات با وزن مخصوص کمتر به درون لايه‌های بالاتر می‌باشد. اکثر نفتگيرهای دطاپيری به واسطه نفوذ نمک به درون لايه‌های بالاتر بوجود آمده است. مواد رسی تحت فشار نيز ممکن است به سمت بالا صعود کنند. وزن مخصوص نمک 2.03 گرم بر سانتيمتر مکعب می‌باشد. رسها و ماسه‌های تازه دفن شده دارای وزن مخصوص کمتر از نمک بوده که با افزايش عمق دفن شدگی متراکم می‌شود قطعه‌های بين دانه‌ای آن کاهش يافته و در نهايت به وزن مخصوص آن افزوده می‌شود.

وزن مخصوص رسوبات تازه دفن شده در عمق 800 تا 1200 متری از نمک بيشتر است. نمک در اين مرحله سعی دارد به طرف لايه‌های بالايی حرکت کند. حرکت صعود کننده نمک ممکن است با فعاليت تکتونيکی همراه شود. صعود نمک به بالا ممکن است سبب خم شدگی لايه‌های فوقانی شده و يا کاملا لايه‌های بالايی را بشکافد. نمک بعضی مواقع به سطح زمين رسيده و در نواحی خشک سبب تشکيل گنبد نمکی می‌شود.

تاثيرهای ناشی از حرکت صعود کننده نمک به صورت گوناگون از قبيل برگشتگی لايه‌های کناری و مجاور توده نمک ، گسل خوردگی ، ايجاد بلوکهای مثلثی و تکرار اين مورد در بالها و در بخش فوقانی توده نمک بوده که در نهايت سبب تشکيل مخازن نفت می‌شود. نفتگيرها ممکن است قطع قطع و يا تکرار شده و حداکثر تا 10 نفتگير در مجاورت توده نمک تشکيل شود. 
ساختمانهای گنبد سنگی 

رسوبات تبخيری غالبا در حوزه‌های بسته ، گرم و در نواحی که مقدار تبخير به مراتب از جايگزينی آب ورودی بيشتر باشد، تشکيل می‌شود. رسوبات تبخيری در بسياری نقاط به صورت بين لايه‌ای و چرخه‌ای همراه سنگهای آهکی ، فسيلهای قرمز و سبز نيز يافت شده‌اند. هاليت ، ايندريت و ژيپس تشکيل دهندگان اصلی رسوبات تبخيری می‌باشند. سن رسوبات تبخيری از انيفراکامبرين به بعد می‌باشد. لايه تبخيری دفن شده ممکن است به صورت ستونهايی با ابعاد مختلف صدها و يا هزاران متر را از زير زمين به سمت بالا طی کند.

نفوذ توده های نمکی تغيير شکل، تغيير شيب. گسل خوردگی، چين خوردگی، واريختگی و غيره لايه‌ها را سبب شده و اين امر در تشکيل گروهی از مخازن نفتی نقش بسزايی داشته است. حرکت رو به بالای سنگ منشا ناشی از دياپيرسيم می‌توانند تا آن حد رسوبات را بالا آورد که رسوبات مذکور در معرض تخريب و فرسايش فيزيکی قرار گيرند. حرکت بالاآورنده سنگهای منشا توسط گنبدهای نمکی نيز سبب نازک شدگی آن سنگها شد. که ممکن است با کاهش پتانسيل گاززايی و يا نفت خيزی آنها همراه شود. علاوه بر اين ، حرکت روبه بالا سبب کاهش عمق دفن شدگی رسوبات نيز می‌شود. 

پوش سنگ گنبدهای نمکی 

پوش سنگ متشکل از ايندريت ، ژيپس ، آهک ، دولوميت و گاهی سولفور می‌باشد. ايندرت بخش اصلی پوش سنگ را شامل شده و بطور مستقيم بر روی توده اصلی قرار می‌گيرد. بر روی ايندريت محدوده مختلط از ژيپس و ايندريت قرار داشته و ممکن است مقداری کلسيت نيز در روی محدود حد واسط متمرکز شود. ضخامت متوسط پوش سنگ حدود 100 الی 130 متر است.

امروزه نظر بر اين است ايندريت و آهک در واقع مواد غير محلول و همراه نمک بوده که به تدريج با بالا آمدن نمک بر سطح آن متمرکز می شود. گاهی پوش سنگ به طرف به نحوی آويزان می شود. آويزان شدگی پوش سنگ به عواملی نظير تغيير محور نمک در حين رشد ، افزايش وزن پوش سنگ ، فشار صعود کننده تحت نمک و گرايش آن به کنار توده نفوذی و انحلال توسط چرخش آب سنت داده می‌شود. 

منشا گنبدهای نمکی 

تئوری منشا ولکانيگی برای گنبدهای نمکی 

بر اساس اين تئوری نمک حاصل جدایش رسوب از گازهای توده‌های نفوذی آذرين عميقتر بوده که ، پس از اين جدايش ، حرکت صعود کننده خود را آغاز کرده است. اين نظريه بعدها رد شد. زيرا هيچگونه آثار نفوذی ماگما در زير توده نفوذی نمک مشاهده نشد. 

نظريه نمک حاصل از آبهای زيرزمينی 

نمک حاصل رسوب از آب زيرزمينی به خصوص در کنار ، گسلها بوده و نفوذ توده نمک حاصل رشد بلورهای نمک آب زيرزمينی است. اين نظريه هم به دليل عدم توانايی آبهای زيرزمينی در تامين مقدار نمک مورد نياز بی‌اعتبار شد. 

تئوری جريان مواد پلاستيکی 

امروزه نظر بر اين است که نفوذ توده نمک بر اساس تئوری جريان مواد پلاستيکی ارائه شده توسط نتلتون استوار می‌باشد. بر اساس اين تئوری ، نمک و رسوبات هر دو حالت مايع بسيار غليظ با خاصيت حرکت مواد پلاستيکی را دارا هستند. وزن مخصوص نمک حدود 2.02 بوده و متر آن با افزايش عمق تغييری پيدا نمی‌کند. در اعماق زياد با خاصيت پلاستيکی و وزن مخصوص کمتر از رسوبات هم عرض خود به حالت بحرانی رسيده و تحت تاثير عواملی به شرح زير از حالت بحرانی خارج شده و شروع به صعود به نواحی کم فشارتر می کند:


1. ترکيب ، مشخصات ، ضخامت و ارتباط چينه‌ای سازند اصلی نمک 

2. دمای تشکيل نمک که بطور متوسط به ازای هر 100 متر عمق ، 3 درجه سانتيگراد افزوده می‌شود.

3. فشار وارده بر نمک که به ازای هر فوت يک پوند بر اينچ افزوده می‌شود. 

4. آب محتوای نمک و سنگهای مجاور که تاثير شديدی بر حالت بحرانی نمک از حالت سکون به حرکت را دارا می‌باشد 
    تاقديس‌های فشرده 

تاقديس‌های فشرده شده غالبا در ارتباط با نواحی از پوسته زمين که در مجاورت گودالهای فرورانش قرار داشته و کوتاه شدگی پوسته زمين در آن محل مشهود می‌‌باشد تشکيل می‌شود. بنابراين ، اينگونه مخازن نفتی يعنی تاقديسهای فشرده شده در خلال و يا در مجاور بسياری از سلسله کوههای جهان قرار دارند.

سلسله تاقديس‌های فشرده شده کوههای زاگرس در جنوب غربی ايران مثال بارز تاقديسهای فشرده شده و نفت ده در جهات می‌باشد. شانزده تاقديس آن از جمله نفتگيرهای عظيم بوده که محتوی بيش از 500 ميليون شبکه نفت قابل استخراج و يا 3.5 تريليون فوت مکعب گاز قابل استخراج است. سازند آسماری (ميوسن زيرين) افق اصلی توليد کننده نفت ده در نواحی نفت خيز محسوب می‌شود. 

تاقديسهای متراکم شده 

تاقديسهای متراکم شده حاصل بخش پوسته‌ای است. کشش پوسته‌ای سبب پيدايش ساختمان هورست و گراين می‌شود. سنگهای آذرين زير لايه ، موثر از کشش پوسته‌ای به صورت هورست و گرابن در آمده و در همان حال ، رسوبات فرورفتگی‌های توپوگرافی در حال تشکيل را پر می‌کند. بدين ترتيب تاقديسهای در اثر گذشت زمان در اعماق زمين و در حد فاصل لايه‌های رسوبی فوقانی و سنگهای زير لايه تحتانی بوجود می‌آيد.

سنگ شناسی لايه‌های تاقديس ، نظریه متفاوت بودن عمق حوضه رسوبی متغير می‌باشد. اصولا رخساره‌های کم عمق آهکی و مرجانی و يا رسوبات ماسه‌ای آواری قسمتهای بالاي تاقديس را تشکيل داده و بخشهای پايين‌تر به ترتيب به گلهای آهکی و گلهای آواری تبديل می‌شود. مثال بارز تاقديسهای متراکم شده نفتگيرهای تاقديسی عميق در دريای شمال می‌باشد. تاقديسهای متراکم شده دارای شکل نامنظم بوده و تاريخچه طولانی تشکيل آنها حکايت از گسل خوردگی و تحرکات پی سنگ دارد. 

شناسايی تاقديسهای چين خورده 

تاقديس ممکن است در برگيرنده ضخامت قابل ملاحظه‌ای از لايه‌ای خاص بوده و سازندهای گوناگونی را در برگيرد. تناوب لايه‌های تراوا و متخلخل در يک ستون چينه شناسی ممکن است در حين چين خوردگی به شکل تاقديس در آمده و نفتگيرهای متعددی را تشکيل دهد. تاقديسهای کم عمق را در ابتدا می‌توان با نقشه برداری و زمين شناسی سطحی شناسايی کرد. تغييرات حاصله از تغيير شکل ، چين خوردگی ، گسل خوردگی را بايد با بکارگيری روشهای اکتشافی لرزه نگاری ، حفر چاه و گرفتن مغزه اصلاح کرد.

نفتگيرهای چين خورده از نظر شکل بسيار متنوع می‌باشد. شکل اين نفتگيرها از گنبدهای کاملا مدور تا تاقديسهای گشيده و باريک و تاقديسهای نامتقارن و بر گسسته تغيير می‌کند. غالب مخازن چين خورده تحت تاثير گسل خوردگی ، شکستگيها و درزها نيز قرار می‌گيرد. بسياری از گسلها مخازن چين خورده در سطح ظاهر شده و رديابی آنها در زيرزمين برون حفاريهای مکررو تهيه نقشه‌های دقيق زمين شناسی امکان پذير نمی‌باشد. 

نفتگيرهای حاصله از گسل خوردگی 

گسل خوردگی بطور غير مستقيم نقش اساسی در ايجاد نفتگير ايفا می‌کند. گسل در اکتشاف و استخراج مخازن نفت از نظر عامل سد کننده و بازدارنده سيال همچنين عامل انتقال و فراهم ‌آورنده معبری تراوا جهت عبور سيال مورد سوال بوده است. برای مثال ، گسل خوردگی در سنگهای غير شکننده بيشتر نقش سر کننده داشته‌های شنگهای شکننده و خرد شونده ، رل معبری تراوا را ايفا می‌کند. گسل خوردگی در سنگهای شکننده ممکن است با توسعه درزها در سنگ همراه بشود، که خود عامل موثر در تراوايی و ذخيره سازی سنگ محسوب می‌شود مشروط بر اين که همزمان با پيدايش درز در سنگ ، عوامل ثانويه از جمله سيمان شدگی فضاها را پر نکرده باشد.

گسلها در ماسه و شيل سخت نشده. نقش سد کننده را تا حدودی ايفا می‌کند. به خصوص زمانی که مواد رسی فضاها و معابر مرتبط با سطح گسل را فرا گيرد. عامل بازدارنده ممکن است حتی دو لايه ماسه سنگ کاملا تراوا را از يکديگر نيز متمايز سازد. نفتگير ممکن است در ارتباط با گسلهای کششی در حال رشد که حرکت گسل همزمان با تشکيل رسوبات باشد بوجود آيد. در اين حالت ضخامت لايه تراوا در يک سمت گسل به مراتب بيشتر از ضخامت آن لايه در سمت ديگر گسل می‌شود. 

نقش شکستگيها و درزها در تجمع نفت 

سنگهای متراکم ، سخت و شکننده و تحت تاثير فشارهای وارده شکسته و خود می‌شود. درزها و معابر ايجاد شده مکان مناسبی جهت عبور و جايگزينی نفت و گاز می‌باشد تاثير شکستگی و درزها در توليد و بهره دهی مخازن نفت سازند آسماری کاملا معموس بوده است. سازند آسماری که مخزن عظيم و بی‌نظير نفت در دنيا می‌ياشد بطور عمده از آهک دانه ريز و متراکم تشکيل شده سازند آسماری در حين و همزمان چين خوردگی‌های زاگرس دچار شکستگيهای فراوان شده و شکستگيهای موجود عامل اصلی ذخيره سازی و توليد از اين سازه ها می باشد

توليد غير عادی و بيش از اندازه متعارف تعدادی محدود از چاههايی که به مخازن آسماری رخنه کرده‌اند در ارتباط مستقيم با بخشهای شکسته شده اين سازند است. لايه‌های غير تراوا نقش پوش سنگ را ايفا کرده و لايه‌های تراوای قطع شده در دو طيف گسل امکان مهاجرت هيدروکربور را متغير می‌سازد. و تجمع نفت در تاقديسهای خورده تا ساختارهای به شدت گسل خورده ديده شده است.  
                                                                                                                                تغييرات رخساره‌ای سنگ شناسی در لايه‌ها ممکن است سبب تجمع نفت و گاز شود. اين تغييرات در جهات عرضی و قائم لايه‌ها می‌تواند صورت بگيرد. شکل مخازن چينه‌ای بستگی به تغيير در سنگ شناسی و تغييرات رخساره‌ای آن مخازن دارد. مفهوم نفتگير چينه‌ای برای اولين بار توسط کارل استنباط شد. حد و مرز نفتگير چينه‌ای از تبديل سنگهای تراوا و نفوذپذير به سنگهای غير تراوا و يا کمتر تراوا مشخص می‌شود اين تغييرات بطور معمول در ارتباط با سطوح دگرشيبی ، لايه‌های پيشرونده ، سطوح لايه‌بندی و يا توده‌های متعدد رسوبی می‌باشد.

مرز مخازن چينه‌ای ممکن است تدريجی تا شاخص باشد. اکثر نفتگيرهای چينه‌ای کم و بيش دارای عناصر ساختمانی نيز می‌باشند. نفتگيرهای عاری از عناصر ساختمانی عبارتند از عدسيهای ماسه‌ای ، سنگهای آهکی مرجانی و غيره در بسياری موارد تشخيص يا تفکيک نفتگيرهای چينه‌ای و ساختمانی از يکديگر امکان پذير نبوده و به همين لحاظ بکارگيری مرکب يا حد واسط امری اجتناب ناپذير می‌شود. 

نفت گير کانالی 

نفت و گاز در مسيرهای قديمی و يا انشعابات رودخانه‌های گذشته تجمع يافته و مورد بهره برداری قرار می‌گيرد. کانال به محيطی گفته می‌شود که عمل انتقال و گاهی رسوب ماسه‌ها و ساير مواد در آن صورت بگيرد. گاهی کانال ، دگرشيبی‌ها را نيز قطع می‌کند. تپه‌ها يا سدهای کانالی به زمينهای ماسه‌ای درون کانال اطلاق می‌شود. مواد پر کننده کانال ممکن است از تخفل و تراوايی بالايی برخوردار بوده و سنگ مخزن مناسبی محسوب شود. حوضه رودخانه‌ای پا در (کرتاسه) نمونه بارز نفتگير چينه‌ای کانالی است. 

نفت‌گيرهای سنگهای آهکی مرجانی 

بقايای آهکی مرجانی يا تپه‌های آهکی ارگانيکی ، مخازن نفتی قابل توجهی را در نقاطی از جهان تشکيل می‌دهند بيوهرمها از جمله سنگهای آهکی ارگانيکی و مستعد جهت ذخيره نفت است. گسترش عرضی بيوهرم محدود بوده ولی گسترش طولی آن به خصوص به موازات ساحل و همچنين ضخامت آن می‌تواند قابل ملاحظه باشد. توده‌های آهکی مرجانی دارای پتانسيل نفتی از پرکامبرين تا شياری شناسايی شده ولی توسعه اصلی آنها در دوران پالئوزئيک و مزوزوئيک بوده است.

منشا هيدرو کربورهای موجود در توده‌های آهکی مرجانی به تغيير و تحولات بيولوژيکی موجوداتی که بقايايی اسکلت آنها به صورت بيوهرم باقيمانده است می‌توان نسبت داده هيدروکربورها در سنگهای تراوا و متخلخل شود. مرجانی ذخيره شده است. مرز مخزن به ناحيه تغيير رخساره‌ای سنگهای تراوا ، به کمتر تراوا و غير تروا محدود می‌شود يک توده مرجانی مشتمل است از اسکلتهای مرجانی ، قطعات خرد شده مرجانی ، ماسه‌های حاصل موجودات مزاحم و تغذيه کننده و همچنين ماسه‌های ناشی از برخورد امواج دريا به اضافه جلبکها ، فرامنسفرها ، نرم تنان ، خارپوستان و غيره. رشد توده‌های مرجانی در جهت دريا بوده زيرا مواد غذايی زيادتری در اين قسمت وجود دارد. در ضمن قطعات خرد شده مرجان ناشی از برخورد امواج در پای دامنه جلويی آن متمرکز می‌شود. 

قسمتهای يک توده مرجانی 

بطور کلی توده‌های مرجانی از سه بخش تشکيل شده‌اند. 

بخش عقبی 

بخش عقبی توده‌های مرجانی به طرف ناحيه کم انرژی و آرام مرداب و يا حوضه تبخيری گرايش داشته و رخساره آن متشکل از تناوب لايه‌های آهکی دولوميتی ، لايه‌های قرمز ، مواد تبخيری شيل و ماسه و غيره است. 

بخش ميانی 

بخش ميانی يا هسته مرجان از نظر زمين شناسی نفت حائز اهميت می‌باشد. اين بخش از دولوميت و آهکهای ضخيم لايه تشکيل يافته و دارای حفره‌های متعدد و تخلخل فراوان است. 

بخش جلويی 

بخش جلويی توده مرجانی به سمت دريا متمايل بوده و متشکل از تناوب لايه‌های آهکی ، ماسه‌ای و قطعات خرد شده و واريزه‌های مرجانی است. 

نفتگيرهای ماسه‌ای 

هر لايه رسوبی ماسه‌ای دارای حدو مرز معينی است ، گروهی عدسی شکل بوده و گروهی بسيار گسترده و پهن می‌باشد. از ديدگاه زمين شناسی نفت لايه‌های ماسه‌ای ممکن است به مرزهای خود محدود بوده و در رسوبات غير تراوا محصور باشد، مانند ماسه‌های کانالی و ساحلی. همچنين ماسه‌ها ممکن است گسترش بسيار زياد داشته و مناطق مفيد آن در قله تاقدسيها متمرکز شود. اين ماسه‌ها بطور معمول تحت نفوذ چين خوردگی قرار می‌گيرد. ابعاد توده‌های ماسه‌ای عدسی شکل و محصور بين لايه‌های غير تراوا از چند کيلومتر تجاوز نمی‌کند.

عدسيهای ماسه‌ای دارای مرز مشخص بوده و يا اين که از شرايط مرز تدريجی با سنگهای مجاور برخوردار می‌باشد. اين عدسيها بطور همزمان و يا کمی پس از تشکيل سنگهای مجاور ايجاد شده است. کوارتز آناريت ، آرکوز و انواع ليت آرناريت‌ها از جمله مواد اصلی توده‌های ماسه‌ای می‌باشد. قطعات آذرين مانند بازالت و سرپانتين نيز بطور موضعی مشاهده شده است. 

نفتگيرهای ماسه‌ای دريايی (ساحلی) 

اين نفتگيرها از جمله نفتگيرهای چينه‌ای اوليه بوده و جهت تشخيص و تمايز آنها می‌توان از خوصيات زير استفاده کرد.
دارای کف و سطح محدب فوقانی می‌باشد. 

· دارای کناره‌های مجزا و مشخص است. 

· هر عدسی بطور مجزا دارای شکل آن شلاق می‌باشد. 

· مرز عدسی به طرف دريا به صورت شاخص و در تماس با شيل بوده ولی به طرف ساحل و در صورت وجود مرداب شيل مارس و سنگ غير تراوا و کم تراوا تبديل می‌شود. 

· خصوصيات سنگ شناسی ، گويای جورشدگی بافت و ترکيب کانی شناسی بطور همسان و موازی با کناره‌های توده ماسه سنگی می‌باشد. 

· جور شدگی ، همسانتر از ماسه‌های حاصل از پر شدگی کانال می‌باشد. 

· توليد در ماسه‌های همسانتر بيشتر از ماسه‌های پر شده رودخانه‌ای است. 

نفتگيرهای ماسه‌های کانالهای رودخانه‌ای و مانورهای مدفون 

اين نمونه هم از جمله نفتگيرها چينه‌ای اوايه بوده و جهت تشخيص آن می‌توان از خوصيات زير استفاده کرد.

دارای کف معقر می‌باشد. 

· ترکيب و خصوصيات مواد متشکله به خوبی متغير است. 

· از بالا به صورت ماندر ، سينوسی و انحنادار ديده می‌شود. 

· معبر قديمی ممکن است رسوبات قديمی‌تر را حفر کند.

  توده‌های نفتی بر حسب آنکه در سطح زمين ظاهر شوند و يا در داخل طبقات زيرزمينی مدفون و محبوس شده باشند به دو گروه زير تقسيم می‌شوند:


1. گسترش‌های سطحی :
مواد نفتی در محلهای مساعد از طريق شکستگيها و بازشدگی‌ها ، همواره به سطح زمين رسيده و بر آن جاری می‌شوند و از آنجا گسترش‌های سطحی گاز يا مايع را تشکيل می‌دهند.

· گسترش‌های سطحی به صورت مايع و گاز :
در اين نوع گسترشهای سطی مواد هيدروکربوری به صورت مايع و يا گاز ، همراه مواد تخريب يافته سر راه ، به سطح می‌رسند و از آن جمله می‌توان به موارد زير اشاره کرد:

· سرچشمه نفت :
مواد نفتی ممکن است به صورت گاز يا مايع از طريق درزها ، شکافها ، سطوح گسلی ، سطوح دگرشيبی و يا سطوح چينه‌بندی طبقات به صورت چشمه نفت ، در سطح زمين ظاهر شوند.

· گل فشانها و جريانهای گلی :
گل فشانها گازهای پرفشار در حال فورانی هستند که همراه آب ، گل ، خرده سنگها و گاهی اوقات هم نفت مايع ، از مجاريايی که به سطح زمين راه باز کرده‌اند، خارج می‌شوند.

· گسترشهای سطحی جامد :
در پاره‌ای از موارد گسترشهای سطحی به صورت مايعات بسيار غليظ و گاهی هم به شکل خميری ديده می‌شوند، اين قبيل نفت‌ها ، تحت نامهای مختلف از قبيل تار ، آسفالت ، موم ، پيچ و قيرهای سخت و شکننده معرفی می‌شوند. و شامل موارد زير می‌باشند:

· نفت‌های جامد پراکنده :
نفت آغشته به مواد رسوبی ، به طور مختلف در مجاورت اتمسفر قرار گرفته و به تدريج اکسيد شده و به مرور سخت‌تر می‌گردند.

· مجتمع‌های نفتی رگه‌ای: گروهی از هيدروکربن‌های جامد، به صورت رگه‌هايی، حفره‌ها و فضاهای خالی داخل طبقات را اشغال کرده‌اند.

· شيلهای نفتی :
واژه شيل نفتی به انواع مختلف شيلهای قيردار که محتوی مقدار قابل ملاحظه مواد آلی است، اطلاق می‌گردد. اين مواد که در واقع حد واسط بين مواد آلی اوليه و نفتها است. کروژن ناميده می‌شود.

1. گسترش‌های نفتی زيرزمينی :
گسترشهای مواد نفتی در زيرزمينی، عمدتا از نظر ارزش اقتصادی آنها طبقه‌بندی می‌کردند و شامل موارد زير می‌باشند.

· مخازن نفتی :
مخزن نفت ساده‌ترين شکل جمع يک ذخيره نفتی در زير زمين و کوچکترين واحد از نظر اقتصادی است.

· ميدان نفتی :
وقتی چند مخزن در وضعيت مشترک و خاص زمين شناسی ، اعم از ساختمانی و يا چينه شناسی ، قرار گرفته باشند، چنين مجموعه و يا گروه مخازن را ميدان نفتی می‌گويند.

· حوضه‌های نفتی
حوضه نفتی ، منطقه و يا محدوده جغرافيايی است که در آن ميدانها و مخازن نفتی متعددی ، وجود دارد، که همه آنها در يک مجموعه زمين شناسی مربوط به شرايط محيطی و رسوبی معين و مستقل گرد آمده‌اند. 

تعاريف مورد استفاذه در صنعت نفت

ميدان: ساختمان زمين شناسي كه داراي يك يا چند سازند نفتي، گاز و يا هر دو باشد.

ســـــازند: كلمه سازند مترداف كلمه Formation به معني يك يا مجموعه چند لايه رسوبي كه داراي سن و رخساره سنگي مشخص مي باشد و در صورت وجود هيدروكربن، مخزن ناميده مي شود.

مخازن توليدي: مخازن توسعه يافته و يا در حال توسعه كه فعاليت توليدي داشته يا دارند و يا آماده بهره برداري مي باشند.

مخازن توسعه نيافته: مخازن كشف شده كه تاكنون فعاليت توليدي نداشته اند.

توليد انباشتي: كل توليد انباشتي از آغاز بهره برداري از مخزن تا پايان سال مورد نظر.

بازيافت اوليه: مقدار نفتي كه از طريق تخليه طبيعي مخازن نفتي قابل برداشت خواهد بود، بازيافت (ذخيره) اوليه ناميده مي شود.

بازيافت ثانويه: مقدار نفتي كه اضافه بر بازيافت اوليه به كمك تزريق سيال (گاز و آب) قابل توليد خواهد بود بازيافت (ذخيره) ثانويه گفته مي شود. مقدار نفتي كه از بازدهي ثانويه بدست خواهد آمد بستگي به مكانيسم توليد اوليه، طبيعت سنگ مخزن، گستردگي شكافها، زمان تزريق و نوع سيالات قابل تزريق دارد.

ضريب بازيافت: ميزان بازيافت هرميدان نسبت به نفت خام در جاي اوليه مي باشد. ضريب بازيافت ميدانهاي نفتي به شرايط فيزيكي سنگ مخزن، نوع سيال، فشار، درجه حرارت، مكانيسم طبيعي توليد و نحوه بهره برداري در طول زمان بستگي دارد. به طور كلي ضريب بازيافت اوليه ميادين نفتي بين 5 تا 25 درصد ذخيره در جاي اوليه آنها مي باشد ولي با بكار گيري روشهاي جديد در بيشتر موارد ميزان بازيافت ميادين به بيش از 50 درصد افزايش يافته است. در حال حاضر ميانگين بازيافت مخازن ايران بين 17 تا 25 درصد گزارش شده است.

تزريق سيال: به منظور افزايش ضريب بازيافت نهائي هر ميدان و همچنين جلوگيري از افت فشار و افزايش فشار، تزريق سيال در مخازن نفتي صورت مي پذيرد. در گذشته به دليل عدم بهره برداري صحيح از ميادين نفتي ، فشار مخازن كاهش يافته كه اين امر باعث هرزروي نفت خام و در نتيجه كاهش ميزان بازدهي نفت خام گرديده است.

 مشخصات نفت 

نفت خام به جهت وجود ترکيبات گوگرد بوی نامطلوبی دارد. بخش اعظم نفت خام از هيدراتهای کربن تشکيل شده و مقدار کمی عناصر ديگر نيز به آن مخلوط می‌گردد، که اين عناصر در زير با درصدشان نشان داده شده‌اند. 

	

	عنصر
	حداقل درصد وزنی
	حداکثر درصد وزنی 

	کربن
	82.2
	87.1 

	هيدروژن
	11.8
	14.7 

	گوگرد
	0.1
	5.5 

	اکسيژن
	0.1
	4.5 

	نيتروژن
	0.1 
	1.5 


دراين جدول عناصر ديگری مانند واناديوم ، نيکل و اورانيوم با درصد وزنی حداکثر 0.1 در ترکيب نفت خام موجود هستند. بعلاوه در خاکستر نفت خام آثاری از عناصر C r ، Cu ، Pb ، Mn ، Sr ، Ba ، Mo ، Mg ، Ca ، Ti ، Al ،  Fe و Si یافت می‌شود که بعضی از عناصر بالا مانند V-Ni-U احتمالا در رابطه با عنصر ارگانيکی اوليه (مادر) بوجود آمده و بعضی دیگر از عناصر مشخصات ژئوشيميايی سنگ دربرگزيده را نشان می‌دهند. 
قابل ذکر است که آثاری از نمک ، آب و سولفيدهيدروژن نيز درنفت خام مشاهده می‌شوند. 

خواص فيزيکی نفت خام 

ويسکوزيته
همانطور که نفت خام ممکن است با دخالت عواملی به رنگهای زرد ، سبز ، قهوه‌ای ، قهوه‌ای تيره تا سياه مشاهده گردد، لذا ويسکوزيته متغير را برای آنها خواهيم داشت. بنابراين نفت خام درسطح زمين دارای ويسکوزيته بيشتر بوده و بعبارتی ويسکوزتر است. چون در مخزن زيرزمينی يکی از عوامل دخيل حرارت موجود درمخزن می‌باشد، که همراه با اين عامل ، عمق نيز موثر می‌باشد. همچنين سن نفت را به لحاظ زمان مخزن شدن را درطيف تغييرات ويسکوزيته سهيم می‌دانند. 

ترکيبات مولکولی نفت خام 

تعداد ترکيبات مولکولی نفت خام وابسته به سن زمين شناسی آن ، عمق تشکيل آن ، منشا آن و موقعيت جغرافيايی آن متغير می‌باشد. برای مثال نفت خام Ponca city از Oklahoma شامل حداقل 234 ترکيب مولکولی می‌باشد. 

گروههای تشکيل دهنده نفت خام 

هيدروکربنها (Hydrocarbons) 

هيدروکربنها همانطور که از نامشان مشخص است، شامل گروههایی هستند که ترکيبات ملکولی آنها فقط از هيدروژن و کربن تشکيل شده است. انواع هيدروکربنها عبارتند از : 

· )هيدروکربن‌های پارافينی (پارافينها) [image: image7.png]CnHyn+ 2



(

· )هيدروکربنهای نفتنی (سيکلوپارافينها يا نفتنيکها ) [image: image8.png]


(

· )هيدروکربنهای آروماتيک (بنزنوئيدها) [image: image9.png]


(

غيرهيدروکربنها (Heterocompounds) 

اين گروه شامل ترکيباتی غير از هيدروژن و کربن می‌باشند و عناصری از قبيل اکسيژن ، نيتروژن ، گوگرد ، اتمهای فلزی همراه با هر کدام از اينها و يا ترکيب با همه اينها نظير Ni ، V می‌باشد. 

وزن مخصوص نفت خام 

از خواص فيزيکی نفت خام که ارزش اقتصادی نفت خام بر مبنای آن سنجيده می‌شود، وزن مخصوص آن می‌باشد. لذا سنجش و نحوه محاسبه فرمول آن مهم است. اکثر کشورهای جهان ، وزن مخصوص نفت خام را برحسب درجه A.P.I که يک درجه بندی آمريکائی است، محاسبه می‌کنند. مشابه همين درجه بندی و سنجش ، وزن مخصوص نفت خام را در کشورهای اروپائی با درجه بندی Baume محاسبه می‌کنند که از لحاظ مقدار اندکی از درجه A. P.I کمتر می‌باشد. 

سنجش وزن مخصوص نفت خام 

سنجش وزن مخصوص نفت خام مانند ساير مواد و مايعات برمبنای قانون کلی که همان وزن واحد حجم مايع است، در شرايط ºF 60 و P=1at سنجيده می‌شود و مقدار آن در فرمول جايگزين شده و وزن مخصوص نفت خام را بر حسب درجه A.P.I يا درجه Baume می‌دهد. 

[image: image10.png]141.5
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= درجه A.P.I امريکائی
[image: image11.png]140
(S.Gatﬁﬂ()F) -0



= درجه Baume اروپايي

بدليل اينکه S.G (Pure water)=1 می‌باشد. لذا وزن مخصوص آب با درجه 10 ، API خواهدبود. بدليل کوچکتر بودن وزن مخصوص نفت از آب که همواره عددی کوچکتر از 1 را برای وزن مخصوص نفت در 60ºF خواهيم داشت. لذا هيچوقت در جدولها و محاسبات ، وزن مخصوص نفت بر حسب درجه A.P.I کوچکتر و مساوی 10 نخواهيم داشت. 

تاثير درجه حرارت بر وزن مخصوص نفت خام 

از عواملی که سبب تغيير در وزن مخصوص نفت خام می‌شوند، تغييرات دما است. يعنی با بالارفتن دما ، وزن مخصوص کمتر شده و به درجه A. P.I افزوده می‌شود. همچنين بالا رفتن درجه حرارت اثر معکوس بر روی ويسکوزيته نفت خام می‌گذارد. 

انواع مختلف نفت برحسب A.P.I 
· نفت سنگين با 10 الی 20 درجه A.P.I 

· نفت متوسط با 20 الی 30 درجه A.P.I 
· نفت سبک با بيش از 30 درجه A.P.I 

وزن مخصوص نفت‌ها بستگی به ماهیت هيدروکربورهای مختلف دارد. هر قدر مقدار گاز محلول در روغن بيشتر باشد، چگالی آن کمتر خواهد بود. بنابراين پارافين‌ها دارای پايين ترين چگالی و نفتيک‌ها کمی بالاتر و آروماتيک‌ها بالاترين چگالی را دارند. 

ضريب انبساط نفت خام 

ضريب انبساط نفت خام از  6.1*10^-4 الی   8.3*10^-4در نوسان بوده که با کاهش چگالی ، ضريب انبساط آن افزايش می‌يابد. 

ارزش حرارتی و گرمايی ويژه نفت خام 

ارزش حرارتی پايين نفت بين 9000 الی 11000 کيلوکالری است. گرمای ويژه نفت در دمای معمولی از 0.35 الی 0.55 کيلوکالری به کيلوگرم درجه است، که در صورت ازدياد درجه حرارت به مقدار آن افزوده می‌شود. 

نقطه اشتعال نفت 

نقطه اشتعال نفت نيز به مقدار مواد زود جوش آن مربوط است، و می‌تواند از صفر الی 200C باشد. لذا در حمل و نقل نفت خام به دلايل ايمنی ، قسمتی از زودجوش‌ها را پايدار نموده و نقطه اشتعال را بالا می‌برند. 

نقطه سفت شدن نفت خام 

نقطه سفت شدن نفت خام عبارتست از دمائی که در آن خاصيت جاری شدن نفت خام به اتمام می‌رسد. اين دما در حمل و نقل و انبارکردن نفت اهميت بسزائی دارد. 

اقتصاد نفت
بخش نفت در ابعاد ملي و بين‌المللي، از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است. از بعد اقتصاد ملي، نفت نقشي مهم در توليد ناخالص داخلي، تجارت خارجي، تشكيل سرمايه ملي، اشتغال‌زايي، تأمين بودجه و گسترش زمينه صادرات غيرنفتي دارد و بايستي كه درآمدهاي حاصله از آن به حداكثر برسد. به منظور دستيابي به اين امر، توجه به افزايش بهره‌وري، توليد فرآورده‌هاي با ارزش افزوده بالاتر، بهره‌برداري صيانتي نفت با ضريب بازيافت بيشتر مخازن و در نهايت، بهره‌گيري از امكانات بازارهاي بين‌المللي ضروري است. از بعد بين‌المللي نيز، صنعت نفت بايستي بتواند سهم خود را در بازارهاي رقابتي جهاني افزايش دهد. بدين منظور، بايد به كيفيت محصولات و ارتقاء آن، توجه ويژه‌اي داشته باشد. 
نقش مسلط نفت و گاز در تركيب تقاضاي آتي انرژي در سطح جهاني، كشور ما را بر آن داشته كه در مقام دومين توليد كننده نفت اوپك، منافع ملي خود را در بازارهاي جهاني نفت حفظ نمايد. لذا درصدد است حدود 12 درصد از كل افزايش تقاضاي جهاني نفت را طي بيست سال آينده تأمين كند. به منظور دستيابي به اين هدف بلند مدت گزينه‌هاي مختلفي مطرح است. از اين رو براي حفظ سهم 6/5 درصدي در بازار جهاني نفت بايد حداقل6 ميليون بشكه در روز، و براي حفظ سهم 3/14 درصدي در اوپك، حداقل 4/7 ميليون بشكه در روز توليد نمايد. 

كمبود سرمايه‌‌گذاري در بخش بالادستي نفت، كاهش ضريب برداشت از بسياري مخازن نفتي كشور به علت سابقه طولاني برداشت از آنها موجب گرديده كه در ساليان اخير، به توسعه سرمايه‌گذاري در بخش نفت توجه ويژه‌اي شود. بدين سبب از سال 1376 تلاش گسترده‌اي براي توسعه بخش بالادستي نفت به عمل آمده است.

فعاليت در اين عرصه، با توجه به مزيت‌هاي مطلق و نسبي صنعت نفت و نقش آن در اقتصاد ملي، از ابعاد مختلف براي كشور مفيد خواهد بود. به طوري‌كه با بكارگيري قابليت‌هاي بالقوه اين صنعت، از سويي اقتصاد ملي تقويت شده و از سوي ديگر، با حضور بخش خصوصي و مشاركت آن در اجراي پروژه‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها، سطح توان فني داخلي نيز افزايش خواهد يافت. 

موقعيت خاص جغرافيايي ايران و نيز مركزيت آن در مهمترين حوزه ذخاير نفت و گاز جهان، به عنوان فرصتي مطلوب براي شكل‌دهي راهبردهاي توسعه كشور، به ويژه در صنعت نفت به شمار مي‌رود. البته بايستي به محدوديت‌هاي فراروي اين بخش، از جمله تسلط كشورهاي صنعتي و شركت‌هاي فرامليتي بر فن‌آوري‌هاي نوين توليد نفت و گاز، محدوديت بازارهاي مالي بين‌المللي براي تأمين سرمايه، و محدوديت رو به افزايش تأمين منابع سرمايه‌گذاري از محل بودجه عمومي كشور در بخش‌هاي اقتصادي از جمله صنعت نفت توجه نمود.
هم‌اكنون كشور ايران با توجه به ذخاير و منابع جديد نفتي كشف شده در رده دوم كشورهاي دارنده منابع نفتي قرار دارد. البته در عرصه منابع گاز نيز از گذشته در رتبه دوم قرار داشته است. با توجه به اين منابع عظيم و فشردگي صنعت نفت، فناوري و رقابت بالايي كه در اين عرصه در كل جهان پديد آمده ايران نيز نسبت به گذشته پيشرفت قابل توجهي داشته است، سرمايه‌گذاري در اين صنعت قديمي براي كشور بسيار مهم به نظر مي‌آيد.
با در نظر گرفتن آمارهاي موجود مي‌توان گفت ظرفيت توليدي كشور و تأمين نيازهاي فني و تكنولوژي در ايران به حدي رسيده‌است كه سرمايه‌گذاران خارجي نيز 60درصد نيازهاي فني، مهندسي وعملياتي خود را از نيروها و شركت‌هاي داخلي تأمين مي‌كنند و اين نشان از آن دارد كه ظرفيت و خدمات فني و داخلي بالا رفته است كه مي‌بايست اين توان و ظرفيت سازندگان تجهيزات در داخل كشور نزديك به دو برابر افزايش يابد.

به گفته مقامات در آينده‌اي نه‌ چندان دور در صورت تداوم روند جذب سرمايه‌گذاري‌ها و پيش نيامدن التهابات سياسي در منطقه، در 10 سال آينده به‌طور متوسط سالانه 10 ميليارد دلار سرمايه در صنعت نفت و گاز و پتروشيمي كشور جذب مي‌شود يعني جذب منابعي كه از بيرون به ايران مي‌آيد و اين بدين معنا نيست كه همه امكانات خود را از بيرون به داخل بياورند بلكه خود آن پشتوانه‌اي در توسعه صنعت و بخش‌هاي مختلف داخلي كشور محسوب مي‌شود.

در كل مي‌توان گفت برخلاف گذشته كه فقط فن‌آوري خريده مي‌شد و قراردادها بيشتر براي خريد فن‌آوري بود هم‌اكنون در اكثر قراردادهاي پيمانكاري صنعت نفت شاهدتركيبي از شركت‌هاي ايراني و خارجي به عنوان پيمانكار هستيم كه به اين ترتيب استانداردهاي بالا در كنار آموزش نيروي انساني وارد كشور مي‌شود.

بنابراين همانطور كه اشاره شد در اين بخش از صنعت به دليل سرمايه‌گذاري‌هاي بالايي كه نياز است شايد سرمايه‌گذاران داخلي توان سرمايه‌گذاري را به آن نداشته باشند ولي با تشويق سرمايه‌گذاران خارجي مي‌توان هرچه سريعتر فن‌آوري روز را وارد كرد كه باعث ايجاد يكسري فرصتهاي شغل و ارتقاء نيروي انساني نيز خواهد شد.

در اين راه بايد دولت الزاماتي را بوجود آورد كه تا حد زيادي اين امر محقق گرديده است. مانند وضع قوانيني چون با “حداكثر استفاده از توان داخلي” كه در اين صورت چه از نظر سرمايه انساني و چه از نظر منابع توان داخلي بهينه مي‌شود.

يكي از بهترين راهكارهاي سرمايه گذاري خارجي در كشور سرمايه‌گذاري بيع متقابل است كه پيمانكار اصلي توسط دولت انتخاب مي‌شود و دولت يكسري الزامات براي او مي‌گذارد تا از پيمانكاران محلي و بومي نيز استفاده كند.

اين نوع الزامات در قرارداد به نفع ما و هم به نفع پيمانكار خارجي است. زيرا اگر نخواهند از اين فرصت استفاده كنند بايد نيروي انساني، ابزار و وسايل را همراه خود بياورند كه هزينه بسيار بالايي هم از لحاظ حمل و نقل و انبارداري و عوارض و … دارد. كه البته تمام آنها را با هزينه كمتر و پايين‌تر مي‌توان در داخل تهيه نمايد.

بنابراين پيمانكار خارجي نيز ترجيح مي‌دهد كه از امكانات داخلي و حتي از كارشناسان داخلي نيز استفاده كند. پس به‌طور كل مي‌توان گفت كه در سرمايه گذاريهاي خارجي جاذبه‌هاي مربوط به صرفه‌جوييهاي اقتصادي باعث سرمايه‌گذاري آنها مي‌شود.

2-8- مخازن نگهداري فرآورده‌هاي نفتي 

ظرفيت مخازن پخش در هريك از مناطق و نواحي مصرف با در نظرگرفتن برآورد تقاضا برحسب مصرف روزانه و نيز با توجه به نوسانات فصلي و مشكلات حمل ونقل مواد نفتي احداث مي‌شود. كل ظرفيت ذخيره سازي 4 فرآورده اصلي نفت گاز، نفت سفيد، نفت كوره و بنزين موتور در سال 1381 حدود 7668 ميليون مترمكعب و ظرفيت انبارهاي پخش گاز مايع 5/29 هزار تن مي‌باشد. سهم نفت گاز، نفت سفيد، بنزين موتور و نفت كوره از كل ظرفيت مخازن اين چهار فرآورده نفتي كشور به ترتيب 4/38، 4/31، 1/19 و 1/11 درصد مي‌باشد. بيشترين مخازن ذخيره‌سازي نفت گاز، بنزين موتور و گاز مايع در استان تهران و مخازن نفت سفيد و نفت كوره در استان اصفهان است. 

مصرف فرآورده‌هاي عمده نفتي (گاز مايع، بنزين، نفت سفيد، نفت گاز و نفت كوره) طي سالهاي 81-1375 بطور متوسط داراي رشدي معادل 1/2 درصد بوده است. در دوره مورد بررسي بيشترين و كمترين ميزان رشد مصرف فرآورده‌ها به ترتيب به بنزين موتور و نفت سفيد تعلق داشته است. در سال 1381 مصرف فرآورده‌هاي عمده نفتي با 7/2 درصد رشد نسبت به سال گذشته به 72088 ميليون ليتر رسيد. در اين سال بيشترين سهم مصرف فرآورده‌هاي نفتي به نفت گاز و بنزين و كمترين سهم به گاز مايع اختصاص داشته است.

جدول: مصرف فرآورده‌هاي عمده نفتي طي سالهاي 81-1375 (1)
	سال / شرح
	گازمايع
	بنزين
	نفت سفيد
	نفت گاز 
	نفت كوره
	جمع

	
	
	
	
	
	
	

	1375
	3185682
	11847168
	10619723
	22613787
	15542715
	63809075

	1376
	3428049
	12323191
	10172640
	23896673
	15393361
	65213914

	1377
	3500496
	13692784
	9874195
	23014906
	13879316
	63961697

	1378
	3732326
	14221350
	9270478
	23015535
	14220811
	64460500

	1379
	4037920
	15516922
	9185229
	24287985
	14736746
	67764802

	1380
	4165031
	16737474
	8973325
	25083933
	15253861
	70213624

	1381
	4344830
	18440423
	8670587
	25868330
	14764178
	72087926

	متوسط رشد سالانه (درصد)
	31/5
	65/7
	32/3-
	27/2
	85/0-
	05/2

	سهم فرآورده‌هاي نفتي (درصد)
	
	
	
	
	
	

	1375
	99/4
	57/18
	64/16
	44/35
	36/24
	00/100

	1376
	26/5
	90/18
	60/15
	64/36
	60/23
	00/100

	1377
	47/5
	41/21
	44/15
	98/35
	70/21
	00/100

	1378
	79/5
	06/22
	38/14
	70/35
	06/22
	00/100

	1379
	96/5
	90/22
	55/13
	84/35
	75/21
	00/100

	1380
	93/5
	84/23
	78/12
	73/35
	72/21
	00/100

	1381
	03/6
	58/25
	03/12
	88/35
	48/20
	00/100


جدول   :  ظرفيت انبارهاي پخش پنج فرآورده‌ عمده نفتي در سال 1381(هزار مترمكعب)

	استان 
	نفت گاز
	نفت سفيد
	نفت كوره
	بنزين موتور
	گاز مايع(1)

	آذربايجان شرقي
	162484
	157089
	39097
	83894
	1445

	آذربايجان غربي
	67424
	84227
	7589
	33781
	1007

	اردبيل
	14266
	33392
	5153
	5878
	391

	اصفهان
	331840
	330654
	244773
	146243
	1422

	ايلام
	3113
	10928
	ـــ
	1025
	319

	بوشهر
	104674
	9305
	23387
	59793
	405

	تهران
	333789
	324619
	224318
	209857
	4030

	چهارمحال و بختياري
	11142
	16405
	ـــ
	7854
	321

	خراسان
	131195
	261579
	44583
	111820
	2879

	خوزستان 
	228743
	93694
	40441
	52564
	1698

	زنجان
	27756
	26403
	ـــ
	10699
	399

	سمنان
	24335
	27369
	5685
	15133
	320

	سيستان و بلوچستان
	64307
	28236
	ـــ
	12886
	1494

	فارس
	42968
	23909
	ـــ
	29954
	1935

	قزوين
	22902
	32651
	7801
	11476
	249

	قم
	32963
	16335
	8370
	25270
	182

	كردستان
	20055
	41347
	ـــ
	4723
	656

	كرمان
	200180
	104799
	2040
	187455
	1578

	كرمانشاه
	34747
	53336
	31908
	10482
	940

	كهگيلويه و بويراحمد
	2048
	4315
	ـــ
	2253
	25

	گلستان
	46078
	55719
	ـــ
	34130
	1578

	گيلان
	57118
	71821
	ـــ
	73659
	964

	لرستان
	46130
	64920
	41
	22857
	742

	مازندران
	74382
	64814
	ـــ
	50111
	1825

	مركزي
	421270
	246111
	154714
	19970
	580

	هرمزگان
	302412
	75562
	11435
	181105
	824

	همدان
	90715
	126813
	998
	43937
	685

	يزد
	43585
	21093
	ـــ
	15755
	602

	جمع
	2943621
	2407445
	852233
	1464564
	29495


1) گاز مايع برحسب تن مي‌باشد.

جدول (32-2)  :  قيمت اسمي فروش فرآورده‌هاي عمده نفتي در سالهاي 81-1353                          (ليتر / ريال)

	سال
	بنزين معمولي
	نفت سفيد
	سوخت سبك جت (JP4)
	نفت گاز
	سوخت سنگين (ATK)
	نفت كوره
	گاز مايع (كيلو/ ريال)

	1353
	6
	5/2
	ـــ
	4/2
	ـــ
	2/1
	ـــ

	1354
	6
	5/2
	ـــ
	4/2
	ـــ
	2/1
	ـــ

	1355
	6
	5/2
	ـــ
	4/2
	ـــ
	2/1
	ـــ

	1356
	8
	5/2
	ـــ
	4/2
	ـــ
	2/1
	ـــ

	1357
	10
	5/2
	ـــ
	4/2
	ـــ
	2/1
	ـــ

	1358
	10
	5/2
	ـــ
	4/2
	ـــ
	2/1
	ـــ

	1359
	30
	5/2
	ـــ
	4/2
	ـــ
	2/1
	ـــ

	1360
	30
	5/2
	5
	603/2
	5
	2/1
	ـــ

	1361
	30
	5/2
	5
	008/3
	5
	2/1
	ـــ

	1362
	30
	5/2
	5
	008/3
	5
	2/1
	ـــ

	1363
	30
	8/2
	5
	008/3
	5
	2/1
	ـــ

	1364
	30
	5/2
	5
	008/3
	5
	2/1
	ـــ

	1365
	30
	5/2
	5
	054/3
	5
	2/1
	ـــ

	1366
	80/37
	4
	5
	625/4
	5
	0/2
	ـــ

	1367
	80/40
	4
	5
	720/4
	5
	0/2
	ـــ

	1368
	72/42
	4
	5
	720/4
	5
	0/2
	ـــ

	1369
	72/42
	4
	5
	720/4
	5
	0/2
	ـــ

	1370
	50
	4
	5
	10
	5
	0/2
	ـــ

	1371
	50
	4
	5
	10
	5
	0/5
	ـــ

	1372
	50
	15
	5
	10
	5
	0/5
	ـــ

	1373
	50
	15
	40
	10
	40
	0/5
	ـــ

	1374
	100
	20
	100
	20
	100
	10
	ـــ

	1375
	130
	30
	130
	30
	130
	15
	30

	1376
	160
	40
	160
	40
	160
	20
	36

	1377
	200
	60
	300
	60
	300
	40
	36

	1378
	350
	100
	375
	100
	375
	50
	43

	1379
	385
	110
	5/412
	110
	5/412
	55
	43

	1380
	450
	120
	454
	120
	454
	2/64
	43

	1381
	500
	130
	1360
	130
	1360
	70
	47


1) طي سالهاي 1366-1360 مصارف خانگي نفت گاز هر ليتر 10‌ريال و مصارف غيرخانگي هر ليتر 4/2 ريال و طي سالهاي 69-1366‌، مصارف خانگي هر ليتر 10 ريال و مصارف غيرخانگي هر ليتر 4 ريال و از سال 1369 الي 1371 هر ليتر10 ريال محاسبه شد.

2) طي سالهاي 69-1366 بنزين معمولي به نرخ 30 ريال در ليتر به صورت سهميه‌بندي و 60 ريال در ليتر بصورت آزاد عرضه مي‌شد.

3) قيمت گاز مايع مربوط به گاز مايع تحويلي از پالايشگاه به شركتهاي توزيع است. 
-22 - صادرات نفت خام كشورهاي عضو اوپك    ( هزار بشكه در روز)
	كشور
	1980
	1990
	1995
	1997
	1998
	1999
	2000(1)
	2001

	     جمع 

	22605
	16051
	18102
	19331
	20587
	19406
	20527
	19881

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	الجزاير 

	716
	281*
	333
	373
	549
	415
	461
	442

	امارات متحده عربي 

	1697
	1895*
	1925
	1949
	2039
	1919
	1815
	1787

	اندونزي

	988
	685
	744
	710
	678*
	782
	623
	599

	ايران ،‌جمهوري 
	797
	2220
	2621*
	2587*
	2512*
	2291
	2492
	2446

	عراق

	2482
	1596*
	64*
	747
	1418
	2131
	2040
	1710

	عربستان سعودي

	9223
	4500
	6291
	6185
	6390
	5720
	6253
	6036

	قطر

	466
	348
	333*
	465*
	572
	581
	618
	606

	كويت 

	1297
	645*
	1186
	1134
	1190
	948
	1231
	1214

	ليبي ، جمهوري عربي

	1693
	1090*
	1120*
	1116
	1161
	992
	1005
	988

	نيجريه 

	1960
	1550*
	1665*
	1856
	1833
	1705
	1986
	2089

	ونزوئلا

	1287
	1242
	1820
	2211
	2244
	1923
	2004
	1965


مأخذ -  اوپك. ( ر. پ ).

نانوتكنولوژي در خدمت پيشرفت صنعت نفت
فناوري نانو مي​تواند اثرات قابل توجهي در صنعت نفت داشته باشد، در مطلب زير بعد از اشاره به برخي از اين تأثيرات، تعدادي از كاربردهاي فناوري نانو در صنعت نفت بويژه در بحث آلودگي محيط زيست و نيز سنسورهاي نانو به طور مختصر معرفي گرديده است:

مقدمه
هنگامي كه ريچارد اسملي ( Richard Smally ) برندة جايزة نوبل، بالك مينسترفلورسنس را در سال 1985 در دانشگاه رايس كشف نمود،‌ انتظار اندكي داشت كه تحقيق او بتواند صنعت نفت را متأثر سازد. سازمان انرژي آمريكا ( DOE ) سرمايه‌گذاري خود را در قسمت فناوري نانو با 62 درصد افزايش داد تا مطالعات لازم در زمينة‌ موادي با نام‌هاي باكي‌بال‌ها ( Bulky Balls ) و باكي‌تيوب‌ها ( Bulky Tubes )‌ استوانه‌هاي كربني كه داراي قطر [image: image12.png]


متر مي‌باشند صورت گيرد. نانولوله‌هاي كربني با وزني در حدود [image: image13.png]


وزن فولاد، صد برابر مستحكم ​ تر از آن بوده، داراي رسانش الكتريكي معادل با مس و رساني گرمايي هم ارز با الماس مي‌باشند. نانوفيلترها مي‌توانند به جداسازي مواد در ميدان‌هاي نفتي كمك كنند و كاتاليست‌هاي نانو مي‌توانند تأثير چندين ميليارد دلاري در فرآيند پالايش به‌دنبال داشته باشند. از ساير مزاياي نانولوله‌هاي كربني مي‌توان به كاربرد آن‌ها در تكنولوژي اطلاعات (‌ IT ) نظير ساخت پوشش‌هاي مقاوم در مقابل تداخل‌هاي الكترومغناطيسي، صفحه‌هاي نمايش مسطح، مواد مركب جديد و تجهيزات الكترونيكي با كارآيي زياد اشاره نمود.

علم نانو يك تحول بزرگ در مقياس بسيار كوچك
بسياري از محققان و سياستمداران جهان معتقدند كه علم نانو مي‌تواند تحولات اساسي در صنعت جهاني ايجاد نمايد صنعت نفت نيز از پيشرفت اين تكنولوژي بهره‌مند خواهد گشت.

علم نانو مي‌تواند به بهبود توليد نفت و گاز با تسهيل جدايش نفت وگاز در داخل مخزن كمك نمايد. اين كار با درك بهتر فرآيندها در سطوح مولكولي امكانپذير مي‌باشد.

با توجه به اينكه نانو مربوط به ابعادي در حدود [image: image14.png]


متر مي‌باشد، نانوتكنولوژي به مفهوم ساخت مواد و ساختارهاي جديد توسط مولكول‌ها و اتم‌ها در اين مقياس مي‌باشد.

خوشبختانه كاربردهاي عملي نانو در صنعت نفت جايگاه‌ ويژه‌اي دارند. نانوتكنولوژي ديدگاه‌هاي جديد جهت استخراج بهبوديافتة نفت فراهم كرده است. اين تكنولوژي به جدايش موثرتر نفت و آب كمك مي‌كند . با افزودن موادي در مقياس نانو به مخزن مي‌توان نفت بيشتري آزاد نمود. همچنين مي‌توان با گسترش تكنيك‌هاي اندازه‌گيري توسط سنسورهاي كوچك،‌ اطلاعات بهتري دربارة مخزن بدست آورد.

مواد نانو
صنعت نفت تقريباً در تمام فرآيندها احتياج به موادي مستحكم و مطمئن دارد. با ساخت موادي در مقياس نانو مي‌توان تجهيزاتي سبكتر، مقاومتر و محكم‌تر از محصولات امروزي توليد نمود. شركت نانوتكنولوژي GP در هنگ‌كنگ يكي از پيشگامان توسعة كربيد سيليكون، يك پودر سراميكي در ابعاد نانو مي‌باشد.

با استفاده از اين پودرها مي‌توان مواد بسيار سختي توليد نمود. اين شركت در حال حاضر مشغول مطالعه و تحقيق بر روي ساير مواد مركب مي‌باشد و معتقد است كه مي‌توان با نانوكريستال‌ها تجهيزات حفاري بادوامتر و مستحكم‌تري توليد كرد. همچنين متخصصان اين شركت يك سيال جديد حاوي ذرات و نانوپودرهاي بسيار ريز توليد نموده‌اند كه به‌طور قابل توجهي سرعت حفاري را بهبود مي‌بخشد. اين مخلوط آسيب‌هاي وارده به ديوارة مخزن در چاه را حذف نموده و قابليت استخراج نفت را افزايش مي‌بخشد.

آلودگي
آلودگي توسط مواد شيميايي و يا گازهاي آلاينده يك مبحث بسيار دشوار در توليد نفت و گاز مي‌باشد. نتايج بدست‌آمده از تحقيقات دانشمندان حاكي از آن است كه نانوتكنولوژي مي‌تواند تا حد مطلوبي به كاهش آلودگي كمك كند. در حال حاضر فيلترها و ذراتي با ساختار نانو در حال توسعه مي‌باشند كه مي‌توانند تركيبات آلي را از بخار نفت جدا سازند. اين نمونه‌ها عليرغم اينكه اندازه‌اي در حدود چند نانومتر دارند، داراي سطح بيروني وسيعي بوده و قادر به كنترل نوع سيال گذرنده از خود مي‌باشند. همچنين كاتاليست‌هايي با ساختار نانو جهت تسهيل در جداسازي سولفيد هيدروژن، آب، مونوكسيدكربن، و دي‌اكسيد كربن از گاز‌طبيعي در صنعت نفت بكار گرفته مي‌شوند. در حال حاضر مطالعاتي بر روي نمونه‌هايي از خاك رس در ابعاد نانو و جهت تركيب با پليمرهايي صورت مي‌پذيرد كه بتوانند هيدروكربن‌ها را جذب نمايند. بنابراين مي‌توان باقيمانده‌هاي نفت را از گل حفاري جدا نمود.

سنسورهاي هيدروژن خود تميز كننده
خواص فوتوكاتاليستي نانوتيوب‌هاي تيتانيا در مقايسه با هر فرمي از تيتانيا بارزتر مي‌باشد، بطوري‌كه آلودگي‌هاي ايجادشده تحت تابش اشعة ماوراء بنفش به‌طور قابل توجهي از بين مي‌روند. تا اينكه سنسورها بتوانند حساسيت اصلي خود نسبت به هيدروژن را حفظ نمايد. تحقيقات انجام‌گرفته در اين زمينه حاكي از آن است كه نانوتيوب‌هاي تيتانيا داراي يك مقاومت الكتريكي برگشت‌پذير مي‌باشند، بطوري‌كه اگر هزار قطعه از آن‌ها در مقابل يك ميليون‌ اتم هيدروژن قرار بگيرند، مقاومت الكتريكي آن در حدود يكصد ميليون درصد افزايش مي‌يابد.

سنسورهاي هيدروژن بطور گسترده‌اي در صنايع شيميايي، نفت و نيمه‌رساناها مورد استفاده قرار مي‌گيرند. از آنها جهت شناسايي انواع خاصي از باكتري‌هاي عفونت‌زا استفاده مي‌گردد. به‌ هر حال محيط‌هايي نظير تأسيسات و پالايشگاه‌هاي نفتي كه سنسورهاي هيدروژن از كاربردهاي ويژه‌اي برخوردار مي‌باشند، مي‌توانند بسيار آلوده و كثيف باشند اين سنسورهاي هيدروژن نانوتيوب‌هاي تيتانيا هستند كه توسط يك لاية غيرپيوسته‌اي از پالاديم پوشانده شده‌اند. محققان اين سنسورها را به مواد مختلفي نظير اسيد استريك ( يك نوع اسيد چرب )‌، دود سيگار و روغن‌هاي مختلفي آلوده نمودند و سپس مشاهده كردند كه تمام اين آلوده‌كننده‌ها در اثر خاصيت فوتوكاتاليستي نانوتيوب‌ها از بين مي‌روند. حد نهايي آلودگي‌ها زماني بود كه دانشمندان اين سنسورها را در روغن‌هاي مختلفي غوطه‌ور ساخته و سنسورها توانستند خواص خود را بازيابند. محققان سنسورها را در دماي اتاق به مقدار هزار قطعه در مقابل يك ميليون ‌اتم هيدروژن در معرض اين گاز قرار دادند و مشاهده نمودند كه در طرح‌هاي اولية سنسور مقاومت الكتريكي آن به ميزان 175000 درصد تغيير مي‌كند. سپس سنسورها را توسط لايه‌اي به ضخامت چندين ميكرون از روغن موتور پوشاندند تا بطور كلي حساسيت آن‌ها نسبت به هيدروژن از بين برود. سپس اين سنسورها را در هواي عادي به ‌مدت 10 ساعت در معرض نور ماوراء بنفش قرار دادند و پس از يك ساعت مشاهده نمودند كه سنسورها مقدار قابل توجهي از حساسيت خود را بدست آورده‌ و پس از گذشت 10 ساعت تقريباً بطور كامل به وضعيت عادي خود بازگشتند.

عليرغم قابليت بازگشتي بسيار مناسب اين سنسورها نمي‌توانند پس از آلودگي به انواع خاصي از آلوده‌كننده‌ها حساسيت خود را باز يابند براي مثال روغن WQ -40 به علت دارابودن مقداري نمك خاصيت فوتوكاتالسيتي نانوتيوب‌ها را تا حد زيادي از بين مي‌برد.

با افزودن مقدار اندكي از فلزات مختلف نظير قلع، طلا، نقره، مس و نايوبيم، يك گروه متنوعي از سنسورهاي شيميايي بدست مي‌آيند. اين فلزات خاصيت فوتوكاتاليستي نانوتيوب‌هاي تيتانيا را تغيير مي‌دهند. به هر حال سنسورها در يك محيط غيرقابل كنترل در دنياي واقعي توسط مواد گوناگوني نظير بخار‌هاي آلي فرار، دودة كربن و بخارهاي نفت و همچنين گرد و غبار آلوده مي‌گردند. قابليت خودپاك‌كنندگي اين سنسورها طول عمر آن‌ها را افزايش و از همه مهمتر خطاي آنها را كاهش مي‌دهد.

سنسورهاي جديد در خدمت بهبود استخراج نفت
براساس آخرين اطلاعات چاپ شده توسط سازمان انرژي آمريكا، استخراج نفت در حدود دو سوم از چاه‌هاي نفت آمريكا اقتصادي نمي‌باشد. با توجه به دما و فشار زياد در محيط‌هاي سخت زيرزميني، سنسورهاي قديمي الكتريكي و الكترونيكي و ساير لوازم اندازه‌گيري قابل اعتماد نمي‌باشند و در نتيجه شركت‌هاي استخراج‌ كنندة‌ نفت در تهية ‌اطلاعات لازم و حساس جهت استخراج كامل و مؤثر نفت از مخازن با برخي مشكلات مواجه مي‌باشند.

در حال حاضر محققان در آزمايشگاه فوتونيك دانشگاه صنعتي ويرجينيا در حال توسعة يك‌سري سنسورهاي قابل اعتماد و ارزان از فيبرهاي نوري جهت اندازه‌گيري فشار، دما، جريان نفت و امواج آكوستيك در چاه‌هاي نفت مي‌باشند. اين سنسورها به‌علت مزايايي نظير اندازة كوچك ،‌ايمني در قبال تداخل الكترومغناطيسي ، قابليت كارآيي در فشار و دماي بالا و همچنين محيط‌هاي دشوار، مورد توجه بسيار قرار گرفته‌اند. از همه مهم‌تر اينكه امكان جايگزيني و تعويض اين سنسورها بدون دخالت در فرآيند توليد نفت و باهزينة‌ مناسب فراهم مي‌باشد. در حال حاضر عمل جايگزيني و تعويض سنسورهاي قديمي در چاه‌هاي نفت ميليون‌ها دلار هزينه در پي دارد. سنسورهاي جديد از نظر توليد بسيار مقرون ‌به صرفه بوده و اندازه‌گيري‌هاي دقيق‌تري ارائه مي‌دهند.

انتظار مي‌رود كه تكنولوژي اين سنسورها توليد نفت را با ارائه اندازه‌گيري‌هاي دقيق و قابل اعتماد و كاهش ريسك‌هاي همراه با اكتشاف و حفاري نفت بهبود بخشد. همچنين سنسورهاي جديد به‌علت برخي كاربردهاي ويژه نظير استخراج دريايي و افقي نفت، جايي كه بكاربستن سنسورهاي قديمي در چنين شرايطي بسيار مشكل مي‌باشد، از توجه ويژه‌اي برخوردارند.

نفت و سياست
اداره اطلاعات انرژي آمريكا در گزارشي از روند توسعه ميدانهاي نفتي درياي خزر اعلام كرد: ايران در مسابقه برداشت نفت اين دريا به چهار كشور رقيب يعني روسيه، آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان باخته است.
به گزارش خبرگزاري فارس، اداره اطلاعات انرژي آمريكا افزود: درياي خزر با توجه به اين كه احتمالا در دهه آينده به يكي از بزرگترين حوزه‌هاي صادرات نفت و گاز تبديل مي‌شود، يك منطقه مهم و استراتژيك در بازار جهاني انرژي به حساب مي‌آيد. 
برآوردها حاكي از اين است كه درياي خزر پس از خاورميانه و روسيه سومين ذخاير بزرگ نفت و گاز جهان را در خود جاي داده است؛ ولي با اين حال عواملي همچون عدم توسعه يافتگي ميادين نفت و گاز اين حوزه و اختلاف بر سر مسيرهاي صادرات نفت خزر همچنان مانع از اين شد كه اين منطقه نقش اساسي خود را در بازار انرژي ايفا كند. 
بنا بر اين گزارش، احتمالا در تابستان سال 2005 ميلادي نفت بخش جنوبي درياي خزر توسط خط لوله جديد كه توسط كنسرسيومي به رهبري شركت بريتيش پتروليوم انگليس ساخته شد، به بندر جيهان تركيه خواهد رفت و اين خط لوله در راستاي تلاش 15 ساله كشورهاي غربي براي كاهش وابستگي به نفت خاورميانه ساخته شد. 
اداره اطلاعات انرژي آمريكا با اشاره به اين كه اكتشافات و توليدات جديد نفت در درياي خزر مطابق انتظارات دهه 90 پيش نرفت افزود: سطح توليد نفت در درياي خزر در بالاترين رقم در مقايسه با توليد اوپك محسوس نيست و انتظار مي‌رود كه توليد روزانه نفت از اين دريا تا سال 2015 ميلادي به 4 ميليون بشكه در روز برسد و اين رقم در مقايسه با توليد احتمالي اوپك در اين سال كه 45 ميليون بشكه در روز پيش‌ بيني شد، رقم ناچيزي به حساب مي‌آيد. 
بنا بر اين گزارش، هرچند كشورهاي حوزه خزر سهم قابل توجهي از توليد جهاني نفت و گاز را ندارند، ولي با انواع تلاشهاي اقتصادي و سياسي سعي در افزايش سهم خود دارند. 
اداره اطلاعات انرژي آمريكا با اعلام اين كه ذخاير نفت درياي خزر براساس اعلام موسسات مختلف از 17 تا 33 ميليارد بشكه در نوسان است، اين ميزان ذخاير را با ذخاير نفت كشورهاي قطر يا آمريكا قابل مقايسه دانست. 
در سال 2003 ميلادي توليد نفت در اين منطقه به حدود 5/1 تا 7/1 ميليون بشكه در روز رسيد كه با توليد روزانه نفت در كشوري مثل برزيل قابل مقايسه است. 
تحليلگران بازار انرژي پيش بيني كردند كه كشورهاي حوزه درياي خزر تا سال 2010 ميلادي بتوانند بين 4/2 تا 9/5 ميليون بشكه نفت از اين منطقه توليد كنند. 
براساس اين گزارش، رشد توليد نفت از زمان فروپاشي شوروي سابق يكي از مشخصه‌هاي اصلي در كشورهاي قزاقستان و آذربايجان شده است. 
اداره اطلاعات انرژي آمريكا در ادامه سه پروژه بزرگ در حال اجرا را اولين قدمها براي توسعه ميدانهاي نفتي درياي خزر ارزيابي كرد كه اين سه پروژه عبارت از پروژه‌هاي «تنگيز» و «كاراچاگاناك» در قزاقستان و پروژه «چيراگ» در آذربايجان مي‌باشد و اين سه پروژه در مجموع روزانه 644 هزار بشكه در سال 2004 ميلادي نفت توليد كرد كه قسمت اعظم توليد منطقه را شامل مي‌شود و شركتهاي فعال در اين حوزه‌ها پيش‌‌بيني كردند كه توليد اين سه حوزه در سال 2010 ميلادي به 7/1 ميليون بشكه در روز برسد. 
اين سه پروژه هركدام حداقل ده سال از عمر آنها مي‌گذرد و البته كشورهاي آذربايجان و قزاقستان پروژه‌هاي ديگري نيز تعريف كردند كه پروژه «شاه دنيز» در آذربايجان و پروژه «كاشاگان» درقزاقستان از جمله آنها است. 
پروژه شاه دنيز در آذربايجان به شركت بريتيش پتروليوم انگليس واگذار شد و اين در حالي است كه آذربايجان پروژه اول را نيز به همين شركت واگذار كرده بود. 
شركت بريتيش پتروليوم ذخاير حوزه شاه دنيز را 5/2 ميليارد بشكه ارزيابي كرد و توليد آن در سال 2006 ميلادي آغاز خواهد شد. 
حوزه كاشاگان قزاقستان نيز كه توسط شركتهاي اني ايتاليا و بيجي انگليس در حال توسعه است، با 7 تا 9 ميليارد بشكه ذخاير نفت تا سال 2008 به بهره برداري خواهد رسيد. 
بنابراين گزارش، تركمنستان هر چند نتوانست توليد روزانه نفت از خزر را به ميزان كشورهاي آذربايجان و قزاقستان افزايش دهد، ولي در اين خصوص از دو كشور روسيه و ايران پيشي گرفت و با معرفي دو پروژه هر كدام با ظرفيت توليد 100هزار بشكه در روز سهم خود را از اين ذخاير دريايي برداشت كرده است. 
در حال حاضر دو پروژه «چلكن» و «نبيت داگ»در تركمنستان در حال اجرا است كه هر كدام 600 و 100 ميليون بشكه ذخاير نفت دارند و شركت پتروناس مالزي قراردادي را با اين كشور امضا كرده است كه بر اساس آن به توليد نفت از سالهاي 2006 و 2007 در اين منطقه خواهد پرداخت و سه حوزه جديد را نيز اكتشاف خواهد كرد. 
اداره اطلاعات انرژي آمريكا در ادامه به توسعه خزر توسط روسيه اشاره كرد و گفت: شركت لوك اويل روسيه از سال 1995 عمليات اكتشاف خود را در اين حوزه آغاز كرد و تا كنون پنج حوزه بزرگ نفتي را توانست كشف كند. 
اين شركت همچنين يك طرح شش ساله براي توليد گاز در اين منطقه طراحي كرد كه از سال 2004 آغاز شد و انتظار مي‌رود توليد گاز از سال 2008 انجام شود. 
يكي از حوزه‌هاي نفتي كشف شده توسط شركت لوك اويل روسيه كه «خوالينسكويي» نام دارد، توسط دو كشور روسيه و قزاقستان هركدام با سهم 50درصد توسعه داده خواهد شد. 
اين گزارش افزود: شركتهاي لوك اويل و گاز پروم روسيه در ژولاي سال 2003 كنسرسيومي با شركت ‌ملي نفت قزاقستان تشكيل دادند تا حوزه نفتي خزر در مرز دو كشور روسيه و قزاقستان را توسعه دهند. 
اداره اطلاعات انرژي آمريكا در ادامه نوشت: توسعه ميدانهاي نفتي خزر در محدوده ايران راكد مانده و از حركت ايستاد، هرچند كه گزارشهايي از تلاش براي استخراج نفت اين حوزه توسط ايران منتشر شده است. 
بنابراين گزارش، ايران در مقايسه با ديگر كشورهاي خزر پيشرفت كمي در توسعه منابع نفتي اين حوزه داشته است، هرچند اين كشور در سپتامبر سال 2004 مناقصه‌اي را براي حفاري در درياي خزر اعلام كرده بود كه احتمالا كار حفاري در اين حوزه سال 2005 آغاز خواهد شد. 
گزارشها حاكي از اين است كه شركت پتروبراس برزيل در حال مذاكره با تهران و شركت ملي نفت ايران براي نهايي كردن اين قرارداد توليد نفت است. 
به گزارش خبرگزاري فارس، ايران براي اين كه بتواند از برداشت نفت خزر عقب نماند، اقدام به معرفي پروژه سواپ نفت با كشورهاي تركمنستان و قزاقستان كرد، به اين ترتيب كه نفت توليدي اين كشورها در خزر را از آنها دريافت مي‌كند و به پالايشگاههاي داخل مي‌فرستد و در عوض نفت خود در جنوب را به اين كشورها تحويل مي‌دهد كه در اين راستا توانست در سال گذشته روزانه 140هزار بشكه از نفت اين كشورها را تحويل بگيرد.
سواپ نفت

به اعتقاد بسياري از تحليل گران بهترين مسير براي انتقال نفت منطقه، ايران است. مسيري كه از ايران مي گذرد نسبت به مسيرهاي عبوري از روسيه، تركيه و چين، كوتاه تر و ارزان تر است كه اين مسير براي كشورهايي كه قصد دارند با حداكثر ظرفيت و كم ترين قيمت به توليد و صادرات نفت بپردازند، ايده آل است
با آن كه هنوز آمار و اطلاعات دقيقي در مورد حجم ذخاير نفتي درياي خزر در دست نيست اما كاملاً مشخص است كه اين منطقه از پتانسيل لازم براي تبديل شدن به مركز توجه مصرف كنندگان نفت در جهان، برخوردار مي باشد.
اما هر بار كه بحث ذخاير نفتي خزر مطرح مي شود، ناخودآگاه بحث مسيرهاي صادرات نفت اين منطقه به ميان مي آيد.
منطقه خزر دور از اغلب مسيرهاي تجارت بين المللي قرار دارد، به همين دليل اگر توليدكنندگان نفت در خزر، مسير مناسبي را براي صادر كردن محصولات خود نيابند، استخراج نفت فايده چنداني در برنخواهد داشت..
در همين حال دولت ايران نيز با اقدامات خود توليد كنندگان نفت در خزر را تشويق به استفاده از مسير عبوري از اين كشور كرده است. با اين حال نفت عبوري از ايران در چند سال اخير، اندك بوده است. در حال حاضر ايران تنها ۱۲۰ هزار بشكه در روز نفت قزاقستان، روسيه و تركمنستان را انتقال مي دهد در حالي كه متوسط صادرات نفت در منطقه شوروي سابق در سه ماهه اول سال جاري ميلادي، ۸۷/۵ ميليون بشكه در روز بود.
اما به چه دليل ايران نمي تواند از پتانسيل هاي ويژه خود در زمينه انتقال نفت خزر بهره ببرد؟ يكي از عوامل مؤثر در اين زمينه، سياست دولت آمريكا در قبال ايران مي باشد. واشنگتن، ايران را حامي تروريسم مي داند و شركت هاي آمريكايي و خارجي را موظف كرده، بيش از ۲۰ ميليون دلار در سال در ايران سرمايه گذاري نكنند در غير اين صورت مورد تحريم قرار خواهند گرفت. 
البته دشمني آمريكا با ايران تنها دليل ناكامي ايران در انتقال نفت خزر نيست بلكه تأكيد تهران در استفاده از روش سوآپ(swap) نيز تأثيرگذار بوده است. 
در روش سوآپ، توليدكنندگان نفت در درياي خزر، نفت صادراتي خود را با تانكر به بندر نكا در ايران تحويل مي دهند. سپس ايران اين نفت را به پالايشگاه هاي تهران و تبريز انتقال مي دهد كه نفت پالايش شده براي مصرف داخلي توزيع مي شود. در ازاي نفت دريافت شده در نكا، ايران معادل آن را در جزيره خارك واقع در خليج فارس به ساير كشورها صادر مي كند.
البته شيوه سوآپ براي صادركنندگان نفت جذاب است كه دو كشور تركمنستان و قزاقستان چندين سال است كه بر اساس اين نوع قرارداد با ايران همكاري دارند. روسيه نيز در پي ناتواني در احداث خطوط جديد انتقال نفت به اين روش گرايش پيدا كرده و با ايران همكاري مي كند.
اما ظرفيت عمليات سوآپ در ايران محدود است. در حال حاضر ظرفيت خط لوله اي كه بندر نكا را به پالايشگاه هاي تهران و تبريز متصل مي كند تنها ۱۷۰ هزار بشكه در روز است.
البته اخيراً وزير نفت ايران اعلام كرده، در صورت نصب ايستگاهها و پمپاژ در مسير لوله، ظرفيت آن به ۵۰۰ هزار بشكه در روز (تا پايان سال جاري ميلادي) افزايش خواهد يافت اما بعيد است كه دولت برنامه ديگري براي افزايش بيشتر ظرفيت خط لوله داشته باشد.
با اين حال هنوز مشخص نيست كه آيا صادركنندگان نفت خزر حاضر خواهد بود صادرات نفت خود را به روش سوآپ از ۱۲۰ هزار بشكه در روز در حال حاضر به ۵۰۰ هزار بشكه افزايش بدهند يا خير.
همچنين ظرفيت خطوط انتقال نفت كشورهاي حوزه خزر افزايش خواهد يافت به همين دليل اين كشورها ترجيح مي دهند به جاي استفاده از خطوط نفت ايران، از خطوط نفت كشورشان بهره ببرند.
در حال حاضر خط لوله كنسرسيوم خزر (CPC) كه تنگيز را به نووروسيسك متصل مي كند، ۵۶۰ هزار بشكه در روز نفت انتقال مي دهد كه ظرفيت آن در نهايت به ۳۴/۱ ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت. همچنين انتقال نفت از خط لوله باكو، تفليس- جيحان نيز از سال آينده آغاز مي شود كه ظرفيت آن يك ميليون بشكه در روز است. 
در عين حال، ايران مدعي است كه انجام پروژه هاي سوآپ از لحاظ اقتصادي براي كشورهاي حوزه خزر باصرفه تر است اما اثبات اين ادعا دشوار مي باشد.
همچنين بايد اين واقعيت را پذيرفت كه شركت هاي روسي پس از اين كه متوجه ناتواني شركت «ترنس نفت» در احداث خطوط جديد انتقال نفت شدند به پروژه هاي سوآپ روي آوردند.
در صورتي كه تهران يك خط لوله از نكا تا خليج فارس احداث نمايد، آن گاه قادر خواهد بود به كشورهاي حوزه خزر تضمين بدهد كه استفاده از مسير ايران، ارزان ترين مسير براي انتقال نفت خزر مي باشد.
البته شواهد حاكي از آن است كه مقامات ايراني تمايلي به احداث چنين خط لوله اي ندارند. البته تهران چندين بار به صورت تئوري از چنين پروژه اي حمايت كرد امام اقدام عملي مؤثر براي ايجاد زيرساخت هاي آن صورت نگرفته است. در همين حال ايران تمام قدرت خود را روي افزايش حجم پروژ ه هاي سوآپ متمركز كرده و توجه چنداني به خط لوله خزر- خليج فارس ندارد.
از سوي ديگر، توليدكنندگان نفت در خزر تمايلي به صادر كردن حجم زيادي نفت به شيوه سوآپ ندارند. 
به همين دليل مادامي كه ايران خط لوله خزر به خليج فارس را احداث نكند قادر به قانع كردن كشورهاي حوزه خزر براي صدور حجم زيادي نفت از طريق اين كشور نخواهد بود.


«آيا درياي خزر همچنان براي همه بازيگران مهم است؟»
دكتر عباس ملكي رئيس مؤسسه مطالعات درياي خزر. 


 
دكتر ملكي در اين مقاله مفصل كه با تبيين انگيزه و هدف آمريكا از حمله به افغانستان شروع مي شود، ضمن بررسي اهميت درياي خزر به لحاظ اقتصادي و موقعيت ژئوپولتيك اين منطقه، مجموعه اي از گزاره هاي مطرح براي دفاع از نظريه اهميت اقتصادي خزر را به بحث گذاشته و سپس با استدلالهاي خود به نقد و بررسي آن مي پردازد. در اين مقاله وي با ارائه آمارهاي ريز و بحث هاي تخصصي به نقش اهميت خزر از منظر توليد و انباشت نفت و گاز پرداخته و سپس بيان مي دارد كه واقعيت اهميت خزر با آنچه كه گروهي مي پندارند، فاصله اي دور دارد. نظر به اهميت اين مقاله خلاصه اي از آن كه مي تواند مورد توجه خوانندگان عمومي قرار گيرد، برگزيده و ارائه شده است.
اكثر صاحب نظران معتقدند كه پس از اتمام حمله آمريكا به افغانستان، اهميت درياي خزر كاهش يافته و حمله آمريكا به عراق را در چارچوب سياستهاي درازمدت انرژي تفسير مي نمايند. برخي از صاحب نظران معتقدند كه در اكثر نقاط جهان، توليد نفت خام در حداكثر خود قرار دارد و بنابراين از اين پس شاهد كاهش توليد در آن نقاط مانند درياي شمال و يا آمريكاي مركزي خواهيم بود. استثنا در اين مسأله چاه هاي نفت عراق، ايران و كمي سعودي است كه به حداكثر ظرفيت استخراج تاكنون نرسيده اند.
مسأله تقاضا براي نفت در آينده نه چندان دور، يكي از مهمترين مسائل مطرح در سياست گذاري هاي انرژي در سطح جهان است. يكي از گزارش ها خاطر نشان مي سازد كه در سي سال آينده، پيش بيني مي شود كه سرانه مصرف انرژي در كشورهاي پرجمعيتي مانند هند و چين، اگر به مقدار فعلي سرانه انرژي مردم كره جنوبي برسد، آن گاه به تنهايي اين سه كشور متقاضي ۱۲۰ ميليون بشكه نفت در روز خواهند بود. اين رقم را با مصرف فعلي جهان كه بين ۶۰ تا ۷۰ ميليون بشكه در روز است، مقايسه نماييد.
علاوه بر بالا رفتن تقاضا براي انرژي در قاره آسيا در سالهاي آينده، به نظر مي رسد كه استفاده از نفت خام همچنان تسلط خود را بر سبد حامل انرژي ها حفظ خواهد نمود. اين سهم در سال ۲۰۲۰ به ۴۰ درصد خواهد رسيد و سهم گاز نيز در حالي كه سريع ترين رشد را در سالهاي آينده خواهد داشت از ۲۲ درصد در حال حاضر به ۲۶ درصد در ۲۰۲۰ خواهد رسيد. در اين صورت براي رفع كمبود نفت و گاز به مناطق توليد اين دو محصول بايد توجه نمود و در اين ميان گاز به عنوان تميزترين سوخت فسيلي كه كمترين مقدار آلوده كننده اكسيد دوكربن را در فرآيند سوختن توليد مي نمايد، مورد تقاضاي بسيار قرار گرفته است. مجموع ذخاير ثابت شده گاز جهان در انتهاي ۲۰۰۲ بالغ بر ۱۵۶ تريليون مترمكعب بوده است. توليد گاز طبيعي در ۲۰۰۲ مجموعاً ۲۵۲۸ ميليارد مترمكعب بوده كه نسبت به سال قبل ۴/۱ درصد افزايش نشان مي دهد. در ابتداي قرن بيست و يكم، استفاده از گاز سريع ترين رشد را در ميان حامل هاي انرژي داشته است. پيش بيني مي شود كه سهم گاز از ۲۳ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۲۸ درصد در ۲۰۳۰ برسد.
بدين ترتيب درياي خزر از لحاظ ژئوپلتيك انرژي نقش خاص پيدا مي نمايد. 
درياي خزر داراي بزرگترين منابع شناخته شده اي است كه در آخرين تلاش بشر براي رسيدن به منابع بيشتر و درازمدت تر انرژي كشف شده است. بنابراين منابع انرژي خزر آخرين جبهه نبرد انسان و طبيعت براي كشف ذخاير جديد است.
از لحاظ گاز مسأله آنگاه جالب تر مي شود كه بدانيم روسيه و ايران ۵۲ درصد از منابع جهاني گاز را در اختيار دارند و اگر اين دو كشور بتوانند در درياي خزر نيز منابع گازي جديدي را كشف نمايند، آن گاه توازن انرژي در سطح جهاني به نفع منطقه خزر تغيير خواهد نمود. اين در موقعيتي است كه در اروپا نياز به گاز به عنوان يك سوخت پاكيزه هر روز بيشتر مي شود. در اين ميان اما مسأله مهم انتقال گاز به بازارهاي مصرف است. به قول يكي از مقامات شركت اكسون موبيل، گاز خزر مثل بوسه مرگ است. شما نمي توانيد آن را در محل استفاده نماييد، شما نمي توانيد آن را صادر كنيد. شما نمي توانيد نيز آن را فراموش كنيد. شركتهاي متخصص در امر توليد گاز معتقدند كه قراردادهاي گاز با توجه به ذات اين ماده كه نگهداري و انتقال آن را بسيار سخت تر از نفت نموده، نياز به دقت بيشتر داشته و در عين حال مدت قرارداد نيز مي بايد درازمدت تر باشد. با توجه به تمامي عوامل به نظر مي رسد كه همچنان قيمت نفت درياي خزر در بازارهاي مصرف گران باشد. بدان دليل كه اولاً هزينه تمام شده نفت در درياي خزر گران است. به قولي اگر قيمت نفت در بازارهاي جهاني بالاتر از ۲۵ دلار در هر بشكه باشد، آن گاه نفت درياي خزر براي توليد كنندگان جذاب خواهد بود. ديگر آن كه هزينه هاي حمل و نقل نفت در خزر به بازارهاي جهاني با نفت خليج فارس قابل مقايسه نيست. 


نگاهي دوباره به نفت و گاز خزر 
نگاهي دوباره در انتهاي سال ۲۰۰۳ به نفت و گاز خزر، نشان از برملا شدن واقعيت هاي جديدي است كه جهان از آشكار شدن آنها حيرت كرده است. حيرت از آن جهت كه چگونه دستگاه روابط عمومي و رسانه اي آمريكا مي تواند تا اين اندازه واقعيات را قلب و آنچه كه به نفع شركت هاي بزرگ نفتي است به خورد مردم دنيا بدهد. بالاخره معلوم شد كه نفت منطقه خزر، نمي تواند اين منطقه را يك خليج فارس دوم بنمايد و همچنين نمي تواند از لحاظ توسعه اين منطقه را از عقب ماندگي نجات دهد. كل ذخاير اثبات شده نفت مي تواند حداكثر ۵۰ ميليارد بشكه باشد و اين يعني ۴ درصد كل ذخاير جهاني و اين نمي تواند بازار انرژي جهاني را به تسخير خود درآورد. اما مي تواند تأثيرگذار باشد. «استيومان» مدير كل وزارت امور خارجه آمريكا در سياستگذاري انرژي در درياي خزر معتقد است كه در سال هاي آينده قزاقستان خواهد توانست حداكثر سالانه ۳۰ ميليارد دلار از نفت و گاز به دست آورد، تركمنستان ۲ ميليارد دلار كه با توجه به جمعيت ۴ ميليوني آن قابل توجه است.
در مورد درياي خزر نگاه ديگري نيز وجود دارد كه حاكي از آن است كه بازي بزرگ در خزر تمام شده است. بدين معني كه حوزه هاي نفتي خزر آنچنان كه آمريكا تبليغ مي نمود، جذاب نيستند و ديگر آن كه با ساخت خط لوله هاي تنگيز- نوروسيسك و باكو- تفليس- جيهان، رقابت استراتژيك براي خطوط لوله نيز تمام گشته است. «كالين كميبل»، زمين شناس نفت مي گويد كه اكتشافات اخير در دياي خزر نوميدكننده است. مقدار نفتي كه اكنون ثابت شده است در اين منطقه وجود دارد و نوع آن از لحاظ كمي و كيفي، كمتر از آن است كه حدس زده مي شد. 
نكته ديگر نگاه سياستمداران در واشنگتن است كه پس از وقايع ۱۱ سپتامبر توجه سابق و بخصوص كابينه كلينتون را نسبت به خزر ندارند. از دلايل اين تغيير ديدگاه، همكاري نزديك و صميمانه روسيه و آمريكا در صحنه انرژي است كه نياز آمريكا به نفت كم و پرهزينه خزر را كمتر مي سازد. در يك مقاله كه نويسنده آن دستيار سابق وزارت خارجه آمريكا در سياستهاي انرژي است، اين چنين گفته مي شود كه ده سال تمركز بر خزر بس است. اين منطقه ديگر اهميت درجه اول براي آمريكا ندارد. اين نويسنده خاطرنشان ساخته است كه دلايل تمركز سياستهاي آمريكا در منطقه اوراسيا بر روي خزر همگي تغيير نموده است. از جمله اگر آمريكا در گذشته نمي خواست كه نفت و گاز از طريق روسيه به بازار آزاد برسد، اكنون بيشتر مايل است كه با روسيه همكاري نمايد. ديگر آن كه پس از ۱۱ سپتامبر، تمركز بر مبارزه عليه تروريسم افزوني يافت. كشورهايي كه در منطقه از لحاظ اين مبارزه اهميت بيشتري دارند، عبارتند از قرقيزستان، ازبكستان و گرجستان. اين كشورها از لحاظ انرژي حرفي براي گفتن ندارند. سوم آن كه هزينه ريسك سياسي براي سرمايه گذاري در كشورهايي نظير قزاقستان افزايش يافته است.


استراتژي آمريكا در منطقه درياي خزر
در روزهاي آخر سال ۲۰۰۰، وزارت انرژي آمريكا در ارزيابي خود از بازار جهاني نفت تجديد نظر كرده و نتيجه گيري كرد كه موقعيت ذخاير نفت سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه كمتر از مقداري است كه قبلاً برآورد نموده است. همچنين در سه دهه گذشته هيچ گاه مقدار ظرفيت اضافي بدون بهره برداري در بخش توليد نفت به اين مقدار كم نبوده است. 
اصولاً در سطح كلان، استراتژي آمريكا براي تأمين انرژي در دوره رياست بوش و با توجه به دخالت ديك چني در امور نفتي، بر سه پايه استوار است: اول، اجازه دادن به شركتهاي آمريكايي براي افزايش توليد داخلي آمريكا از طريق كم نمودن ماليات و مجوز حفاري در نقاطي مانند ساحل غربي آلاسكا كه قبلاً به خاطر حفظ حيات وحش و مسايل زيست محيطي از اين كار جلوگيري شده بود و همچنين خليج مكزيك. دوم، از بين بردن محدوديت هايي كه باعث محروميت بازار آمريكا از دستيابي به منابع نفتي كشورهايي مانند ايران، عراق و ليبي مي گردد. اين كار به وسيله عادي سازي روابط با ليبي و اشغال نظامي عراق امكانپذير شد. در مورد ايران به نظر مي رسد كه مقامات آمريكايي به دنبال كمتر نمودن نقش منابع نفت و گاز ايران در بازار جهاني از طريق محدود نمودن سرمايه گذاري هاي كلان در اين كشور هستند. 
ايران از نگاه آمريكا در درياي خزر نبايد فعال بوده و نبايد خطوط لوله از مسير اين كشور بگذرند، زيرا حضور ايران در صحنه انرژي و عبور آن در خليج فارس كاملاً همراه با تسلط است و آمريكايي ها مايل به حضور ايران در بازار انرژي خزر نيستند. استراتژي آمريكا در منطقه درياي خزر براساس دو دسته اهداف بلند مدت و كوتاه مدت طراحي شده است.
از اهداف بلند مدت آمريكا در اورآسيا، مهار ايران است. ايران فارغ از نوع حكومت آن، يك كشور عميقاً ژئواستراتژيك است و در تعريف آن گفته اند كه به لحاظ آن كه كشوري با امكان دسترسي به آبهاي آزاد است، به سادگي قابل محاصره شدن نيست و چون موانع طبيعي كوهستاني در اكثر مرزهاي خود دارد بدون كمك همسايگان قابل حمله نيست و با پيروزي انقلاب اسلامي عنصر اراده نيز به امتيازات ژئوپلتيكي ايران افزوده است. 
نكته ديگر نفوذ نظامي آمريكا در منطقه خزر است كه به تدريج و با بهانه هايي مانند آموزش نيروهاي نظامي و يا برگزاري مانورها پيگيري مي گردد. تاكنون همه كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز بجز تاجيكستان عضو پروژه مشاركت براي صلح وابسته به ناتو گرديده اند. مانورهاي مشترك آمريكا، ازبكستان و قزاقستان همه ساله انجام شده و گارد ساحلي قزاقستان در آمريكا آموزش ديده و ارتش جمهوري آذربايجان و مغولستان در برنامه هاي آموزشي در آمريكا شركت كرده اند. علاوه بر آن آمريكا قايقهاي گشتي ساحلي به قزاقستان اهدا نموده و تركيه نيز يك كشتي جنگي به آذربايجان فرستاده است.


تأثير واقعه ۱۱ سپتامبر بر درياي خزر 
حوادث نادر در ماههاي شهريور و مهرسال ۱۳۸۰ از جمله حمله به نيويورك و واشنگتن، اعلام جنگ آمريكا عليه تروريسم و لشگر كشي آمريكا و انگلستان به افغانستان تأثيرات جدي در روابط بين الملل و تعامل ميان كشورها در سطح جهاني داشته است. تأثيرات و پيامدهاي اين وقايع در درياي خزر از قرار زير است:
۱- برخي از صاحبنظران هدف اصلي از حمله آمريكا به افغانستان را دستيابي به منابع عظيم نفت و گاز منطقه خزر و آسياي مركزي دانسته اند. بايد گفت كه گرچه حضور نظامي آمريكا در منطقه آسياي مركزي و تكميل آن توسط برنامه گسترش ناتو به شرق در قفقاز، دسترسي به منابع درياي خزر را نيز به همراه دارد، اما مشكل بتوان گفت كه هدف اساسي غرب از لشگركشي به افغانستان بتواند چنين موضوعي باشد. كل ذخاير نفت و گاز درياي خزر ۳ درصد از منابع انرژي جهان است و بازي آمريكا در منطقه احتمال بي ثباتي در كشورهاي اسلامي و بخصوص كشورهاي عربي را افزايش داده است. بنابراين منطقي نيست كه آمريكا براي دسترسي به ۳ درصد از منابع جديد انرژي، منطقه اي با ۶۰درصد سهم از انرژي جهان يعني خليج فارس را با افزايش احتمال آشوب و ناامني مواجه سازد. 
۲- ليكن به نظر مي رسد كه حمله آمريكا به افغانستان علاوه بر سياستهاي اعلامي مانند برچيدن لانه تروريسم، با هدف حضور نظامي آمريكا در آسياي مركزي قرين باشد. به لحاظ ژئوپلتيك، هرگونه حضور غرب در آسياي مركزي، به معناي شكاف انداختن مابين چهار قدرت منطقه اي، يعني روسيه، چين، هند و ايران مي باشد و دستيابي به چنين هدفي براي غرب و بخصوص آمريكا ارزشمند و در عين حال پرهزينه است.
۳- حمله آمريكا به افغانستان در حوزه خزر داراي پيامد جدي در ارتباط با خطوط لوله انتقال نفت و گاز مي باشد. موقعيت افغانستان به گونه اي است كه يكي از ارزانترين طرق حمل گاز به وسيله خط لوله از مناطق گازخيز تركمنستان، ازبكستان و قزاقستان به درياي عرب و اقيانوس هند را امكان پذير مي سازد. بايد توجه داشت كه رشد مصرف انرژي در دهه هاي آينده در آسياي شرقي و آسياي جنوب شرقي از ديگر نقاط جهان بيشتر است و اين خط لوله مي تواند تقاضاي رشد يابنده در آسيا را جبران كند. شركت نفت آمريكايي يونوكال از ابتداي به قدرت رسيدن طالبان در كابل فكر ساخت خط لوله گاز تركمنستان- پاكستان را داشت. اين شركت براي اين كار مبلغ ۲ ميليارد دلار در نظر گرفته بود. تنها پس از شكست طالبان در تسخير تمامي افغانستان و افشاي چهره آنان به عنوان گروه ضد حقوق بشر و انتقاد مجامع مختلف در ۱۹۹۸ بود كه يونوكال اعلام نمود، از اين پروژه دست كشيده است. مطالعات پروژه انجام شده و متناسب با اوضاع افغانستان، هر زمان ممكن است كه مجدداً عمليات اجرايي آن شروع شود. 
۴- يكي از برندگان حمله آمريكا به افغانستان، روسيه بود. برخي از صاحبنظران معتقدند كه روسيه با علم به اين كه آمريكا در باتلاق افغانستان زمينگير خواهد شد، به نوعي سعي در همراهي كردن و شركت در ائتلاف ضد تروريسم را دارد. برخي ديگر عنوان مي نمايند كه پوتين بدين نتيجه رسيده بود كه مقاومت رودررو در برابر آمريكا، براي روسيه امكان پذير و خلاف منافع ملي آن مي باشد و مناسب است كه روسيه با عضويت در ناتو، بستن پايگاههاي كنترل الكترونيك در كوبا، اجازه دادن به آمريكا براي حضور در آسياي مركزي و قفقاز و شركت در ائتلاف ضد تروريسم، علاوه بر ريشه كن نمودن افراطيون اسلامي در چچن، ديگر مناطق فدراسيون روسيه، آسياي مركزي و قفقاز از مزاياي پيشنهادي توسط غرب به كشورهاي همراه با مبارزه با تروريسم مانند عضويت در سازمان تجارت جهاني، استفاده از كمكهاي پولي بلاعوض، استفاده از لابي يهوديان و نفوذ در سازمانهاي بين المللي مالي بهره برد. در هر دو صورت، روسيه برنده بحران اخير است. با فرض صحت گفته فوق، يكي از اهداف روسيه در دوره جديد روابط خويش با آمريكا كه بدان نام «روابط بعد از دوره پايان جنگ سرد» نهاده اند، فعال نمودن سياست خود در درياي خزر است. روزنامه هرالدتريبيون در گزارش ۸ آبان ۱۳۸۲ خود مي نويسد كه كاندوليزا رايس مشاور امنيت ملي آمريكا گفته است كه به دنبال كاهش و يا تحت فشار قرار دادن منافع روسيه در منطقه خزر نيست. در عوض روسيه از آمريكا خواسته است كه به اين كشور فضاي بيشتري براي مانور در بخشهاي اقتصادي و انرژي در درياي خزر بدهند.
۵- روسيه در عين حال به عنوان يكي از راههاي امن توليد و انتقال نفت و گاز خزر درآينده براي آمريكا مطرح است. در زماني كه يكي از احتمالات در سياستگذاري آمريكا- ولو ضعيف- مختل شدن جريان نفت و گاز خليج فارس ذكر مي شود، روسيه به عنوان جايگزين هر چند كه توان رقابت كامل با خليج فارس را ندارد مطرح مي شود. پوتين در سياستهاي خود در مورد همكاري كامل با غرب در جريان مبارزه با تروريسم، تعهد خود در مورد عرضه بيشتر انرژي را مطرح ساخته است. 
۶- يكي ديگر از امتيازاتي كه روسيه در ارتباط با منطقه خزر به دنبال آن است، تمام شدن بحران چچن است. چچن آرام به روسيه امكان آن را مي دهد كه علاوه بر خطوط لوله بجا مانده از شوروي سابق در منطقه، اكتشافات و همچنين خطوط لوله جديدي در مناطقي مانند آذربايجان، داغستان، آبخازيا و گرجستان فراهم نمايد. در حالي كه پوتين با ارائه يك سياست خشن در ۱۹۹۹ به كاخ كرملين راه يافت. تجربه نشان داد كه او آنچنان كه قول داده بود نتوانست در مارس ۲۰۰۰ بحران چچن را به پايان برساند. اكنون و در سايه مبارزه آمريكا با تروريسم تمامي كشورها هر كدام به نوعي به دنبال گروههاي تروريستي عليه خود هستند. روسيه در ازاي همكاري با آمريكا تاكنون توانسته است نام گروههاي چچني را نيز در فهرست مهمترين گروههاي تروريستي جهان منتشره توسط وزارت خارجه آمريكا ثبت نمايد و اكنون نيز به دنبال آن است كه با زير فشار قرار دادن گرجستان از طريق نظامي و همچنين تحولات آبخازيا و تحقير شواردنادزه، راه را براي يك سياست محكم تر در برخورد با چچني ها هموار نمايد. 
از مجموع مطالب فوق اين چنين نتيجه گيري مي گردد كه درياي خزر هم اكنون ديگر اهميت سابق را براي يكي از بازيگران يعني آمريكا ندارد. پس از حمله قواي آمريكايي و بريتانيايي به عراق يكي از منابع تأمين كننده نفت وارداتي آمريكا مي تواند عراق باشد. تحليلهاي گوناگون بر اين نظر مشترك است كه صادرات نفت عراق مي تواند تا ۲۰۰۵ به ۳ ميليون بشكه در روز برسد. در حالي كه صادرات نفت خزر در حال حاضر كمتر از ۸۰۰ هزار بشكه در روز بوده و در ۲۰۰۵ اين مقدار حداكثر به ۵ ميليون بشكه در روز مي رسد. نكته ديگر همكاري بي دريغ روسيه در زمينه انرژي با آمريكاست. در ملاقات اخير رؤساي جمهور دو كشور در واشنگتن، رئيس جمهور روسيه اعلام كرد كه هدف روسيه رسيدن به تأمين ۱۰ درصد از واردات نفت آمريكاست. 
و آخرين نكته آن كه به نظر مي رسد كه با تعيين خطوط لوله ارسال نفت و گاز خزر به خارج از منطقه رقابت استراتژيك براي حداكثر نمودن منافع هر يك از بازيگران به انتهاي خود رسيده است. خطوط لوله ساخته شده از جمله تنگيز- نوروسيسك، باكو- نوروسيسك، باكو- سوپسا و خطوط در حال ساخت باكو- تفليس- جيهان و نكا- ري تمامي نفت توليدي از خزر را مي توانند صادر نمايند- بنابراين جايي براي رقابت باقي نمانده است. به عبارت ديگر بازي بزرگ تمام شده است. 
در صورتي كه اين نظريه صحيح باشد كه منابع نفت و گاز درياي خزر ديگر اهميت حياتي براي آمريكا ندارد، مي توان به دوران پس از آمريكا در اين دريا فكر نمود. به نظر مي رسد كه اين تحول داراي پيامدهاي زير است: 
۱- آهنگ توسعه در كشورهاي منطقه آهسته تر مي گردد، به رغم سياستهاي تهاجمي آمريكا در اين منطقه نبايد از نظر دور داشت كه واقعيت حاكي از آن است كه حضور آمريكا و كمكهاي اين كشور به دولتهاي حاشيه خزر باعث شتاب بخشي در برنامه هاي رشد اقتصادي اين كشورها گرديده است. آمريكا داراي سابقه و تجربه ممتد در برنامه هاي كمك اقتصادي به ساير كشورها در يكصد سال اخير است. تنها ايران از اين كمكها محروم بوده است. واقع گرايي در آمار مربوط به منابع انرژي باعث كاهش روند سرمايه گذاري در خزر خواهد گرديد. 
۲- بازيگران اصلي منطقه عبارت خواهند بود از: ايران و روسيه. ايران در غياب آمريكا مي تواند نقش طبيعي و تاريخي خود را ايفا نمايد؛ نقشي كه هم به لحاظ فرهنگي در ادامه تاريخ ،مردمان اين كشور به عهده دارند و همچنين نقش اقتصادي كه جغرافيا به گردن اين كشور انداخته است. 
۳- در غياب حضور آمريكا، فضاي جديدي براي حل برخي از مشكلات و منازعات منطقه اي فراهم مي گردد. بخصوص منازعات منطقه اي منجمد همچون قره باغ، آبخازيا، اوستيا، اختلافات مابين تالشي ها و دولت آذربايجان. ايران در مورد پايان دادن به مناقشه قره باغ داراي ظرفيت مناسبي است كه تاكنون از آن استفاده نشده است. 
۴- رژيم حقوقي درياي خزر مي تواند زودتر تكميل گردد. عدم وجود فشارهايي از طرف آمريكا و شركتهاي نفت و گاز آن، به نوعي به همگرايي مابين كشورهاي منطقه اي كمك مي نمايد. در آخرين تحول از اين دست در ۱۳ آبان ۱۳۸۲، كنوانسيون زيست محيطي درياي خزر در تهران به امضاي ۴ كشور ايران، روسيه، قزاقستان و جمهوري آذربايجان رسيد و دو روز بعد تركمنستان نيز آن را امضا نمود. 
۵- مدل هاي جديد روند توسعه براي كشورهاي منطقه مطرح مي گردد. اين مدلها مي توانند از نوع دوگانه رشد اقتصادي انبساطي همراه با انقباض سياسي تجربه شده در چين، مدل توسعه ليبراليستي از نوع تركيه، خصوصي سازي تدريجي مانند روسيه و يا توسعه همراه با توجه به عوامل فرهنگي- تاريخي مانند ايران باشند.
۶- نهادهاي مدني در جوامع مختلف خزر دوباره فعال خواهند شد. واقعيت آن است كه هجوم سياسي و نفتي آمريكا به منطقه باعث شكل گيري و حمايت از نهادهاي غيردولتي مدرن گرديد كه در جوامع مسلمان داراي نقش برجسته اي نيستند. در عوض نهادهايي مانند مساجد، هيأت هاي مذهبي، تشكل هاي محلي به كلي ناديده گرفته شدند. رشد طبيعي اينگونه سازمانها به برقراري ثبات كمك مي نمايد.

نفت و گاز 

ذخاير نفت و گاز ايران در سال 1382 , معادل 270 ميليارد بشكه معادل نفت خام برآورد شده است كه 37 درصــد آن به نفت خام و 63 درصــد آن به گاز طبيـعي اختصــاص يافته است . ايــران در حال حاضــر داراي 6/26 تريليون متر مكعب ذخاير گاز طبيعي است كه قريب 52 درصد آن در مناطق جنوبي كشور و در نزديكي آبهاي خليج فارس قرار گرفته اند . توليد گاز طبيعي در جهت پاسخگويي به تقاضاي داخلي عمدتاً از منابع گازي مستقل انجام مي گيرد و گاز هاي همراه توليدي از منابع مشترك نفت و گاز عمدتاً جهت تزريق به ميادين نفتي مورد استفاده قرار مي گيرند .
   بهره گيري از مزيت نسبي گاز طبيعي در جهت تأمين انرژي داخل كشور و نيز گسترش برنامه هاي مبادلات بين المللي گاز طبيعي در راستاي ارتقاء جايگاه ايران در بازارهاي بين المللي از اهداف مهم و استراتژيك صنعت گاز كشور در آينده بشمار مي رود .  با توجه به روند مصرف گاز طبيعي در كشور , سهم گاز طبيعي در سبد انرژي مصرفي كشور از 26 درصد در سال 1370 به 46 درصد در سال 1380 افزايش يافته و در حال حاضر به 50 درصد رسيده است . رشد مصرف گاز طبيعي در ايران طي دهه 80-1370 از متوسط رشد سالانه اي به ميزان 12 درصد برخوردار بوده است و اين امر در حاليست كه مصرف جهاني گاز در اين دوره تنها داراي رشد سـالانه اي به ميزان 8/1 درصد است .

   از سوي ديگر جايگزين نمودن گاز طبيعي در مقابل ساير سوختهاي فسيلي علاوه بر صرفه جويي ارزي اقدام موثري در جهت بهينه نمودن محيط زيست و فراهم نمودن امكانات رفاهي و توسعه اقتصادي بوده است . در اين راستا شركت گاز استان تهران كه با تغيير ساختار شركت ملي گاز در سال 1377 ايجاد شد عملاً از ابتداي سال 79 به عنوان يك شركت مستقل , مسئوليت بررسي مصارف , طراحي مهندسـي , اجراي پروژه هـاي خطوط انتقال , خطوط تغذيه , شبكه , نصب ايستگاههاي تقليل فشار درون شهري و بيرون شهري , ايستگاههاي حفاظت از زنگ براي شهرها , روستاها , شهركهاي صنعتي و صنايع و همچنين احداث ساختمانهاي اداري و پست امداد و تعميرات و نگهداري موارد فوق را با مشخصات تعيين شده در محدوده فرمانداريهاي كرج , اسلامشهر , ورامين , شهريار , هشتگرد , نظر آباد , پاكدشت , رباط كريم , دماوند , فيروزكوه , جهت تامين گاز مشتركين خانگي , تجاري و صنعتي را عهده دار شده است . 
انواع گاز
	

	    گاز ساختگي (SUBSTITUTE NATURAL) 

	گاز ساختگي را مي توان مانند گاز سنتز از گازسازي زغال سنگ و يا گازرساني مواد نفتي بدست اورد ارزش گرمايي اين گاز در مقايسه با گاز سنتز بسيار بالاتر است چون مانند گاز طبيعي بخش عمده آن را گاز متان تشكيل مي دهد. گاز ساختگي را مي توان با روش لورگي نيز بدست آورد ( همچنين نگاه كنيد به لورگي - رهرگس فرايند) . 

	    گاز سنتز (SYNTHESIS GAS) 

	گاز سنتز گازي است بي بو ، بي رنگ و سمي كه در حضور هوا و دماي 574 درجه سانتيگراد بدون شعله مي سوزد. وزن مخصوص گاز سنتز بستگي به ميزان درصد هيدروژن و كربن منواكسيد دارد از گاز سنتز مي توان به عنوان منبع هيدروژن براي توليد آمونياك ،متانول و هيدروژن دهي در عمليات پالايش و حتي به عنوان سوخت استفاده كرد گاز سنتز از گاز طبيعي ، نفتا، مواد سنگين و زغال سنگ بدست مي آيد . معمولا براي توليد هر يك تن گاز سنتز كه در آن نسبت مولي H2/CO=1 باشد ، به 0/55 تن متان نياز است . در صورتي كه اين نسبت 3 باشد 0/49 تن متان لازم خواهد بود. تهيه گاز سنتز از منابع هيدروكربورها امكان پذير است كه به شرح زير خلاصه مي شود:
1- تهيه گاز سنتز از زغال سنگ در فرايند تهيه گاز سنتز از زغال سنگ و يا گازي كردن زغال سنگ بخار آب و اكسيژن در دماي 870 درجه سانتيگراد و فشار 27 اتمسفر با زغال سنگ تركيب مي شود محصول حاوي 22.9 درصد هيدروژن 46.2 درصد كربن منو اكسيد ،7.8 درصد كربن دي اكسيد ، 22.5 درصد آب و 0.6 درصد كربن متان و نيتروژن است پس از جداسازي گاز كربن دي اكيد ، محصول براي فروش از طريق خطوط لوله عرضه مي شود. در نمودار زير فرايند توليد گاز سنتز از زغال سنگ نشان داده شده است.
2- تهيه گاز سنتز از مواد سنگين نفتي مواد سنگين نفتي با اكسيژن ( نه هوا) در دماي 1370 درجه سانتيگراد و فشار 102 اتمسفر تركيب شده و گاز سنتز توليد مي كند.
3- تهيه گاز سنتز از نفتا نفتا با بخار آب در مجاورت كاتاليست نيكل در دماي 885 درجه سانتيگراد و فشار 25 اتمسفر تركيب وگاز سنتز حاصل مي شود.
4- تهيه گاز سنتز از گاز طبيعي اين روش كه در جهان متداول تر است در در دو مرحله كراكينگ و خالص سازي ، گاز طبيعي به گاز سنتز تبديل مي گردد.در اين روش از كبالت ، موليبديم و اكسيد روي به عنوان كاتاليست استفاده مي شود.
محصول نهايي حاوي 83.8 درصد هيدروژن ، 14.8 درصد كربن منواكسيد 0.1 درصد كربن دي اكسيد و مقداري متان نيتروژن و بخار آب است. فرايند تهيه گاز سنتز از زغال سنگ در شكل نشان داده شده است. 

	  گاز شهري (TOWN GAS) 

	اصطلاحا به گازي گفته مي شود كه از طريق خط لوله از يك مجتمع توليد گاز به مصرف كنندگان تحويل مي شود . گاز شهري يا از زغال سنگ و يا از نفتا توليد و در مناطقي مصرف مي شود كه يا گاز طبيعي در دسترس نباشد و يا زغال سنگ ارزان به وفور يافت شود تركيب گاز شهري هيدروژن %50، متان%20 تا %30، كربن منواكسيد %7 تا %17، كربن دي اكسيد%3، نيتروژن %8، هيدروكربورها %8
علاوه بر اين ناخالصي هاي ديگري مانند بخار آب ، امونيال ، گوگرد، اسيد سيانيدريك نيز در گاز شهري وجود دارد. به گاز شهري گاز زغال سنگ و يا گاز سنتز نيز مي گويند. در ايران گازي كه از طريق خط لوله به مشتركين در شهرها عرضه مي گردد گاز طبيعي است و تركيب آن مشابه گاز شهري نيست. 

	    گاز شيرين (SWEET GAS) 

	گازشيرين گازي است كه هيدروژن سولفيد و كربن دي اكسيد آن گرفته شده باشد. 

	    گاز طبيعي (NATURAL GAS) 

	گاز طبيعي عمدتا از هيدروكربوها همراه با گازهايي مانند كربن دي اكسيد ، نيتروژن و در بعضي از مواقع هيدروژن سولفيد تشكيل شده است بخش عمده هيدروكربورها را گاز متان تشكيل مي دهد و هيدروكربورهاي ديگر به ترتيب عبارتند از اتان ، پروپان ، بوتان، پنتان و هيدروكربورهاي سنگين تر ناخالصي هاي غيرهيدروكربوري نيز مانند آب ، كربن دي اكسيد ، هيدروژن سولفيد و نيتروژن در گاز طبيعي وجود دارد. گاز چنانچه در نفت خام حل شده باشد گاز محلول (SOLUTION GAS ) نام دارد و اگر در تماس مستقيم با نفت از گاز اشباع شده باشد گاز همراه (ASSOCIATED GAS) ناميده مي شود.
گاز غير همراه ( NON-ASSOCIATED GAS)از ذخايري كه فقط قادر به توليد گاز به صورت تجاري باشد استخراج مي شود در بعضي موارد گاز غير همراه حاوي بنزين طبيعي و يا چكيده نفتي ( CONDENSATE) استخراج مي شود كه حجم قابل توجهي از گاز را از هر بشكه هيدروكربور بسيار سبك آزاد مي كند. 

	  
  گاز طبيعي فشرده ( COMPRESSED NATURAL GAS) 

	گاز طبيعي عمدتا از متان تشكيل شده است و دراكثر نقاط جهان يافت مي شود. (نگاه كنيد به گاز طبيعي ) گاز طبيعي را مي توان از طريق خط لوله و يا به صورت گاز طبيعي مايع شده (LNG) با نفتكش حمل نمود. از گاز طبيعي فشرده و يا به اختصار سي ان جي مي توان در اتومبيل هاي احتراقي به عنوان سوخت استفاده كرد در حال حاضر حدود يك ميليون وسيله نقليه در جهان با گاز فشرده حركت مي كنند. در ايتاليا در مقياس وسيعي از سي ان جي استفاده مي شود و در زلاندنو و آمريكاي شمالي نيز استفاده از گاز طبيعي فشرده رواج دارد.
تركيبات گاز طبيعي متفاوت است و بستگي به نوع ميدان گازي دارد كه از ان بدست امده است ناخالصي ها شامل هيدروكربورهاي سنگين ، نيتروژن ، دي اكسيد، اكسيژن و هيدروژن سولفيد مي باشد. در اتومبيل گاز طبيعي فشرده بايد در مخزن سنگين و بزرگ و در فشاري برابر 220 اتمسفر ذخيره گردد. البته از لحاظ ميزان ذخيره و ارزش حرارتي سي ان جي كه حدود 8/8 هزار ژول /ليتر است ( در مقايسه بنزين حدود 32 هزار ژول مي باشد مسافتي كه اتومبيل مي پيمايد محدود خواهد بود. علاوه بر اين به علت محدوديت تعداد ايستگاه اي سوخت گيري اتومبيل بايد به نحوي طراحي شود كه علاوه بر سي ان جي بتواند از بنزين هم استفاده نمايد. مزاياي سي ان جي به شرح زير است:
1- موتور در هواي سرد به راحتي روشن مي شود.
2-سي ان جي اكتان بسيار بالايي دارد.
3- تميز مي سوزد و ته نشين كمتري در موتور ايجاد مي كند.
4- هزينه تعميراتي موتور كمتر است.
5- مواد آلاينده ناچيزي از اگزوز خارج مي گردد.
معايت سي ان جي به شرح زير است:
1- چون به صورت گاز وارد موتور مي شود هواي بيشتري در مقايسه با بنزين جايگزين مي كند و در نتيجه كارايي حجمي پايين تري دارد.
2- مسافت كوتاه تري در مقايسه با اتومبيل هاي بنزين طي مي كند مگر انكه موتور بتواند علاوه بر گاز از بنزين هم استفاده نمايد.
3- قدرت موتور اتومبيل هاي گاز سوز رويهمرفته 15 درصد كمتر از اتومبيل هاي بنزين سوز است.
4- ساييدگي نشيمنگاه شير كه بستگي به ميزان رانندگي دارد بيشتر است.
5- خطر بيشتر آتش سوزي در هنگام تصادف در مقايسه با اتومبيل هاي بنزيني ( البته تاكنون در سوابق ايمني خطر بيشتر ثابت نشده است)
در ايران طرح گاز سوز كردن خودروها يا استفاده از گاز طبيعي فشرده يكي از برنامه هاي اساسي شركت ملي گاز ايران است در شهرهاي شيراز ، مشهد و تهران چندين جايگاه تحويل سوخت با تاسيسات و دستگاه هاي جانبي و كارگاه تبديل سيستم خودروها از بنزين سوز به گاز سوز احداث شده و مورد بهرهه برداري قرار گرفته است و عمليات اجرايي براي ساخت تعداد ديگري ايستگاه در دست اجرا قرار دارد. 

	    مايعات گاز طبيعي (NATURAL GAS LIQUIDS) 

	مايعات گاز طبيعي معمولا همراه با توليد گاز طبيعي حاصل مي شود. مايعات گازي (Gas liquids) نيز مترادف مايعات گاز طبيعي مي باشد. مايعات گاز طبيعي را نبايد با گاز طبيعي مايع و يا ال ان جي اشتباه كرد مواد متشكله در مايعات گاز طبيعي عبارت است از اتان ، گاز مايع ( پروپان و بوتان ) و بنزين طبيعي (natural gasoline) و يا كاندنسيت ( condensate) كه درصد هر كدام بستگي به نوع گاز طبيعي و امكانات بهره برداري دارد.
در سال 1996 كل توليد مايعات گاز طبيعي در جهان بالغ بر روزانه 5.7 ميليون بشكه بوده كه از اين مقدار توليد اوپك در حدود 2.6 ميليون بشكه در روز گزارش شده است. 

	    گاز طبيعي مايع ( Liquefied natural gas LNG) 

	گاز طبيعي عمدتا از متان تشكيل شده است و چنانچه تا منهاي 161 درجه سانتيگراد در فشار اتمسفر سرد شود به مايع تبديل مي شود و حجم ان به يك ششصدم حجم گاز اوليه كاهش مي يابد در نتيجه حمل آن در كشتي هاي ويژه به مراكز مصرف امكان پذير مي شود براي مايع كردن گاز متان مي توان آن را تا 2/5 درجه سانتيگراد زير صفر خنك نمود و تحت زير صفر خنك نمود و تحت فشار 45 اتمسفر به مايع تبديل كرد اين روش از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه است ولي از طرف ديگر حمل ان تحت فشار زياد احتياج به مخازن بسيار سنگين با جدار ضخيم دارد كه امكان پذير نيست و از نظر ايمني توصيه نمي شود در نتيجه در فرايند توليد گاز طبيعي مايع ، فشار آن رابه اندكي بيش از يك اتمسفر كاهش مي دهند تا حمل آن آسان باشد.
اولين محموله گاز طبيعي مايع يا به اختصار ال ان جي به صورت تجاري در سال 1964 از الجزاير به بريتانيا حمل شد و از ان هنگام تجارت گاكردن امكانات بندري و ذخيره سازي در بنادر بارگيري و تخليه و همچنين ساخت كشتي هاي ويژه حمل ال ان جي احتياج به سرمايه گذاري هنگفتي دارد در حالي كه قيمت فروش گاز طبيعي مايع در حال حاضر در سطح نازلي است لذا فروشنده و خريدار بايد قبلاً نسبت به انعقاد يك قرارداد طولاني 15 الي 20 ساله نحوه قيمت گذاري و ساير شرايط توافق لازم را به عمل آورند.
در توليد گاز مايع چهار مرحله عمده وجود دارد:
1- جداسازي ناخالصي ها كه عمدتا از كربن دي اكسيد و در برخي از موارد تركيبات گوگردي تشكيل شده است.
2- جداسازي آب كه اگر در سيستم وجود داشته باشد به كريستالهاي يخ تبديل شده و موجب انسداد لوله ها مي گردد.
3- تمام هيدروكربورهاي سنگين جدا شده و تنها متان و اتان باقي مي ماند.
4- گاز باقي مانده تا 160 درجه سانتگراد سرد شده و به حالت مابع در فشار اتمسفر تبديل مي شود.
گاز طبيعي مايع در مخازن ويژه عايق كاري شده نگهداري و سپس براي حمل به كشور مقصد تحويل كشتي هاي ويژه سرمازا( CRYOGENIC TANKERS) مي گردد. در حين حمل معمولا بخشي از گاز تبخير شده به مصرف سوخت موتور كشتي مي رسد. در بندر مقصد گاز طبيعي مايع تخليه مي گردد تا هنگام نياز به مصرف برسد قبل از مصرف گاز طبيعي مايع مجدداً به گاز تبديل مي شود. در فرايند تبديل مجدد به گاز سرماي زيادي آزاد مي شود كه مي توان از اين سرما مثلا براي انجماد موادغذايي و يا مصارف ديگر تجاري استفاده كرد . 

	    گاز غير همراه (NON-ASSOCIATED GAS) 

	گاز غير همراه از مياديني كه تنها توليد گاز از انها به صورت اقتصادي امكان دارد استخراج مي شود به گاز استخراج شده از ميادين نفت ميعاني كه درصد گاز حاصله از هر بشكه هيدروكربورهاي مايع سبكه خيلي زياد است نيز گاز غير همراه مي گويند. 

	    كلاهك (CAG CAP) 

	حجمي از لايه مخزن در اعماق زمين را كلاهك گاز و يا گنبد گاز (GAS DOME) ناميده اند كه در آن گاز در بالاي نفت جمع شود. معمولا مرتفع ترين ، يا يكي از مرتفع ترين مناطق لايه مخزن محسوب مي گردد. 

	    گاز كلاهك گاز (GAS CAP GAS) 

	گاز كلاهك به گازي گفته مي شود كه در كلاهك گاز محبوس شده باشد. 

	    گاز مايع (LPG) 

	مايع و يا به اختصار ال پي جي از پروپان و بوتان تشكيل شده است گازي كه در سيلندر نگهداري مي شود و در منازل مورد استفاده قرار مي گيرد همان گاز مايع و يا مخلوط پروپان و بوتان است. گاز مايع را مي توان از سه منبع بدست آورد:
1- گاز طبيعي غير همراه
گاز ترو ترش از ميدان گاز طبيعي را پس از خشك كردن و گوگردزدايي مي توان تفكيك كرد و پروپان و بوتان را بدست آورد.
2- گاز طبيعي همراه 
پس از تفكيك و پالايش گاز طبيعي همراه با نفت خام نيز مي توان پروپان و بوتان آن را جدا نمود.
3- نفت خام
بخشي از پروپان و بوتان در نفت خام باقي مي ماند كه مي توان آن را با پالايش نفت خام بدست آورد همچنين در فرايند شكستن ملكولي و يا فرايند افزايش اكتان بنزين نيز ، پروپان و بوتان به صورت محصول جانبي حاصل مي شود.
در آميزه گاز مايع درصد پروپان و بوتان بسيار مهم است در تابستانها كه هوا گرم است درصد بوتان را اضافه مي كنند ولي در زمستان با افزايش ميزان پروپان در حقيقت به تبخير بهتر آن كمك مي نمايند معمولا درصد پروپان در گاز مايع بين 10 الي 50 درصد متغير است .
در جهان روزانه بيش از 5 ميليون بشكه گاز مايع مصرف مي شود مصارف گاز مايع در كشورهاي مختلف متفاوت است متوسط درصد مصرف آن طي دهه 1990 در جهان در بخش هاي مختلف به شرح زير است:
تجاري و خانگي %60، صنايع شيميايي %15، صنعتي %15، خدماتي %5، توليد بنزين%5
هر تن متر يك پروپان معادل 12.8 بشكه و بوتان برابر 11.1 بشكه است.
گاز مايع را با كاميون هاي مخصوص خط لوله و يا كشتي هاي ويژه اي كه براي همين منظور ساخته شده است حمل مي نمايند.

	    گاز مشعل (FLARE GAS) 

	هيدروكربورهاي سبك ممكن است به صورت گاز از شيرهاي ايمني در دستگاه هاي بهره برداري ، پالايشگاه ها و يا مجتمع هاي پتروشيمي ، گذشته و از طريق مشعل سوزانده شود چنانچه يكي از واحدهاي پالايشگاه به علت بروز اشكالاتي در سيستم برق يا آب سرد كننده از كار بيفتد لازم است كه مقادير خوراك مجتمع و يا محصولات پالايشگاه از طريق دودكش به مشعل هدايت و سوزانده شود تا از خطرات احتمالي جلوگيري شود.
در مجتمع هاي بزرگتر و مجهزتر معمولا دستگاه هاي بازياب نصب شده كه مي توان در مواقع اضطراري بخشي از مايعات و يا گازها را به انجا هدايت كرد و از وسوختن آنها جلوگيري نمود. 

	    گاز همراه (ASSOCIATED GAS) 

	گاز همراه يا به صورت محلول در نفت خام است كه در مراحل بهره برداري از نفت خام جدا مي شود و يا به صورت جداگانه از نفت خام اشباع شده حاصل مي شود. 

	 

	    

	    منشاء‌گاز طبيعي 

	بقاياي گياهان و جانوراني كه اجساد آنها طي ميليونهاسال به قسمت هاي زيرين درياچه ها و اقيانوسهاي قديمي رانده شده بتدريج تجزيه و به صورت عناصر آلي درآمده وبراثرفشارو گرماي دروني زمين به نفت وگاز تبديل و در مخازن زيرزميني و در عمق سه تا چهار هزار متر ي و با فشار حدود چند صد اتمسفر ذخيره گرديده است . 

	    پالايش و آماده سازي گاز طبيعي براي مصرف 

	گاز طبيعي به هنگام استخراج داراي ناخالصي هايي مانند شن و ماسه ، آب شور و ;گازهاي اسيدي مي باشد كه در پالايشگاههاي گاز تصفيه شده و به صورت گاز قابل مصرف در مي آيد . گاز پالايش شده از طريق خطوط لوله انتقال گاز فشار قوي ;به شهرها و مراكز مصرف منتقل مي شود . 

	    مشخصات گاز طبيعي 

	گاز طبيعي گازي است بي رنگ ، بي بو و سبك تر از هوا . براي تشخيص نشت گاز ،در ايستگاههاي دروازه ورودي شهرها به آن مواد بودار كننده اضافه مي كنند تا ايمني مصرف كنندگان گاز طبيعي تامين گردد . گاز طبيعي مورد استفاده در استان خراسان از مخازن گازي سرخس تامين مي گردد و 98 درصد آن را گازمتان تشكيل مي دهد (CH4) . ارزش حرارتي هر متر مكعب گاز طبيعي تقريبامعادل ارزش حرارتي يك ليتر نفت سفيد مي باشد . 

	    عوامل موثر بر سوخت كامل گاز طبيعي و استفاده بهينه از آن 

	تامين هواي كافي براي سوخت كامل گاز . هر متر مكعب هنگام سوختن نياز به حدود10 متر مكعب هوا دارد و هرچه شعله آبي رنگ تر باشد نشاندهنده رسيدن هواي كافي برا ي سوخت مي باشد . 
   - استفاده از فيلتر گاز در وسايل گاز سوز و تميز كردن به موقع آن 
   - استفاده از كلاهك تعديل جريان محصولات احتراق در وسايل گاز سوز 
   - انتخاب ظرفيت (قطر) مناسب براي دودكش ها 
 -عايقكاري صحيح مخزن آبگرمكن و منبع دوجداره تبديل انرژي در موتورخانه ها و عايقكاري منبع انبساط در پشت بام ها 
   - بيشترين اتلاف انرژي حرارتي در ساختمانها از طريق پنجره ها مي باشد لذا بكارگيري مصالح ساختماني مناسب و استفاده از پنجره هاي دو جداره دركاهش مصرف انرژي بسيارموثر مي باشد. 

	مهار گازهای طبيعی 

اگرچه هنگام استخراج نفت سعی می‌شود برای نگهداری انرژی کانسار از استخراج آن جلوگيری شود، باز اين گاز حل شده در نفت در هنگام استخراج به همراه آن خارج می‌شوند. درسالهای گذشته اين گازها را آتش می‌زدند. ولی امروزه از آنها به عنوان مواد خام شيميايی و ماده سوختنی با ارزش استفاده می‌کنند. 

ترکيب گازهای طبيعی 

دربعضی جاها گازهای زيرزمينی دارای نيتروژن بيشتر (کانزاس) يا CO2 بيشتر مجارستان ، کلرادو  درخود هستند. بخشی از CO2 از محصولات تشکيلات نفتی و بخشی نيز با منشا آتشفشانی بوجود می‌آيد. مقدار جزئی هيدروژن نيز در اکثر مواقع پيدا شده است. 
گازهای ازت‌دار می‌توانند تا 2.5 درصد حجمی هليوم داشته باشند (مانند ايالات متحده امريکا). از شکسته شدن عناصر راديواکتيو درون سنگهای ساحلی هليوم بوجود می‌آید. گازهای دارای سنگ مخزن کربناته دارای مقدار زيادی H2S هستند. 

رسيدن گازهای طبيعی به سطح زمين 

بيرون آمدن گازهای طبيعی زيرزمينی به سطح زمين ، همانند بروز نفت به سطح زمين ، از پديده‌های مهم بوده و توسط ميزان بيرون آمدن گازطبيعی می‌توان در مورد پتانسيل کانسارهای هيدروکربنی اطلاعات با ارزش و مهمی بدست آورد. ولی تشخيص و تفکيک اين گازها خيلی ساده نيست تا بدانيم آيا اين گاز مربوط به گاز مردابی يا گاز زغال سنگ و يا گاز مربوط به نفت است. از وجود هيدروکربنهای رديف بالا می‌توان گفت که اين گاز از نوع زيرزمينی است. 

گازهای موجود در کانسارهای زغال سنگ 

اين نوع گازها تا 6 درصد حاوی هيدروکربنهای رديف بالا هستند. گازهايی که منشا آنها مربوط به زغال سنگ است خيلی کمياب هستند (مانند گازهای موجود در کانسارهای زغال سنگ هلند) و علت آن را چنين توجيه می‌کنند که اين نوع گازهای حاصل در مرحله زغال شدگی برای خودشان سنگ مخزن خوبی پيدا نمی‌کنند تا جمع شوند. 

تفکيک گازهای طبيعی ازنفت 

گازی که همراه نفت است بايد از آن جدا شود تا نفت خالص بدست آيد. اگر نفت و گازی که باهم از چاه خارج می‌گردند، پيش از آنکه از هم جدا شوند، مستقيما به مخازن نفت هدايت گردند. گاز چون سبک و فرار است مقداری از آن از منافذ فوقانی مخزن به هوا می‌رود و در ضمن مقداری از اجزای سبک و گرانبهای نفت را هم با خود خارج می‌کند. از اين رو نفت را پس از خروج از چاه و پيش از آنکه به مخزن بفرستيم به درون دستگاه تفکيک که نفت و گاز را از هم جدا می‌سازد هدايت می‌کنيم. 

دستگاه تفکيک نفت و گاز 

اين دستگاه به شکل يک استوانه قائم است که در آن ذرات گاز از هم باز و به اصطلاح منبسط می‌گردد، و در اين ضمن از سرعت آن نيز کاسته می‌شود. وقتی فشار و سرعت گاز خيلی کم شد مقدار زيادی از آن ، از نفت جدا می‌گردد. آنگاه آن را توسط لوله به درون ظرفی هدايت می کنند.

منابع مورد استفاده :

مباني پالايش نفت نوشته دکتور گيتي ابولحمد  و    اينترنت

پايان
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